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بخش اوّل

بخش اوّّل
مه

ّ
مقدّ

بیش تر فعّّالان انقلابی افرادی عمل گرا هستند. حس ما به ما می گوید 
آزار دهیم،...  قبیل  این  از  و چیزهایی  تئوری  ایدئولوژی،  با  را  »چرا خود 
به  که  است  این  مهم   .... »روشنفکران«،  و  دانشوران  ارزانی  همه  این ها 
وظایف مان بچسبیم.« از یک سو، اعضا و فعّّالین سطوح پائین تر احساس 
بالاتر دست اندر کار مطالعه  و کمیته های  می کنند همین که کمیتۀ مرکزی 
 
ً
غالباً و  می کند؛  کفایت  باشند،  داشته  عهده  بر  را  هدایت  امر  و  باشند 

بسیاری از اعضا در کمیته های بالاتر نیز احساس می کنند که فشار کارهای 
دیگر آنقدر بالا هست که »اجازه«-ی صرف وقت برای پرداختن به تئوری 

را نمی دهد.
به انجام  برای  می کنند  گمان  که  هستند  نیز  معوددی  دیگر،  سوی  از 
رساندن کارها »به نحو مطلوب« لازم است تمامی آثار آموزگاران کبیر درک 
شوند. آن ها وقت زیادی را صرف تلاش برای مطالعۀ هر چیز و همه چیز 
می کنند و همچنین تمایل دارند که با هر چیزی که می خوانند به مثابۀ یک 

دگم برخورد کنند.
ورزیم.  اجتناب  مطالعۀ خود  در  این روش ها  دوی  از هر  است  لازم 
و اساس  برای فهم جوهر  به مطالعه  را  توجّّه کافی  و  باید وقت  تمام رفقا 
 – م.ل.م(  اختصار  )به  مارکسیم-لنینیسم-مائوئیسم   – ایدئولوژی مان 
اختصاص دهند. لازم است که به جای آن که تعداد بیشماری کتاب از بر 
نماییم، جوانب محوری و پایه ای ایدئولوژی راهنمای مان را بیاموزیم. اگر 
ببندیم،  به کار  فعّّالیت روزمرّّه مان  چنین کنیم و آن چه را که می آموزیم در 
یت حزب، پراتیک 

ّ
می توانیم به مثابۀ افراد فعّّال، و به همان نسبت، به مثابۀ کلّ

بر  را  پیرامون خود  اغلب جهان  ما  بخشیم.  اعتلا  به طرز شگرفی  را  خود 
اساس تجارب محودد شخصی خود درک و تحلیل می کنیم و بدین سبب 
از م.ل.م می تواند  و شایسته  نادرست می رسیم. درکی صحیح  نتایجی  به 
به ما یاری رساند تا بر چنین اشتباهاتی فائق آئیم. بعضی مواقع یک درک 
سطحی می تواند به باقی ماندن در کلمات و عبارات تصمیم ها و مواضع 
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عمیق تر  فهم  با  بیانجامد.  آن ها  روح  و  جوهر  درک  عدم  و  حزب  معیّّن 
از  م.ل.م  مطالعۀ  با  ما  نمود.  پرهیز  اشتباهاتی  از چنین  می توان  م.ل.م  از 
تجارب مثبت و منفی انقلاب جهانی می آموزیم؛ می آموزیم که هر آن چه 
خوب است، از آن جذب کنیم و خوب و بدِِ پراتیک خودمان را تمیز دهیم. 
فرا  را  اپورتونیسم  اشکال  تمامی  علیه  مبارزه  و  نقد  تشخیص،  همچنین 
می گیریم. به طور خلاصه، م.ل.م یک ضرورت برای اعتلای پراتیک ما 

در پرتوی تئوری است.
هدف این دورۀ مقدماتی م.ل.م آن است که به فعّّالان درکی از جوانب 
پایه ای ایدئولوژی مان عرضه نماید. ایدئولوژی ما قبل از هر چیز و در درجۀ 
نخست یک تئوری »پراتیک« است، یعنی در پراتیک به کار بسته می شود. 
تکوین  پرولتری  مبارزات  از  کثیری  شمار  از  گذار  در  خود  تئوری،  این 
صی 

ّ
اجتماعی مشخّ پراتیک  و  مادّّی  بنابراین شناخت شرایط  است.  یافته 

– در  – مارکس، انگلس، لنین، استالین و مائو  که آموزگاران کبیر پرولتاریا 
زمینۀ آن اصول اساسی م.ل.م را کشف و فرموله نمودند، از اهمّّیتی اساسی 
و  رشد  تاریخی  روند  شرح  به  کتاب  این  در  رو،  این  از  است.  برخوردار 
تا  و  مختصر  به طور  پایه ای  مفاهیم  و  است،  شده  پرداخته‌  م.ل.م  تکامل 
اجتماعی-اقتصادی، حوادث  با شرایط  ارتباط  در  بوده،  ممکن  که  جایی 
به منظور  گردیده اند.  ارائه  آن ها  د 

ّ
مولّ طبقاتی  مبارزات  و  اساسی  سیاسی 

به  زمینه  آن  در  که  است  نیاز  خاص  جنبۀ  هر  از  بیش تر  جزئیات  درک 
ابزاری  مقدماتی  دورۀ  م.ل.م،  ترتیب،  هر  به  پرداخت.  دقیق تر  مطالعه ای 
پویای  پروسۀ  درک  به منظور  اساسی  مبنای  یک  آوردن  فراهم  برای  است 
تکامل ایدئولوژی ما و آن که تحت چه اوضاع و شرایط تاریخی ای مواضع 

ص تکوین یافته اند.
ّ

و تئوری های مشخّ

بیائید مطالعه را شروع کنیم.
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بخش دوّم
مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم چیست؟

و  است  کمونیست  حزب  یک  می کند،  رهبری  را  انقلاب  که  حزبی 
مارکسیسم- کمونیست،  حزب  این  پراتیک  و  تفکر  راهنمای  ایدئولوژی 
لنینیسم-مائوئیسم )م.ل.م( است. این را همۀ ما می دانیم. گرچه بسیاری 
از ما چندان مطمئن نیستیم که آیا می دانیم ایدئولوژی کمونیستی یا م.ل.م 
 به چه معناست و جزئیات و جوانب مختلف آن از چه قرار است یا 

ً
دقیقاً

خیر. عدۀ زیادی م.ل.م را صاف و ساده برابر با ایده های مارکس، لنین و 
مائو می دانند. چنین درکی ناقص، ناکافی و سطحی است. لازم است که 
در مسئله عمیق تر شد و جوهر درونی آن را دریافت. بنابراین بگذارید ابتدا 

بکوشیم که دریابیم این جوهر م.ل.م چیست.
نخستین  برای  را  کمونیسم  تئوری  انگلس  و  مارکس  که  روزگاری  در 
بار پدید می آوردند و رواج می دادند، انگلس در سال 1847 کتابچه ای با 
عنوان اصول کمونیسم را به رشتۀ تحریر درآورد. وی در این کتابچه به ترتیبی 
بسیار ساده شرح می دهد که کمونیسم چیست: »کمونیسم آموزۀ شرایط 
یا است.« بدین ترتیب انگلس در این تعریف بسیار موجز  رهایی پرولتار
توضیح می دهد که جوهر ایدئولوژی کمونیستی فراهم ساختن تئوری مورد 
نیاز جهت رهایی کامل و نهایی طبقۀ کارگر )پرولتاریا( است. رهایی ای که 

 از طریق استقرار جامعۀ کمونیستی حاصل خواهد شد.
ً
نهایتاً

استالین همان موضوع را به این طریق توضیح می دهد: »مارکسیسم 
انقلابِِ  علم  است؛  جامعه  و  طبیعت  تحوّّل  بر  حاکم  قوانین  علم 
در  سوسیالیسم  پیروزی  علم  استثمارشده؛  و  ستمدیده  توده های 
استالین  این جا  در  کمونیستی.«  جامعۀ  یک  بنای  علم  کشورها؛  همۀ 
علمی  مارکسیسم   ،

ً
اوّّلاً می دهد.  توضیح  وسیع  مقیاسی  در  را  مارکسیسم 

پاسخ  را  طبیعت  کل  بلکه  جامعه  نه تنها  با  مرتبط  پرسش های  که  است 
، مارکسیسم علمی 

ً
می دهد. از این رو مارکسیسم علمی فراگیر است. ثانیاً

)همچون  ثروتمندان  انقلاب  نه  انقلاب  این  و  انقلاب؛  به  راجع  است 
فقیر  توده های  انقلاب  که  پیشینِِ طبقۀ سرمایه دار(  بورژوایی  انقلاب های 
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و  سوسیالیستی  جامعۀ  بنای  علم  مارکسیسم   ،
ً
ثالثاً و  است.  زحمتکش  و 

کمونیستی است.
نقش  بزرگ ترین  که  آموزگاری  سه  خدمات  به  بنا  و  امروز  علم  این 
زدون(،  مائو  و  لنین  ولادیمیر  مارکس،  )کارل  کردند  ایفا  آن  تکامل  در  را 
مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم نام گرفته است. در کنار این سه تن، ما دو 
آموزگار کبیر دیگری را که در این مسیر نقشی سترگ بازی نمودند، یعنی 
انگلس رفیق  انگلس و یوسیف استالین، به رسمیت می شناسیم.  فردریش 
نزدیکی  همکاری  مارکسیسم  شالوده ریزی  امر  در  و  بود  مارکس  همراه  و 
با وی داشت، و همچنین بعد از مرگ مارکس، مارکسیسم را به پیش سوق 
داد. استالین نیز بعد از مرگ لنین از مارکسیسم-لنینیسم دفاع کرد و آن را 

تکامل داد.
بیش از صد و پنجاه سال پیش مارکسیسم برای اوّّلین بار توسّّط مارکس 
و با همیاری انگلس پا به عرصۀ وجود گذاشت. اجزای اساسی مارکسیسم 
چنین اند: فلسفۀ ماتریالیسم دیالکتیکی و کشف یک مفهوم ماتریالیستی 
قوانین  که  مارکسیستی  سیاسی  اقتصاد  تاریخی؛  ماتریالیسم  یا  تاریخ  از 
ارزش  مفهوم  و  می نماید  کشف  را  آن  تضادهای  و  سرمایه داری  حرکت 
افزوده که از منشاء استثمار پرده برمی دارد؛ و تئوری سوسیالیسم علمی 
تاکتیک های  بر  حاکم  اصول  طرح ریزی  و  طبقاتی  مبارزۀ  آموزۀ  بر  مبتنی 

مبارزۀ طبقاتی پرولتری.
یالیسم و انقلاب پرولتری است.   لنینیسم، مارکسیسم عصر امپر
لنینیسم ابتدا توسّّط لنین در حودد آغاز قرن بیستم طی انقلاب روسیه، در 
دوّّم و همچنین در حین هدایت  انترناسیونال  اپورتونیسم  با  مبارزه  جریان 
سوّّم  انترناسیونال  طریق  از  پیش  به  انترناسیونالیستی  کمونیستی  جنبش 
آن، خدماتی  تکامل  و  از مارکسیسم  دفاع  لنینیسم در حین  یافت.  تکامل 
و  امپریالیسم  قوانین حرکت سرمایه در عصر  نمود: کشف  را عرضه  مهم 
این که چگونه این قوانین قدرت های امپریالیستی را به طرز اجتناب ناپذیری 
انقلاب  پراتیک  و  تئوری  کیفی  تکامل  می کشاند؛  یکدیگر  با  جنگ  به 
سوسیالیستی؛  انقلاب  در  نیز  و  بورژوادموکراتیک  انقلاب  در  پرولتری 
اوّّلین اصول ساختمان  از  نیز  و  پرولتاریا  دیکتاتوری  از  ارائۀ درکی روشن 
ی و جنبش های 

ّ
سوسیالیسم؛ تئوری پردازی و جهت دهی به جنبش های ملّ
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سوسیالیستی  انقلاب  به  ی 
ّ
ملّ رهایی  امر  دادن  پیوند  و  مستعمرات  درون 

نوین.  طراز  حزب   – لنینیستی  حزب  سازمانی  اصول  تکامل  و  جهانی؛ 
استالین در حین دفاع و تکامل لنینیسم، بالاخص در تودین اصول و قوانین 

حاکم بر دوران ساختمان سوسیالیستی مشارکت نمود.
در  کاربست  برای  مارکسیسم-لنینیسم  تکامل  و  بسط  مائوئیسم 
دوران حاضر است. مائوئیسم توسّّط مائو، در طول انقلاب چین، در روند 
ساختمان سوسیالیستی، در مبارزه علیه رویزیونیسم نوین و به خصوص در 
طی انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریایی تکامل یافت. خدمات مائوئیسم این 
موارد را در بر می گیرد: تئوری تضاد، تکامل تئوری شناخت، فرموله نمودن 
فرموله  نوین،  دموکراسی  تئوری  توده ها«؛  به  توده ها،  »از  توده ای  مشی 
نمودن سه  فرموله  نیمه مستعمرات؛  و  برای مستعمرات  انقلاب  راه  نمودن 
تئوری  متّّحد؛  جبهۀ  و  خلق  ارتش  حزب،  انقلاب:  شگفت انگیز  سلاح 
اصول  تکامل  نظامی؛  مبارزۀ  اصول  تکامل  و  خلق  ت 

ّ
طولانی مدّ جنگ 

سازمان دهی حزب پرولتری بهواسطۀ درک مبارزۀ دو خط، برپایی کارزارهای 
اصلاح، انتقاد و انتقاد از خود؛ تکامل اقتصاد سیاسی سوسیالیسم بر مبنای 
تجربۀ روسی و چینی، و درک دیالکتیکی از پروسۀ ساختمان سوسیالیسم 
یعنی درک صحیح تضادها در پروسۀ انتقال به سوسیالیسم؛ و سرانجام و 
مهم تر از همه، تئوری و پراتیک انقلاب مداوم تحت دیکتاتوری پرولتاریا 
جلوگیری  و  نوین  رویزیونیسم  با  مبارزه  سوسیالیسم،  تحکیم  راستای  در 
کبیر  انقلاب  در  تعالیم  این  تبلور کنکرت همۀ  و  احیای سرمایه داری،  از 

فرهنگی پرولتاریایی.
بنابراین مارکسیسم، لنینیسم و مائوئیسم ایدئولوژی هایی جداگانه 
ایدئولوژی‌  یک  مداوم  پیشروی  و  رشد  نمایش دهندۀ  بلکه  نیستند، 
تکامل  پروسۀ  داستان  ردپای  آتی  صفحات  خلال  در  باید  ما  واحدند. 
این ایدئولوژی را دنبال کنیم و در عین حال بکوشیم جوهر اجزا و جوانب 
مختلف آن را که در بالا فهرست گردید، درک نماییم. این فهرست ممکن 
 چنین نیست. اگر تمرکز کنیم 

ً
است طولانی و دشوار به نظر برسد؛ امّّا الزاماً

و بکوشیم جوهر اساسی هر جنبه را در بستر تاریخی آن درک نماییم، قادر 
خواهیم شد که به دست آوردهای شایانی نائل آییم.
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بخش سوّم
د مارکسیسم 

ّ
شرایط اقتصادی-اجتماعی که به تولّ

منجر شد

همان طور که در ادامه خواهیم دید، مارکسیسم به ما می آموزد که هر 
نوینی  مادّّی  شرایط  هرگاه  است.  مادّّی  شرایطی  محصول  تئوری  یا  ایده 
این  می شوند.  زاده  نیز  نوینی  تئوری های  و  ایده ها   

ً
الزاماً می آید،  بهوجود 

حقیقت در رابطه با خود مارکسیسم نیز صادق است. بنابراین به منظور درک 
بهتر مارکسیسم باید شرایط مادّّی یعنی شرایط اقتصادی-اجتماعی ای را که 
مارکس و انگلس برای اوّّلین بار مارکسیسم را در بستر آن به  عرصۀ حیات 

آوردند، شناسایی نمود.
مارکسیسم بیش از 150 سال پیش، در دهۀ 1840، پایه گذاری شد. 
مارکسیسم ابتدا در اروپا که در آن زمان کل جهان را تحت سلطۀ اقتصادی، 
سیاسی و نظامی خود داشت، ریشه گرفت. این سلطۀ جهانی چنان بود که 
ن های پیشرفتۀ سابق نظیر هنودستان، چین و پارس تحت 

ّ
 تمام تمدّ

ً
تقریباً

از کشورهای  تعدادی  در  انگلس  و  مارکس  بودند.  گرفته  قرار  آن  قیّّومیت 
اروپایی که دارای پیشرفته ترین اقتصادهای قارّّه بودند، به دنیا آمدند، زندگی 
کردند و ایده های مارکسیسم را بسط و تکامل دادند. این دو تمام حوادث 
سیاسی مهم آن دوره را مشاهده کردند، در آن ها شرکت جستند و از آن ها 
باید  د شد، 

ّ
متولّ مارکسیسم چگونه  آن که  برای درک  بنابراین  گرفتند.  تأثیر 

اوّّل از همه نگاهی به اروپای آن دوران بیاندازیم، و فاکتورهای بنیادین این 
وضعیت اجتماعی-اقتصادی را مورد توجّّه قرار دهیم.

 از 1760 تا 1830 
ً
1( مهم ترین فاکتور انقلاب صنعتی بود که تقریباً

انجامید و گرچه در اروپا متمرکز بود، سراسر جهان را تحت تأثیر  به طول 
خود قرار داد. انقلاب صنعتی چنین نام گرفت، چرا که در طی این دورۀ 
انقلابی در رشد  انفجاری و  بار یک صعود  اوّّلین  برای  هفتاد ساله جهان 
صنعت را از سر گذارنید. در این دوران بود که کارخانه های مدرن بزرگ 
برای اوّّلین بار، بالاخص در انگلستان، با سرعتی سرسام آور برپا گردیدند 
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و رشد و توسعه یافتند. به موازات آن، بازار جهانی به طرزی شگرف بسط 
یافت که بهواسطۀ آن اجناس ساخت انگلستان به اقصا نقاط جهان ارسال 
می شد. گرچه در کشورهای دیگر نظیر فرانسه، هلند و بخش هایی از آلمان 
تحت  دوره  این  گردیدند،  برپا  بزرگ  کارخانه های  نیز  متّّحده  ایالات  و 
انگلستان  که  بود  قاطع  این چیرگی چنان  بود.  انگلستان  بلامنازع  چیرگی 
تمام  خود  ساخت  اجناس  با  که  کارگاهی  شد؛  نامیده  جهان«  »کارگاه 

کشورهای دیگر را تأمین می نمود.
انقلاب صنعتی طبقۀ سرمایه دار را متحوّّل ساخت. این طبقه پیش تر از 
لحاظ اقتصادی به این اندازه قدرتمند نبود و طبقۀ میانی محسوب می شد. 
)طبقۀ سرمایه دار بورژوازی نامید شده، چرا که بورژوا در فرانسوی به معنای 
طبقۀ میانی است.( امّّا با انقلاب صنعتی، طبقۀ متوسّّط به طبقۀ میلیونرهای 
صنعتی – بورژوازی صنعتی مدرن – تحوّّل یافت. ثروت وافر این طبقۀ نوپا 
قدرتی برای به چالش کشیدن هرچه مؤثرتر طبقات فئودال که تا آن زمان 

هنوز طبقات حاکم را تشکیل می دادند، بدان اعطا کرد.
را  دیگر  طبقه ای  مدرن،  صنعتی  بورژوازی  با  همراه  صنعتی  انقلاب 
این  یا.  پرولتار یا  مدرن  صنعتی  کارگر  طبقۀ  آورد:  وجود  عرصۀ  به  نیز 
طبقه، مشتمل بر کارگرانی که با جمعیت هزاران نفره در کنار یکدیگر در 
دسته های  در  که  سابق  کارگران  با  نیز  می کردند،  کار  بزرگ  کارخانه های 
به کار بودند، بسیار متفاوت بود.  ر مشغول 

ّ
کوچک و در کارگاه های محقّ

نیروی کارشان برای فروش نداشتند و دارای  پرولترهای مدرن چیزی جز 
و  کارگران  پیشین  نسل های  برای  که  بودند  همبستگی ای  و  قدرت  چنان 
زحمتکشان شناخته شده نبود. این قدرت منبعث از تماس آن ها با صنعت 
مدرن، انضباطی که در نظام کارخانه ای می آموختند، و سازمان دهی ممتازِِ 
حاصل از گرد آمدن جمع کثیری از ایشان در یک کارخانه و زیر یک سقف 
به  بالقوّّه  به طور  را  آنان  جامعه،  در  مدرن  صنعتی  کارگران  موقعیت  بود. 

انقلابی ترین نیروی تاریخ بدل ساخت.

2( فاکتور مهم دیگری در کار بود که در آن زمان نقشی تعیین کننده 
انــقلابهــای  ــیلاب  س می نمود:  ایفا  ــا  اروپ سیاسی  وضعیت  در 
که  عروج  حال  در  سرمایه داریِِ  طبقۀ  رهبری  تحت  بورژوادموکراتیک 
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مهم ترین آن ها انقلاب  1789فرانسه بود. انقلاب فرانسه نه تنها تحوّّلات 
بسیار رادیکالی را در این کشور سبب شد، بلکه به جنگ های ناپلئونی منتج 
به  را  اروپا   کل 

ً
تقریباً فرانسه  بورژوازی  گردید که در طی آن ها ارتش های 

تسخیر خود درآوردند و در هر کجا قدم گذاشتند، به همراه خود اصلاحات 
بورژوایی براندازندۀ فئودالیسم را مرسوم نمودند. بدین سان ضربات مهلکی 
فرانسه  ارتش های  گرچه  آمد.  وارد  کهن  فئودال  طبقات  و  پادشاهان  به 
نتوانستند  دیگر هرگز  متحمّّل شکست شدند، طبقات حاکم کهن  بعدها 
موقعیت سابق خود را بازیابند. بورژوازی مدرن موج انقلابی خود را با رقم 
نهایت  در  که  داد  تداوم  دیگر  بورژوایی  انقلاب های  از  کثیری  تعداد  زدن 
به شکست قطعی طبقات فئودال و پیروزی سرمایه داری به مثابۀ یک نظام 

جهانی انجامید.
د 

ّ
تولّ دورۀ  سیاسی،  سطح  در  چه  و  اقتصادی  سطح  در  چه  بنابراین، 

سرمایه دار  طبقۀ  عظیم  پیروزی های  و  پیشروی ها  دورۀ  همانا  مارکسیسم 
ط  ترین 

ّ
مسلّ و  پیشرفته ترین  در  قاطع  به شکلی  را  خود  حاکمیت  که  بود 

کشورهای دنیا برقرار می ساخت.

بود،  بورژوازی  پیشروی های  عظیم ترین  شاهد  گرچه  دوره  این   )3
در واقع فاکتور اساسی ای که حیات مارکسیسم را در آن رقم زد، اعتلای 
گاهی طبقۀ کارگر و سازمان ها و جنبش های پرولتری بود؛ و این خود  آ

گاه را نوید می داد. یا به مثابۀ یک نیروی مستقل و خودآ ظهور پرولتار
شکل  فرانسه  و  انگلستان  در  ابتدا  پرولتاریا  طبقاتی  گاهی  آ اعتلای 
در  مدرن  صنعت  زودهنگام  توسعۀ  نخست،  درجۀ  در  آن،  ت 

ّ
علّ گرفت. 

این دو کشور بود. توسعۀ صنعت مدرن ثروت عظیمی برای بورژوازی به 
ارمغان می آورد، امّّا در عین حال به معنای شرایط غیرانسانی زندگی و کار 
 سه چهارم نیروی کار را زنان و کودکان تشکیل 

ً
برای طبقۀ کارگر بود. تقریباً

سرمایه داران  به  را  کنترل تری  قابل  و  ارزان تر  کار  آن ها  که  چرا  می دادند، 
عرضه می داشتند. کودکان از سن شش سال به بالا مجبور بودند که روزانه 
همان  در  کنند.  کار  ریسندگی  کارخانجات  در  ساعت  شانزده  تا  چهارده 
می شد،  برابر  چند  و  چندین  نساجی  کارخانۀ  صاحب  سرمایۀ  که  حین 
کاهش  می کردند،  دریافت  پیش تر  آن چه  یک هشتم  به  بافندگان  دستمزد 
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 یافت.
ممکن  نه تنها  شورش  که  بود  چنان  پرولتاریا  وضعیت  رو  این  از 
بودن  و  خودبه خودی  طغیان ها  اوّّلین  بود.  اجتناب ناپذیر   

ا�
تقریب بلکه 

یب  تخر جنبش  افتادن  به راه  نمونه  یک  بودند.  روشن  سمتوسویی 
ماشین آلات در انگلستان در سال های 11-1810 بود که طی آن گروه های 
بافندگان به کارخانجات نسّّاجی حمله می کردند و هر ماشین و دستگاهی 
که به دست شان می رسید، در هم می کوبیدند. این روش آنان برای اعتراض 
علیه صنعت مدرنی بود که داشت کل معیشت شان را به نابودی می کشانید. 
نداشتند، تحت سرکوب شدید  اعتراضات هیچ سمتوسوی روشنی  این 

واقع شدند و به سرعت فروکش کردند.
آن چه تداوم یافت، گسترش و رشد جنبش کارگری و آن سازمان های 
کارگری بود که برای پرولتاریای مبارز پاسخ ها و جهت گیری دربر‌داشتند. 
حادیه های اوّّلیه که به کارگران ماهر محودد بودند، از سال 1818 به بعد، 

ّ
اتّ

حادیه های »اصناف 
ّ
شروع به متّّحد نمودن تمام کارگران در آن چه سپس اتّ

حادیه ها 
ّ
اتّ این  رشد  به  رو  حرکت  آغاز  با  نمودند.  گرفتند،  نام  عمومی« 

نیز شروع  ی 
ّ
ملّ حاد در سطح 

ّ
اتّ به  برای دست یابی  انگلستان، جنبشی  در 

در سال های 1833-34  و  حادیه ها تشکیل شدند 
ّ
اتّ نمود.  به شکل گیری 

حادیه ها، 
ّ
اتّ این  بر  نفر رسید. علاوه  به مرز 500 هزار  تعداد اعضای شان 

و  تعاونی  انجمن های  در  خود  سازمان دهی  به  شروع  همچنین  کارگران 
 غیرقانونی 

ً
حادیه ها عموماً

ّ
مشترک المنافع نمودند. در کشورهای دیگر که اتّ

بودند، این شکل عمدۀ سازمان های طبقۀ کارگر بود و بر تعداد و قدرت شان 
افزوده می شد.

با آغاز به رشد سازمان های کارگری، کارگران بریتانیا در 1837 جنبش 
این  بود.  کارگران  برای  رأی  که خواهان حق  انداختند  به راه  را  چارتیستی 
یا بود که در عین   توده ای پرولتار

ً
اوّّلین جنبش انقلابی گسترده و واقعاً

حال کارگران را در سطحی سیاسی سازمان دهی می نمود. این جنبش 
مشابه  که  می کرد  استفاده  پارلمان  به  توده ای  عریضه های  ارائۀ  روش  از 
کارزارهای امضایی بود که امروزه سازمان دهی می شوند. این عریضه ها تا 
مرز 5 میلیون امضا جمع آوری کردند. برخی از تظاهرات های چارتیستی 
به  را  کارگر  طبقۀ  سازمان دهی  قدرت  که  داشتند  شرکت کننده  هزار   350
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روزافزون  رشد  حال  در  جنبش  پیکارگری  و  قدرت  می گذاشتند.  نمایش 
اوایل  در  شد.  فرونشانده   1850 در  و  مواجه  سخت  سرکوبی  با  امّّا  بود، 
دهۀ 1840 وقتی انگلس در منچستر )انگلستان( اقامت داشت، با رهبران 
انقلابی چارتیست و همچنین نشریۀ هفتگی آن یعنی ستارۀ شمال در ارتباط 

نزدیک بود، و بدین ترتیب تحت تأثیر جنبش چارتیستی قرار گرفت.
نخستین  به  لاجرم  دوران  این  در  کارگران  جنبش  پیکارگری  رشد 
با سرکوب سبوعانه مواجه  قیام هایی که  قیام های کارگری منجر می شد؛ 
 1819 و  لندن   1816 قیام های  به  می توان  نمونه  به عنوان  می گردیدند. 
)فرانسه(  لیون  ابریشم  قیام های 1831 و1834  کارگران صنایع  منچستر، 
و قیام بافندگان کتان سیلسیا در آلمان پروسی )امروزه بخشی از لهستان( 
در سال 1844 اشاره نمود. این مورد آخر بر سراسر آلمان و همچنین بر 

مارکس جوان تأثیری قدرتمند به جای نهاد.
جنبش  ت 

ّ
حدّ و  قدرت  بر  به سرعت   1840 دهۀ  طول  در  بدین سان، 

پرولتری در بسیاری کشورهای صنعتی افزوده شد. لیکن جنبش هنوز بسیار 
ط یا طبقات فئودال 

ّ
ضعیف بود و در موقعیتی نبود که بورژوازی بزرگ مسلّ

پرولتاریا  ترتیب، ظهور  به هر  مواجه سازد.  تهدید  با  را حتّّی  حاکم کهن 
تاریخی  و  اهمّّیت جهانی  با  نیروی طبقاتی مستقل رویدادی  به مثابۀ یک 
د ایده های نمایندۀ این 

ّ
بود. مادّّیت یافتن پرولتاریا در عین حال به معنای تولّ

عی 
ّ

طبقۀ نوین انقلابی بود. بدین ترتیب بسیاری از ایده ها و تئوری های مدّ
نمایندگی منافع طبقۀ کارگر پا به عرصۀ وجود نهادند. مارکسیسم، که برای 
اوّّلین بار در دهۀ 1840 فرموله شد، تنها یکی از این ایده ها و تئوری ها بود. 
گرچه از میان خیل تئوری هایی که در بطن همان اوضاع اقتصادی پدیدار 
شده بودند، تنها این مارکسیسم بود که ابزار درک مناسب این اوضاع 
تنها  از این رو، در سال های بعد  نیز تغییر آن را فراهم می ساخت.  و 

مارکسیسم به اثبات رسانید که ایدئولوژی راستین پرولتری است.
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بخش چهارم
آن که  از  پیش  جوان  انگلس  و  مارکس   زندگی 

مارکسیست شوند

مارکسیست  نمی تواند   – مارکس  حتّّی   – هیچ کس  که  است  واضح 
به دنیا بیاید. پروسه ای لازم است که در طی آن ایده ها و دیدگاه ها تکامل 
یابند، فرموله  شوند، و سروشکلی پایه ای پیدا کنند، چنان که بتوان به آن ها 
 مارکس و انگلس نیز پیش از آن که 

ً
مفهوم ایدئولوژی را اطلاق نمود. طبعاً

به عنوان  امروز  که  بنیادینی  حقایق  آن  به  خود  و  بزنند  دست  اکتشاف  به 
طی  را  پروسه ای  چنین  می بایست  یابند،  دست  می شناسیم،  مارکسیسم 
 تا حد زیادی بهواسطۀ تجارب کنکرتی 

ً
می کردند. این پروسۀ فکری قاعدتاً

ق یافت. پس برای درک عمیق تر این 
ّ

که هر دوی آنان از سر گذراندند، تحقّ
موضوع بیایید به تجارب اوّّلیۀ زندگی این دو آموزگار کبیر نگاهی مختصر 

بیاندازیم.
ییر واقع در منطقه ای  کارل مارکس در 5 مه 1818 در شهر کوچک تر
که آن زمان رِِئنیش پروسیا نامیده می شد و امروزه بخشی از کشور آلمان 
یش مارکس، یکی از وکلای برجستۀ شهر  د شد. پدر او، هاینر

ّ
است، متولّ

ه و بافرهنگ ولی غیرانقلابی بود. والدین مارکس 
ّ
بود. خانوادۀ مارکس مرفّ

هر دو از نسل روحانیون یهودی بودند. بنابراین گرچه از لحاظ اقتصادی 
در رفاه به سر می بردند، لاجرم می بایست با تبعیض نژادی موجود در فضای 
ضدیهودی پروس دستوپنجه نرم می کردند. در سال 1816 پدر مارکس 
مجبور شد مسیحی شود، چرا که حکومت پروس قانونی را مبنی بر منع 
همچنین  بود.  رسانده  تصویب  به  قضایی  مشاغل  در  فعّّالیت یهودیان 
پذیرش  از  آن  به موجب  که  گردید  مصوّّب  دیگری  قانون   1824 سال  در 
بر  آمدن  فائق  برای  می شد.  جلوگیری  عمومی  مدارس  در  غیرمسیحی ها 
این مانع نیز هاینریش مارکس مجبور شد پسرش کارل و همچنین برادران 
و خواهران او را غسل تعمید مسیحی دهد. بدین ترتیب، با وجود آن که پدر 
امکان  همچنین  و  حرفه  حفظ  برای  نداشت،  باور  رسمی  دین  به  مارکس 

تحصیل مطلوب فرزندان اش دین جدید را پذیرفت.
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این شهر برای  آلمان است.  زادگاه مارکس، ترییر، کهن ترین شهر در 
قرون متمادی اقامتگاه امپراطوران روم و بعدها بارگاه اسقف های کاتولیک، 
و دارای یک ساختار حکومت مذهبی برای ادارۀ شهر و مناطق پیرامون اش 
بود. در اوت 1794 ارتش های فرانسه شهر را به اشغال خود درآوردند، یک 
حکومت مدنی مستقر ساختند و ایده ها و نهادهای انقلاب فرانسه را بدانجا 
آوردند. شهر تنها بعد از شکست ناپلئون در سال 1815 بار دیگر به تسخیر 
ترییر  د و جوانی مارکس، 

ّ
تولّ این رو، در برهۀ  از  پادشاهی پروس درآمد. 

هنوز تحت تأثیر قاطع بیست و یک سال ]حاکمیت- م[ ایده های انقلاب 
فرانسه بود.

ترییر شهری کوچک و از لحاظ ابعاد و اندازه مشابه مراکز تالوکاهای 
کوچک تر در هند )در ایران معادل مرکز بخش -م( بود. جمعیت شهر در 
 یک شهر کوچک با کاربرد 

ً
آن زمان حودد 12 هزار نفر بود. ترییر اساساً

تجاری برای منطقۀ پیرامون اش – که قرن ها یک منطقۀ تولید شراب مشهور 
بود – محسوب می شد. جمعیت ترییر مشتمل بر صاحبان مشاغل رایج در 
تجّّارِِ خرده پا،  بود: خدمت کاران شهری، کشیشان،  یک شهر »خدماتی« 
پیشهوران و غیره. شهر از تأثیر انقلاب صنعتی بی نصیب مانده، از لحاظ 
ت 

ّ
به شدّ مارکس  جوانی  دوران  در  به علاوه  و  عقب مانده   

ً
نسبتاً اقتصادی 

اعلام  درصد   25 را   1830 سال  بیکاری  نرخ  رسمی،  آمار  بود.  فقرزده 
و  ی گری 

ّ
تکدّ باشد.  بوده  این  از  بیش  باید خیلی  واقعی  نرخ  امّّا  می کرد، 

رد نظیر سرقت بسیار بالا 
ُ

روسپی گری رواج داشت و نرخ بزه کاری های خُ
فلاکت  شاهد  نزدیک  از  جوانی  سنین  همان  از  مارکس  بدین ترتیب  بود. 

طبقات زحمتکش فقیرتر بود.
مارکس در سال 1831 پس از اتمام تحصیلات ابتدایی وارد دبیرستان 
فردریش ویلهلم شد و در سال 1835 تحصیلات متوسّّطۀ خود را به پایان 
رساند. سه هفته بعد او را برای تحصیلات عالیه به مدرسۀ حقوق دانشگاه 
مایلی  چهل  در  است(  فدرال  آلمان  پایتخت  امروزه  که  مهم  )شهری  بُُن 
ترییر فرستادند. مارکس حریصانه مشتاق آموختن بود و به غیر از حقوق در 
نُُه رشتۀ دیگر منجمله شعر، ادبیات و هنر ثبت نام کرد. در ابتدا شرکت وی 
به  به خصوص  را  رفته‌رفته علاقۀ خود  امّّا  بود،  م 

ّ
منظّ در کلاس های درس 

کلاس های حقوق که آن ها را خشک و کسالت آور می یافت، از دست داد. 
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او رشته های تحصیلی خود را ابتدا به شش و سپس به چهار کاهش داد.
کارل تصمیم گرفت خود مطالعه کند و طولی نکشید که وارد زندگی 
طوفانی دانشجویانی شد که اندکی بعد رهبری آن ها را برعهده گرفت. او 
 به سرودن شعر علاقمند بود، به پوئتن بوند، محفلی از نویسندگان 

ً
که عمیقاً

در  پیوست.  بود،  شده  گذاشته  بنیان  انقلابی  دانشجویان  توسّّط  که  جوان 
به  زود  بورژواها، خیلی  پسران  و  فئودال  اشراف  پسران  میان  مبارزۀ مداوم 
در  گه گاه  و  مشت زنی  مبارزات  در  به کرّّات  شد.  بدل  بورژواها  سردستۀ 
با  استیلتو  چاقوی  یک  همیشه  مارکس  می جست.  شرکت  شمشیر  دوئل 
خود حمل می کرد که بابت آن یک بار بازداشت و در ادارۀ پلیس برای او 
پرونده ای گشوده شد. او همچنین به جرم »آشوب شبانه، برهم زدن آرامش 
بازداشت گاه دانشجویی دانشگاه محکوم  به یک روز حبس در  و مستی« 
گردید. مارکس حتّّی در یک دوئل شمشیر از ناحیه ابروی راست مجروح 
فاق ها سبب شد که در اوت 1836 پدرش او را از دانشگاه بن 

ّ
شد. این اتّ

بیرون بکشد و به ترییر بازگرداند.
فونوستفالن،  یِِنی  با  مخفیانه  بازگشت،  ترییر  به  که  زمانی  مارکس 
و  اشــراف زاده  یک  وستفالن  بارون  شد.  نامزد  وستفالن،  بارون  دختر 
مقامی عالی رتبه در حکومت پروس بود. مارکس و ینی، که چهارسال از 
او بزرگ تر بود، از کودکی عاشق یکدیگر بودند، و وقتی که مارکس هنوز 
کنند.  ازدواج  یکدیگر  با  که  بودند  گرفته  تصمیم  بود،  بچه مدرسه ای  یک 
امّّا در غیاب موافقت والدین ینی با  حالا آن ها با موافقت والدین مارکس 
هم نامزد شده بودند. والدین ینی تنها یک سال بعد با این وصلت موافقت 

کردند.
مارکس در اکتبر 1836 به دانشگاه برلین که در پایتخت پروس واقع 
به عنوان یک  از دانشگاه بن بزرگ تر بود و  بود، منتقل شد. دانشگاه برلین 
رشتۀ  در  ثبت نام  از  بعد  مارکس  داشت.  شهرت  آموزشی  برجستۀ  مرکز 
 به درون طوفانی از کار و فعّّالیت جهید. شب از پس شب 

ً
دانشگاهی سریعاً

م بود و بسیار سیگار می کشید، کتاب های 
ّ

بیدار می ماند، خوراک اش نامنظّ
سنگین می خواند و دفترچه های یادداشت را از نوشته های خود می انباشت. 
را  خود  مستقل  مطالعات  معمول،  کلاس های  در  شرکت  به جای  مارکس 
دنبال می کرد. او با کار پرشتاب از قانون به فلسفه، به شعر، به هنر و بعد 
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شعر  و  فلسفه  به  سپس  و  می کرد  حرکت  داستان  و  نمایشنامه  نگاشتن  به 
باز می گشت. کار طاقت فرسای وی تأثیراتی سوء بر سلامتی اش گذاشت. 
بالاخص سیگار کشیدن به ریه های اش آسیب زد، به طوری که گاهی اوقات 
 به عادت اش به کار 

ً
مجبور می شد در کار خود وقفه بیاندازد؛ امّّا او دائماً

آخرین  تا  گرفته  باستانی  نوشتجات  از  چیز  همه  و  می گشت،  باز  مفرط 
به فلسفه تمایل داشت،  او بیش تر  آثار دانشمندان و فلاسفه را می خواند. 
و همواره در تلاش برای یافتن مفاهیم جهان شمول بود. مارکس همیشه در 

جستجوی امر مطلق در اصول، تعریف ها و مفاهیم بود.
از  گروه  یک  به  برلین  دانشگاه  در  تحصیل  دوّّم  سال  در  مارکس 
دانشجویان و اساتید فلسفه به نام هگلی های جوان پیوست. آن ها پیروان 
تدریس  برلین  در  که  بودند  هگل،  یش  فردر آلمانی،  مشهور  فیلسوف 
تا  داشتند  دنیا رفت. هگلی های جوان سعی  از  در سال 1830  و  می کرد 
 هگلی های 

ً
از این رو بعضاً ارائه دهند و  تفسیری رادیکال از فلسفۀ هگل 

رهبر  و  گروه  این  در  مارکس  دوستان  از  یکی  می شدند.  نامیده  چپ 
مداوم  به طور  و  بود  پیکارجو  آ تئیستی  باوئر،  برونو  پروفسور  آن،  فکری 
سیاسی  دیدگاه های  کنار  در  حملات  این  می تاخت.  کلیسا  آموزه های  بر 
رادیکال هگلی های جوان، آنان را هدف حاکمان مستبد پروس قرار می داد. 
در نتیجه وقتی مارکس تز دکترای خود را کامل کرد، نتوانست مدرک خود را 
از دانشگاه برلین که تحت سلطۀ گماشتگان مرتجع حکومت پروس بود، 
دریافت کند. بعد از پایان تحصیلات اش در برلین، مارکس تز خود را ارائه 
کرد و مدرک دکترای خود را در آوریل 1841 از دانشگاه با گرایش لیبرالی 

یِِنا که خارج از کنترل پروس بود، اخذ نمود.
او بعد از دریافت مدرک دکترا امیودار بود که در دانشگاه بُُن که برونو 
کار  به  مرّّدس مشغول  به عنوان  بود،  منتقل شده  آن جا  به  در 1839  باوئر 
شود. امّّا باوئر در پی شورش های دانشجویی درگرفتۀ ملهم از سخنرانی های 
 
ً
شخصاً پادشاه  سرانجام  بود.  گردیده  دردسر  دچار  وی  خود  ضدمذهبی 

باوئر از دانشگاه بن را صادر کرد. این به معنای پایان  دستور اخراج برونو 
دوران تدریس باوئر و همچنین قطع امید مارکس از شغل تدریس بود.

یعنی  پیش تر  که  کرد  روزنامه‌نگاری  معطوف  را  خود  تمرکز  مارکس 
به  این حرفه همچنین  بود.  آن شده  دانشگاه جلب  ترک  از  بعد  بلافاصله 
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جنبشِِ به سرعت در حال رشد  وی کمک می کرد که هر چه بیش تر در 
اقامت  محل  استان  در  زمان  آن  در  که  رادیکال  دموکراتیک  یسیون  اپوز
وی یعنی راینلاند و استان مجاور یعنی وستفالیا در حال رشد و توسعه بود، 
شرکت جوید. این استان ها که تأثیرات رهایی بخش رفرم های ضدفئودالی 
پادشاهی  اپوزیسیون  مراکز  مهم ترین  بودند،  کرده  تجربه  را  فرانسوی 
پروس بودند. صنعتی سازی نیز به رشد بورژوازی، به خصوص در کلن که 
ی 

ّ
ثروتمندترین شهر منطقۀ رینلاند بود، انجامید. این به معنای حمایت جدّ

صاحبان صنعت که خود از اختیارات مفرط فئودال ها خسته و بیزار بودند، 
از این اپوزیسیون رادیکال بود.

مارکس روزنامه نگاری را با نوشتن برای راینیشه تسایتونگ آغاز کرد و 
سپس در اکتبر 1842 سردبیر این روزنامه شد. این روزنامه تحت هدایت 
 به یک نهاد مبارز برای حقوق دموکراتیک رادیکال بدل 

ً
یعاً مارکس سر

شد. این امر مارکس را به کشمکش مداوم با سانسورهای دولت پروس که 
بسیار سرکوبگرانه بودند، کشانید. سرانجام، وقتی راینیشه تسایتونگ نقدی 
آورد  فشار  پروس  شاه  به  تزار  شخص  کرد،  منتشر  روسیه  تزار  استبداد  بر 
تا دست به اقدام بزند. در مارس 1843 نشریه ممنوع و لاجرم بسته شد. 
سپس مارکس خود را درگیر برنامه ای برای طبع یک نشریۀ جدید ساخت: 

سالنامه های آلمانی-فرانسوی.
 درگیر زندگی 

ً
در این دوره، یعنی از 1841 تا 1843 مارکس عمیقاً

 یک 
ً
سیاسی طوفانی زمانۀ خود شد؛ گرچه که او در آن زمان اساساً

تحوّّل  نداشت.  کمونیستی  دیدگاهی  هنوز  و  بود  رادیکال  دموکرات 
فکری عمدۀ وی در این دوره در سطح فلسفه و پس از خواندن کتاب جوهر 
مسیحیّّت لودویگ فویرباخ در سال 1841 حادث گردید. این کتاب که از 
منظری ماتریالیستی به نقد دین می پرداخت، نقشی مهم در تغییر نظرات 
ایفا کرد.  ایدئالیسم گروه هگلی های جوان به سوی ماتریالیسم  از  مارکس 
اثر مهم دیگر سال 1841 )سه گانۀ اروپایی( که مارکس را تحت تأثیر قرار 
با  کمونیستی  فلسفۀ  یک  تودین  برای  هِِس  موشه  او  دوست  تلاش  داد، 
از  آرای هگلی چپ  از یک سو و  فرانسوی  ایده های سوسیالیستی  ترکیب 

دیگر سو بود.
ایده های  از  محودد  درکی  هنوز  مارکس  زمان  آن  در  حال  هر  به 
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سال  در  آنان  با  او  تماس  اوّّلین  داشت.  کمونیست ها  و  سوسیالیست ها 
سوسیالیست  تئوریسین های  از  بسیاری  آثار  که  وقتی  خورد؛  رقم   1842
به  با این مطالعات  اگرچه او  با علاقه مطالعه کرد.  برجستۀ فرانسوی را 
کمونیسم و سوسیالیسم نگروید. این تحوّّل بیش تر بهواسطۀ تماس با 
گروه های کمونیست طبقۀ کارگر و مطالعۀ اقتصاد سیاسی رقم خورد. 
گروه های  با  تماس  و  سیاسی  اقتصاد  )مطالعۀ  عوامل  این  دوی  هر 
یس در اواخر سال   پس از نقل مکان وی به پار

ً
کمونیست – م( عمدتاً

ق یافتند.
ّ

1843 تحقّ
مارکس و یِِنی هفت سال بعد از نامزدی شان، در ژوئن 1843 ازدواج 
همین  طی  گذراندند.  سوئیس  در  را  خود  کوتاه  ماه عسل  آن ها  کردند. 
اوّّلیه اش  نقد  آن  در  که  درآورد  نگارش  به  را  رساله ای  مارکس  ماه عسل، 
برای  تدارک  و  مطالعه  او  برهه،  این  از  پس  می داد.  ارائه  را  هگل  آرای  از 
آلمانی- سالنامه های  بود  قرار  آغاز کرد؛ جایی که  را  پاریس  به  نقل مکان 
به  از نقل مکان  یابند. هدف  انتشار  به میان آمد،   ذکر آن 

ً
فرانسوی که قبلاً

پاریس گریز از چنگال سانسور پروسی بود. لیکن با وجود آن که این نشریه 
برای طبع و انتشار ماهانه برنامه ریزی شده بود، انتشار آن تنها پس از بیرون 

ف شد.
ّ
آمدن اوّّلین شمارۀ آن در فوریه 1844 برای همیشه متوقّ

یس امّّا مُُهر تجارب نوین و بسیار مهمّّی را بر  روزگار مارکس در پار
مختلف  گروه های  با  وی  مستقیم  ارتباط  مهم ترین شان  از  یافت.  خود 
بود.  آن ها  تجمّّع  داغ  کانون  پاریس  که  بود  کمونیستی  و  سوسیالیست 
و  تئوریسین ها  از  کثیری  جمع  با  ملاقات  بر  علاوه  پاریس  در  مارکس 
انقلابیون به میزان قابل توجهّّی از ارتباط مستقیم با بسیاری از انقلابیون 
سیاسی  اقتصاد  مطالعۀ  مارکس  هم زمان  شد.  بهره مند  نیز  کارگر  طبقۀ 
انگلیسی را مورد مطالعه قرار  اقتصاددانان شهیر  آثار  آغاز کرد و غالب  را 
داد. ارتباطات انقلابی و مطالعاتِِ بیش تر تأثیر خود را برجای نهادند و در 

نوشته های مارکس بازتاب یافتند.
زیرا  داشت،  قاطع  اهمّّیتی  لحاظ،  این  از  سالنامه  تک شمارۀ  همان 
یخ  یالیستی مارکسیستی از تار مشتمل بر اوّّلین تعمیم وسیع درک ماتر
که  بود  مقاله  این  در  بود.  فلسفۀ هگل  بر  انتقادی  مقالۀ  قالب یک  در 
مارکس فرمول بندی بسیار بااهمّّیتی را در رابطه با نقش تاریخی پرولتاریا 
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افیون  دین  این که  بر  مبنی  را  خود  مشهور  فرمول بندی  نیز  و  نمود  تودین 
قلم  به  مقاله ای  دربردارندۀ  داد. همان شماره همچنین  ارائه  توده هاست، 
یالیستی در  نیز درکی ماتر به اقتصاد سیاسی بود که آن  انگلس راجع 

رابطه با تحوّّل سرمایه داری مدرن عرضه می نمود.
علاقۀ مارکس به نوشته های انگلس بود که به ملاقات این دو در 
یس بین 28 اوت و 6 سپتامبر 1844 منتج گردید. ملاقاتی که به  پار
کر بزرگ کمک نمود 

ّ
یخی بدل شد و به این دو متفّ یک نطقۀ عطف تار

را  مارکسیسم  فرمول بندی  اوّّلین  و  سازند  روشن  را  ایده های شان  تا 
یزی نمایند. گرچه آن ها پیش تر هر یک به طور جداگانه به نتایج  طرح ر
توافق  به  تا  یاری رسانید  آنان  به  این ملاقات  بودند،  مشابهی رسیده 
درکی  به  آن ها  که  بود  این ملاقات  یابند. طی  کاملی دست  یک  تئور
تئوری مارکسیستی  یخ که شالودۀ  تار یالیستی  از مفهوم ماتر روشن تر 

است، نائل آمدند.
بافندگی بارمِِن در  یش انگلس در 28 نوامبر 1820 در شهرک  فردر
استان رین پروس متوّّلد شد. پدر او مالک ثروتمند یک کارخانۀ پنبه ریسی، 
با دیدگاه های سیاسی  فردی  و  و متعصّّب  پروتستان مذهبی  یک مسیحی 

ارتجاعی بود.
ق داشت که 20 سال 

ّ
بارمِِن مانند ترییرِِ مارکس به بخشی از پروس تعلّ

استیلای فرانسوی ها را از سر گذرانیده بود؛ استیلایی  که بر این شهر نیز 
یانه برجای نهاده بود. به هر حال، ویژگی اصلی بارمن آن بود 

ّ
تأثیراتی مترقّ

که یکی از بزرگ ترین مراکز صنعتی راین بود و از این رو انگلس از همان 
سال های کودکی با فقر و استثمار شدید طبقۀ کارگر از نزدیک آشنا گردید. 
پیشهوران برای جان به در بردن از رقابت کارخانه های بزرگ مجبور بودند 
 با پناه بردن به میگساری می کوشیدند 

ً
از صبح تا شب کار کنند. آن ها غالباً

غم و انوده خود را تسکین بخشند. کار کودکان و بیماری های ریویِِ ناشی 
از کار شایع بود.

انگلس تا سن 14 سالگی در مدرسۀ شهر بارمن تحصیل نمود. سپس 
یک  در  البرفلد  و  بارمن  )امروز  اِِلبِِرفِِلد  یعنی  مجاور  شهر  دبیرستان  به 
از  به عنوان یکی  دبیرستان  این  فرستاده شد.  ادغام شده اند(  بزرگ تر  شهر 
بهترین مدارس در پروس مشهور بود. انگلس دانش آموزی باهوش و دارای 
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استعدادی شگرف در فراگیری زبان بود. در آن جا او عضو یک محفل شعر 
می نوشت.  کوتاه  داستان های  و  می سرود  دانش آموزان شد، شعر  میان  در 
بیش تر  پدرش  ولی  بود،  و حقوق  اقتصاد  در رشته های  او تحصیل  هدف 
در پی آن بود که پسر ارشد خود را وادار نماید تا کسب و کار خانوادگی را 
فراگیرد. در سن 17 سالگی او به ناگاه از تحصیل باز داشته و وادار شد تا 

برای کارآموزی در دفتر پدرش حاضر گردد.
از وقت  استفاده  به  امّّا وی  بود،  انگلس  پایان تحصیلات رسمی  این 
آزادش برای مطالعۀ تاریخ، فلسفه، ادبیات و زبان و سرودن شعر که شیفتۀ 
به عنوان منشی  آن بود، ادامه داد. در سال بعد، در ژوئیۀ 1838، انگلس 
بِِرِِمِِن فرستاده  بندری بزرگ  برای کار در یک تجارت خانۀ معظم در شهر 
شد. اتمسفر شهر بزرگ انگلس را به ارتباط با ادبیات خارجی و مطبوعات 
سوق داد. در اوقات فراغت اش مطالعۀ کتاب های تخیّّلی و سیاسی را شروع 
با زبان های  آلمانی  بر  ادامه داد و علاوه  به آموختن زبان های جدید  کرد. 
لاتین، یونانی، ایتالیایی، اسپانیایی، پرتغالی، فرانسوی، انگلیسی، هلندی 
و غیره آشنایی نسبی یافت. این توانایی در آموزش زبان در سراسر زندگی 
را  عربی  و  فارسی  منجمله  زبان  بیست  به  م 

ّ
تکلّ او  و  یافت  ادامه  انگلس 

یک  به  همچنین  انگلس  برمن،  در  فراگرفت.  کامل  فصاحت  و  ط 
ّ
تسلّ با 

ل شد.
ّ

سوارکار، شناگر، شمشیرزن و اسکیت باز روی یخ ممتاز مبدّ
اینک  می کرد،  مبارزه  بوروکراسی  با  نیز  مدرسه  در  که  انگلس 
انقلاب  ایده های دموکراتیک رادیکال  بالغ مجذوب  به عنوان یک جوان 
بورژوادموکراتیک که در آن دوران در آلمان در حال نشوونما بودند، گردید. 
جوان  آلمانی های  ادبی  گروه  شد،  آن  جذب  انگلس  که  گروهی  اوّّلین 
او خیلی زود  رادیکال طرفداری می کردند.  از دیدگاه های سیاسی  بود که 
نوشتن برای‌ نشریه ای را شروع کرد که توسّّط همین گروه در بندر هامبورگ، 
شهری نه چندان دور از برمن، منتشر می شد. او دو مقاله دربارۀ وضعیت 
از  البرفلد،  و  بارمن  کارگران  شدید  استثمار  از  و  نوشت  زادگاه اش  منطقۀ 
امراضی که بدان‌ گرفتار بودند، و از این واقعیت که نیمی از کودکان شهر از 
تحصیل محروم و مجبور به کار در کارخانه بودند، پرده بر داشت. او بهویژه 
به مذهبی گری پوچ اصحاب استثمارگر صنایع )که پدر خودش نیز از آن 

زمره بود( حمله نمود.
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در اواخر سال 1839 انگلس مطالعۀ هگل را آغاز کرد و سعی داشت 
فلسفۀ او را با دیدگاه های دموکراتیک خود ارتباط دهد. گرچه او فقط زمانی 
در این زمینه پیشرفت کرد که در 1841 به شغل منشی گری خود در برمن 
خاتمه داد و بعد از یک فرجۀ چندماهه برای خدمت اجباری یک ساله در 

ارتش به برلین نقل مکان کرد.
هنگامی که در خدمت نظام بود، به عنوان یک دانشجوی مستمع آزاد 
گذراند.  را  فلسفه  دورۀ  یک  آن جا  در  و  یافت  حضور  برلین  دانشگاه  در 
ارتباط  بود،  آن  از  نیز عضوی  با گروه هگلی های جوان که مارکس  سپس 
ت تحت تأثیر آرای ماتریالیستی 

ّ
نزدیکی پیدا کرد. او نیز مانند مارکس به شدّ

انگلس  کتاب فویرباخ که در آن سال منتشر شد، قرار گرفت. نوشته های 
او  که  چیزی  مهم ترین  می گرفتند.  خود  به  ماتریالیسم  از  جوانبی  حالا 
امر در سال 1842  کید داشت، کنش سیاسی بود. همین  تأ بر آن  همواره 
باعث گسست او از گروهی که پیش تر عضو آن بود، یعنی گروه آلمانی های 
جوان شد. او احساس می کرد که این گروه خود را به منازعات ادبی پوچ 
محودد کرده بود. به هر حال او به ارتباط تنگاتنگ اش با هگلی های جوان، 

بخصوص برونو باوئر و برادر وی، ادامه داد.
همین نزدیکی انگلس به باوئرها بود که مانع دوستی وی با مارکس پس 
از اوّّلین دیدارشان در نوامبر 1842 شد. انگلس در آن زمان خدمت نظام را 
به پایان رسانده و در مسیر زادگاه خود به انگلستان برای پیوستن به تجارت 
بود که در  این مسیر  بود. در  به عنوان یک منشی  پدرش در شهر منچستر 
کلن مارکس را در دفتر روزنامه ملاقات کرد. مارکس در آن هنگام سردبیر 
را  باوئر  برادران  به خصوص  و  جوان  هگلی های  به تازگی  امّّا  بود،  روزنامه 
تبلیغات شان بر روی مذهب و نه سیاست مورد نقد  ت تمرکز مفرط 

ّ
به علّ

قرار داده بود. از این رو مارکس و انگلس که وابستگی های سیاسی متفاوتی 
داشتند، در این اوّّلین ملاقات شان نتوانستند به هم نزدیک شوند.

کمونیست  یک  به  را  او  که  بود  انگلستان  در  انگلس  تجربۀ  این 
همچنین  و  منچستر  کارگران  با  نزدیکی  بسیار  روابط  او  نمود.  ل 

ّ
مبدّ

مرکز  منچستر  نمود.  برقرار  چارتیستی  جنبش  انقلابی  کارگران  رهبران 
انگلس  که  نگذشت  چندی  و  بود  مدرن  دنیای  بافندگی  صنعت  اصلی 
دست به کار مطالعه ای عمیق از شرایط کار و زندگی کارگران این شهر شد. 
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م از محل های ]کار و زندگی-م[ طبقۀ کارگر بازدید می کرد 
ّ

او به طور منظّ
تا به شناختی بیواسطه نسبت به آن ها دست یابد. در این پروسه میان او 
ماری  زد؛  جوانه  عشق  کارخانه،  کارگر  ایرلندی  دختر  بارنز،  ماری  و 
بعدها رفیق و همسر او شد. علاوه بر جمع آوری مواد اوّّلیه برای کتاب 
آینده اش دربارۀ شرایط طبقۀ کارگر در انگلستان، انگلس به درک پتانسیل 
انگلس در جنبش  و مشارکت مستمر  آمد. حضور  نائل  پرولتاریا  انقلابی 
بلکه  نیست،  ستمکش  طبقۀ  یک   

ً
صرفاً کارگر  طبقۀ  که  کرد  متقاعد  را  او 

طبقه ای است مبارز که کنش های انقلابیِِ آن آینده را خواهد ساخت.
عمیق  مطالعۀ  به  همچنین  انگلس  کارگر،  طبقۀ  با  ارتباط  از  جدا 
به  حتّّی  و  پرداخت  کمونیستی  و  سوسیالیستی  مختلف  تئوری های 
این  که  رفت  آلمانی  و  فرانسوی  نویسندگان  و  رهبران  از  بسیاری  ملاقات 
تئوری ها  این  از  یک  هیچ  او  گرچه  بودند.  کرده  فرمول بندی  را  تئوری ها 
را نپذیرفت، تحلیلی از نکات مثبت و منفی آن ها به جا آورد. او هم زمان 
مطالعۀ ژرف اقتصاد سیاسی بورژوایی را آغاز نمود. این امر به انگلس 
تمامی  اساس  او حس می کرد  که   – اقتصادی جامعه  مناسبات  تحلیل  در 
تحوّّلات اجتماعی است – کمک نمود. نتایج اوّّلیۀ این مطالعات در مقالۀ 
او نمودار شد. این مقاله توسّّط مارکس در نشریه ای که در پاریس به چاپ 
رسید، انتشار یافت. همان طور که پیش تر ذکر کردیم، انتشار این مقاله به 
شروع مکاتبات میان مارکس و انگلس و ملاقات تاریخی این دو در سال 

1844 منجر گردید.
انگلس در راه بازگشت از منچستر به زادگاهش بارمن بود که در میانۀ 
داشت،  سکونت  پاریس  در  زمان  آن  در  که  مارکس  با  تا  کرد  ف 

ّ
توقّ راه 

تا درک ماتریالیستی  ملاقات کند. بحث های آن دو به مارکس کمک کرد 
از تاریخ را که هر دو می رفتند تا به آن اعتقاد پیدا کنند، به نحوی مطلوب تر 
اوّّلین کتاب  بر روی  این دیدار کار  آنان همچنین طی  فرمول بندی نماید. 
مشترک شان را آغاز کردند. کتابی که در واقع حمله ای بود علیه برونو باوئر 

و گروه هگلی های جوان؛ گروهی که هر دو پیش تر عضو آن بودند.
تبلیغات فشرده و کار سازمان یافتۀ  انگلس هشت ماه بعد را به منظور 
کمونیستی در آلمان سپری کرد. طی این دوره، او در شورشی دائمی علیه 
پدرش که با فعّّالیت کمونیستی او مخالفت می کرد و می خواست او را به 
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به طور کامل  انگلس  تنها دو هفته  از  بعد  قرار داشت.  بازگرداند،  کارخانه 
از ادامۀ کار در دفتر پدرش سر باز زد و بارمن را برای پیوستن به مارکس 
ترک کرد. مارکس در آن برهه دوباره هدف حملۀ مقامات فئودال واقع شده 
بود. شاه پروس به شاه فرانسه فشار آورده بود که مارکس را از پاریس تبعید 
نماید. مارکس به همراه زن و فرزند هشت ماهه اش مجبور به نقل مکان به 
بروکسل در بلژیک شد. انگلس نیز به آن جا رفت و خانه ای در همسایگی 

خانۀ مارکس تهیه کرد.
ی 

ّ
کلّ چارچوبۀ  و  داده  انجام  عمیقی  کار  اثنا  همین  در  مارکس 

یک جهان بینی نوین را که در ملاقات ابتدایی شان دربارۀ آن بحث کرده 
مشترک  کار  انگلس  و  مارکس  بروکسل،  در  بود.  نموده  یزی  پی ر بودند، 
فشرده ای را آغاز کردند. همان طور که انگلس می گوید این به منزلۀ تکامل 
یخی  جهان بینی نوین در تمامی جهات ممکن بود. ماحصل آن، کتاب تار
سال  یکصد  به  قریب  کتاب  این  که  چند  هر  بود؛  آلمانی  ایدئولوژی 
بدان خدمت  این کتاب در آن زمان  هدف اصلی که  منتشر شد.  بعد 
پایی  بر و  ادراک کهنۀ خود  با  کبیر  ر 

ّ
متفکّ دو  این  تسویه حساب  کرد، 

به عنوان  بعدها  که  جهان بینی ای  بود.  نوین  جهان بینی  شالوده های 
مارکسیسم شناخته شد. مارکس و انگلس مارکسیست شده بودند!
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بخش پنجم
سه منبع مارکسیسم

انگلس  و  مارکس  جوانی  دوران  شد،  داده  شرح  قبلا  که  همان طور 
بااستعداد  بسیار  انسان هایی  دو  هر  آن ها  که  است  این  بر  روشن  گواهی 
 حاصل 

ً
امّّا این نیز واضح است که مارکسیسم صرفاً و فوق‌العاده بودند. 

درخشان  مغزهای  این  افکار  از  ناگهانی  به شکل  که  نبوده  ابتکاراتی 
ظهور  پایه های  زمانه  اقتصادی-اجتماعیِِ  تحوّّلات  باشد.  آمده  پدید 
فرم های  و  محتوا  گرچه  آورد.  فراهم  را  پرولتری  راستین  ایدئولوژی 
ین زمینه های  واقعی آن ایدئولوژی حاصل مبارزاتی بود که در مهم تر
مارکس و انگلس روشنفکران ریشه‌داری  پا گردید.  اندیشۀ آن دوران بر
در  اندیشه ها  پیشرفت  آخرین  به  و وسیعی  به طور عمیق  را  بودند و خود 
بدین ترتیب  آن ها  می نمودند.  مجهّّز  زمان  آن  توسعه یافته ترین کشورهای 
و  بایستند  از خود  پیش  بزرگ  رین 

ّ
متفکّ شانه های  روی  بر  گردیدند  قادر 

آن چه را که صحیح بود، جذب نمایند و آن چه را که نادرست بود، دور 
بنا  را  مارکسیسم  محتوای  و  ساختار  آن ها  که  بود  بدین سان  بریزند. 

نهادند.
بگذارید ببینیم که مارکس و انگلس ایده‌های خود را در کدام حوزه های 
بنیادین فکری پایه گذاری کردند. بدین ترتیب خواهیم توانست به درک منابع 

اساسی مارکسیسم نائل آییم.

1( منبع نخست اندیشۀ مارکسیستی، فلسفۀ کلاسیک آلمانی بود. 
هر ایدئولوژی باید پایه های خود را در فلسفه بیابد، و هم مارکس و هم 
انگلس چنان که دیدیم پایه هایی قوی در فلسفۀ کلاسیک آلمانی داشتند.
فلسفۀ آلمانی طی سال های 1760 تا 1830 رشد و گسترش یافته و به 
یکی از مؤثرترین مکاتب فلسفی اروپا بدل گشته بود. این فلسفه در طبقات 
متوسّّط آلمان پایه داشت. این طبقه از لحاظ فکری بسیار پیشرفته بود، امّّا 
از قدرت سیاسی برای انقلاب کردن یا منابع اقتصادی برای برپایی انقلاب 
صنعتی بی بهره بود. شاید همین امر بود که آن را به بسط و تدقیق نظام های 

فکری متمایل می نمود.



۳۲

م.ل.م، دورۀ مقدماتی

 از کارمندان دولتی تشکیل شده بود، 
ً
به هر حال، این طبقه که عمدتاً

دی نیز بود. گاهی به بورژوازی صنعتی و پرولتاریا 
ّ

حائز جوانب متضاد متعدّ
و گاهی به طبقات فئودال متمایل می گردید. بالنتیجه بازتاب این تناقضات 
ی و هم جوانب ارتجاعی را پدید می آورد. 

ّ
در فلسفۀ آلمانی هم جوانب مترقّ

این پدیده علی الخصوص در فلسفۀ هگل که مارکس و انگلس نظام فکری 
نتیجه،  در  بودند، دیده می شد.  بر آن مبتنی ساخته  تا حد زیادی  خود را 
این دو تمامی جوانب ارتجاعی موجود در بطن فلسفۀ آلمانی را که از 
جامعۀ فئودالی موجود دفاع می کرد، رد نمودند و با بسط بخش های 

ی و انقلابی آن، بنیان های فلسفۀ مارکسیستی را بنا نهادند.
ّ
مترقّ

از  بود.  مارکسیسم  مهم  جزء  دوّّمین  انگلیسی  سیاسی  اقتصاد   )2
و  اقتصاد  مطالعۀ   

ً
طبیعتاً بود،  صنعتی  انقلاب  مرکز  انگلستان  که  آن جا 

زمینۀ  این یک  اوج خود می رسید.  به  این کشور  در  آن می بایست  قوانین 
 با رشد سرمایه داری مدرن پدیدار شده بود، 

ً
مطالعاتی جدید بود که اساساً

و  توجیه  راستای  در  داشت،  محکم  پایه ای  مدرن  صنعتی  بورژوازی  در 
ستایش سرمایه داری نقش ایفا می کرد، و به علاوه بورژوازی در حال عروج 
را در مبارزات اش علیه فئودال ها به استدلال های فکری مجهّّز می ساخت.

مشهور  کتاب  انتشار  با  انگلستان  در  سیاسی  اقتصاد  مطالعۀ  دوران 
 این 

ً
ثروت ملل نوشتۀ آدام اسمیت در سال 1776 آغاز شد. بحث او اساساً

بود که اگر به سرمایه داری آزادی کامل برای رشد اعطا گردد، عظیم ترین 
کاهش  بحث  او  بدین ترتیب  زد.  خواهد  رقم  بشریت  برای  را  پیشرفت ها 
هر نوع کنترل فئودالی بر طبقۀ سرمایه دار را پیش گذاشت. دیوید ریکاردو 
مبارزات  در  قاطع  نقشی  که  بود  دیگری  مشهور  کلاسیک  اقتصاددان 
خاطرنشان  که  بود  کسی  او  نمود.  ایفا  ک 

الّا
م اربابان  علیه  بــورژوازی 

ساخت با رشد سرمایه داری نرخ متوسّّط سود سرمایه داران سقوط می کند. 
اکتشاف بسیار حائز اهمّّیت او تئوری ارزش کار بود که نشان می داد تمامی 
ر دیگری 

ّ
ارزش های اقتصادی توسّّط کار خلق می شوند. اقتصاددانان متأخّ

سرمایه داری  نظام  در  اقتصادی  بحران های  علل  تحلیل  به  که  بودند  نیز 
پرداختند.

بــورژوازی  منافع  به  خدمت  در   
ا�
اساس انگلیسی  سیاسی  اقتصاد 



۳۳

بخش پنجم

صنعتی بود. از این رو، نقشی انقلابی علیه طبقات فئودال ایفا نمود. لیکن 
ی که به منافع 

ّ
اقتصاددانان در اغلب موارد تحلیل های خود را فراتر از حدّ

طبقۀ بورژوا آسیب می رسانید، ادامه نمی دادند. برای مثال ریکاردو با وجود 
آن که تئوری ارزش کار را تکامل داد، از استثمار نیروی کارگران توسّّط طبقۀ 
او کار  سرمایه دار پرده برنداشت. این مهم به دست مارکس انجام گرفت. 
اقتصاددانان انگلیسی را به ورای محوددیت های طبقۀ سرمایه دار پیش 
نتایجی انقلابی بیرون کشید. بدین ترتیب بود که مارکس  از آن  بُُرد و 

اصول اقتصاد سیاسی مارکسیستی را تودین نمود.

گوناگونی  سوسیالیستی  تئوری های  مارکسیسم  منبع  سوّّمین   )3
نمایان گر  تئوری ها  این  می گرفتند.  نشئت  فرانسه  از   

ً
عمدتاً که  بودند 

و  ستم  اِِعمال  از  بازتابی  بودند؛  پرولتاریا  نوظهور  طبقۀ  اهداف  و  آمال 
استثمار سرمایه داری بر طبقۀ کارگر و در عین حال اعتراض علیه این ستم و 
استثمار. فرانسه در آن زمان کانون اصلی گروه های انقلابی و تئوری انقلابی 
بود که به کل اروپا الهام می بخشیدند. از این رو طبیعی بود که تئوری های 

 از فرانسه سرچشمه می گرفتند.
ً
سوسیالیستی عمدتاً

بر یک تحلیل  داشتند، چرا که  ی 
ّ

تئوری ها کاستی هایی جدّ این  اکثر 
علمی شایسته از جامعه مبتنی نبودند. با این حال، این تئوری ها گسست 
را  بورژوایی  انقلابی  تئوری  در  رقابت  و  شخصی  نفع  اندیویودالیسم،  از 
از جامعۀ سرمایه داری  پرولتاریا  گذار  راه  به علاوه  و  می کردند،  نمایندگی 
را نشان می دادند. بنابراین مارکس قبل از فرموله کردن اصول سوسیالیسم 
علمی به مطالعۀ این تئوری های سوسیالیستی و کمونیستی پرداخت. او در 
برهه ای که در پاریس بود، زمان قابل توجّّهی را در کنار رهبران و اعضای 
ین  بهتر مارکس  گذرانید.  فرانسوی  سوسیالیستی  و  انقلابی  گروه های 
مبارزۀ  آموزۀ  علمی  پایۀ  بر  را  آن ها  و  گرفت  را  سوسیالیسم  عناصر 
علمی  سوسیالیسم  اصول  او  بدین ترتیب  گردانید.  استوار  طبقاتی 

مارکسیستی را تودین نمود.
ایده ها  منبع عظیم  از سه  مارکسیسم  بود که چگونه  آن  داستان  این  و 
 – مارکسیسم  منبع  سه  آمد.  پدید  جهان  کشورهای  پیشرفته ترین  در 
تئوری های سوسیالیستی  انگلیسی و  اقتصاد سیاسی  فلسفۀ آلمانی، 
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فلسفۀ   – نوین  ایدئولوژی  این  اساسی  جزء  سه  با   – فرانسوی 
و  مارکسیستی  سیاسی  اقتصاد  دیالکتیکی،  یالیسم  ماتر مارکسیستی 
تئوری مارکسیستی سوسیالیسم علمی – تناظر یافتند. در صفحات بعد 

ما تلاش خواهیم کرد جوهر هر کدام از این اجزا را درک نماییم.
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مارکسیستی:  فلسفۀ  بنیادین   فرمول بندی های 

ماتریالیسم دیالکتیکی و ماتریالیسم تاریخی

همان طور که پیش از این بارها ذکر گردید، مارکس و انگلس همواره 
 بر پراتیک مبتنی بوده و با دنیای واقع در پیوند 

ً
بر این که فلسفه باید تماماً

اف ترین وجه در نقل قول مشهور 
ّ

باشد، پافشاری می کردند. این حکم به شفّ
مارکس بازگو شده است: »فلاسفه همواره تنها جهان را به طرق گوناگون 
تفسیر کرده اند؛ حال آن که بحث بر سر تغییر آن است.« منظور مارکس از 
این تعبیر آن بود که نمی خواست به فیلسوفی بدل گردد که مثل »ریشی «ها 
الطبیعه  ماوراء  مسائل  دربارۀ  و  بنشیند  کوهی  فراز  بر  ما  »مونی«های  و 
جهانِِ  از  به دور  که  مکاشفه ای  و  غور  در  باارزشی  چیز  او  کند.  اندیشه 
چگونگی  فهم  برای  تلاش  او  بنیادین  خواستۀ  نمی یافت.  باشد،  پراتیک 
تغییر و تحوّّل جهان و بدین ترتیب شرکت در پراتیک واقعی و تغییر جهان 
و جامعۀ امروز بود. از این رو، او خواهان فلسفه ای بود که بتوان آن را در 

پراتیک اجتماعی به کار بست.
بنیادین  با یک تقسیم بندی  این منظور مارکس می بایست در رابطه  به 
میان  تقسیم بندی  می نمود:  خاذ 

ّ
اتّ ص 

ّ
مشخّ موضعی  فلسفه،  یت 

ّ
کلّ در 

اساسی  سؤال  یک  پیرامون  تقسیم بندی  این  یالیسم.  ماتر و  ایدئالیسم 
م است، روح یا طبیعت؟ کسانی که روح را 

ّ
شکل می گیرد: کدام یک مقدّ

ق دارند، و آن هایی که معتقدند 
ّ
م می شمارند به اردوگاه ایدئالیسم تعلّ

ّ
مقدّ

م است، به اردوگاه ماتریالیسم. ایدئالیسم همواره به طرقی با 
ّ

طبیعت مقدّ
و  پراتیک  اهل  که  انگلس  و  مارکس  بود  طبیعی  است.  مرتبط  مذهب 
به طور  را  فلسفۀ مارکسیستی  بودند،  باورهای مذهبی   مخالف 

ً
مطلقاً

یالیسم بنا نهند. ی ناپذیری در اردوگاه ماتر
ّ

تخطّ
سایر  و  فویرباخ  نوشته های  از   

ً
قطعاً راه  این  در  انگلس  و  مارکس 

فلاسفه  این  گرچه  گرفتند.  کمک  و  تأثیر  خود  زمانۀ  ماتریالیست  فلاسفۀ 
یالیست های مکانیکی بودند که طبیعت و جامعه را مانند ماشینی که  ماتر
در حال دور زدن مداوم در یک مسیر ثابت است، و بودن هرگونه تکامل 
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یالیسم مکانیکی را رد نمود،  یا تغییر واقعی درک می کردند. مارکس ماتر
یخی ارائه نمی داد. یرا هیچ گونه درکی از تغییر و تکامل تار ز

قوانین  علم  که  می آورد  روی  دیالکتیک  به  باید  مارکس  رو  این  از 
عام حرکت است. جوهر دیالکتیک این است که چیزها را در روابط 
درونی و تضادهای شان درک می کند. از این رو دیالکتیک قادر بود که 
علم تکامل را ارائه نماید؛ علمی که مارکس می دانست برای تغییر جهان 

ضروری است.
 آن ها 

ً
در آن زمان، فلسفۀ هگل و قوانین دیالکتیک )که مارکس عمیقاً

امّّا  بودند.  اروپا  پیشرفته ترین دست یافتۀ فلسفی در  بود(  را مطالعه نموده 
 
ً
هگل قوانین فلسفی خود را به طریقی ایدئالیستی و با کاربست آن ها صرفاً

ق داشت و از 
ّ
در قلمروی اندیشه تکامل داده بود. او به اردوگاه ایدئالیسم تعلّ

ر روح 
ّ

م طبیعت و موجودیت اجتماعی مادّّی از یک سو و تأخّ
ّ

تشخیص تقدّ
و ایده ها از دیگر سو امتناع میورزید. به این ترتیب او نمی پذیرفت که نظام 
فکری اش حاصل تکامل یافتن جامعۀ بشری در یک مرحلۀ معیّّن است. 
جامعه  و  طبیعت  قوانین  بازتاب  خود  فکری اش  قوانین  این که  درک  از  او 
بهواسطۀ  است، سرباز می زد. چنان که مارکس می گوید، دیالکتیکِِ هگل 
این  و   – قرار داشت  بر روی سر خود  و  بود  بودن اش، واژگونه  ایدئالیستی 
مبتنی ساختن  با  را  دیالکتیک هگل  مارکس  بود.  غیرمنطقی  و  پوچ  یعنی 
پاهایش  روی  بر  و  برگرداند  و طبیعی  به حالت درست  ماتریالیسم  بر  آن 
مارکس قوانین دیالکتیکی هگل  – یعنی آن را عقلانی ساخت.  قرار داد 
یالیستی بخشید. بدین سان او  را گرفت و بدان ها رویکرد فلسفۀ ماتر
قوانین فکری هگل را گسترش داد و به قوانینی که قلمروی طبیعت و 
جامعه را نیز در برمی گیرد، تبدیل نمود. به این ترتیب بود که مارکس 
یالیسم دیالکتیکی را که جوهر فلسفۀ مارکسیستی است، فرموله  ماتر

نمود.
مارکس با اعطای یک شالودۀ عقلانی و ماتریالیستی به دیالکتیک آن 
ل ساخت. مارکس و انگلس ماتریالیسم دیالکتیکی 

ّ
را به فلسفۀ انقلاب مبدّ

را در مطالعۀ جامعه و تاریخ به کار بستند و بدین ترتیب درکی ماتریالیستی 
یخ یک روش نوین و  یالیستی تار از تاریخ را اکتشاف نمودند. درک ماتر
انقلابی در فهم جامعه و تغییر اجتماعی بود که بنیان تغییرات اجتماعی 
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ه ای نخبه، بلکه 
ّ

و انقلابهای سیاسی را نه به مثابۀ ابداع مغزهای عدّ
به مثابۀ محصول فرایندهایی درونی اجتماع توضیح  می داد. این آموزه 
به تمام انقلابیون نشان می داد که راه تغییر اجتماعی در درک جامعه و بر پایۀ 

آن فرموله کردن ایده هایی برای ایجاد تغییر نهفته است.
نیروهای  تکامل  سطح  تاریخ،  از  ماتریالیستی  درک  عزیمت  نقطۀ 
است.  غیره  و  مهارت ها  ماشین آلات،  ابزار،  منجمله  مادّّی  دۀ 

ّ
مولّ

به  ما  که  است  ده 
ّ
مولّ نیروهای  تکامل  سطح  پایۀ  بر  که  می گوید  مارکس 

ابزار  بر  کنترل  و  مالکیت  مناسبات  منجمله  معیّّن  تولیدی  مناسبات 
دۀ عقب مانده مانند خیش 

ّ
تولید دست می  یابیم. به طور مثال، نیروهای مولّ

چوبی و آسیاب هایی که با دست، احشام و باد کار می کنند، به ما مناسبات 
دۀ مدرن مانند تراکتور، ماشین درو و غیره 

ّ
فئودالی می دهند؛ نیروهای مولّ

وقتی که گسترش یابند، منجر به سر برآوردن مناسبات تولید سرمایه داری 
بنیان  یا  جامعه  اقتصادی  ساختار  تولیدی،  مناسبات  این  می گردند. 

اقتصادی جامعه را تشکیل می دهند.
بر بنیان اقتصادی جامعه، یک روبنای قانونی و سیاسی با اشکال 
گاهی اجتماعی سر برمی آورد. به علاوه، مارکس می گوید  ص آ

ّ
مشخّ

تولیدی(  مناسبات  و  ده 
ّ
مولّ نیروهای  بر  تولید )مشتمل  این شیوۀ  که 

است که شرایط عمومی حیات اجتماعی، سیاسی و فکری را تعیین 
می کند. بنابراین، به عنوان مثال، شیوۀ فئودالیِِ تولید موجد ستم طاقت فرسا 
بر زنان و کاست های فرودست و یک نظام بسیار غیردموکراتیک است؛ از 
و  کاهش می دهد  را  اجتماعی  تولید سرمایه داری ستم  دیگر، شیوۀ  سوی 

برخی حقوق بورژوادموکراتیک را به ارمغان می آورد.
ده، این نیروها در تعارض با 

ّ
در یک مرحلۀ معیّّن از تکامل نیروهای مولّ

مناسبات تولیدی موجود قرار می گیرند. مناسبات کهن شروع به جلوگیری 
تولیدی،  مناسبات  این  در  تغییر  بودن  می کنند.  ده 

ّ
مولّ نیروهای  رشد  از 

مناسبات  که  دوره  این  یابند.  تکامل  نمی توانند  دیگر  ده 
ّ
مولّ نیروهای 

ده ظاهر 
ّ
تولیدی در نقش غل و زنجیری بر پیکر تکامل نیروهای مولّ

مناسبات  تغییر  برای  است.  اجتماعی  انقلاب  عصر  آغاز  می شوند، 
تولیدی یعنی مناسبات میان طبقات مختلف اجتماعی نیاز به انقلاب 
است. اگر انقلاب رخ دهد و مناسبت تولیدی و مناسبات مالکیت 
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درهم‌ شکسته شوند، یعنی بنیاد اقتصادی تغییر یافته است و آنگاه این 
تغییر در کل روبنا به سرعت پی گرفته می شود.

طی  که  بود  مارکس  بزرگ  کشف  اوّّلین  تاریخ  از  ماتریالیستی  درک 
که  شد  تبدیل  شالوده ای  به  و  گرفت  شکل   1845 تا   1844 سال های 

ستون های عظیم تئوری مارکسیستی بر فراز آن بنا گردیدند.
در سال های بعد مارکس و انگلس و دیگر آموزگاران مارکسیست فلسفۀ 
مارکسیستی را هرچه بیش تر بسط و تکامل دادند. اگرچه جوهر آن همانا 
اصول اساسی ماتریالیسم دیالکتیکی و تاریخی که دربالا ذکر گردید، باقی 

ماند.
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بنیان گذاری  و  اتوپیایی  سوسیالیسم  علیه  مبارزه 

سوسیالیسم علمی

گرایش های  توضیح  برای  که  است  عبارتی  اتوپیایی  سوسیالیسم 
نوزدهم سر  قرن  اوّّل  نیمه  در  که  پیشامارکسیستی  عمدۀ سوسیالیسم 
»اتوپیایی«  عبارات  برده می شود.  به کار  گردیدند،  برجسته  و  برآوردند 
در حالت  آن همه چیز  در  که  یعنی شرایط فرضی  اتوپیا  ایدۀ  از  )برگرفته 
ایدئال است( و »سوسیالیسم« ابتدا در سال های 1830 متداول گردیدند. 
برده  به کار  ین  کر

ّ
متفّ از  گروهی  توصیف  برای  عبارات  این  ترکیب 

تحوّّل  هدف  با  تئوری هایی  توسعۀ  و  بسط  دست اندرکار  که  می شد 
جامعه بر مبنایی تساوی گرایانه تر و زدودن اندیویودالیسم، خودخواهی 
رین یا پیروان آن ها 

ّ
و رقابت از طبیعت بشر بودند. بسیاری از این متفکّ

می کوشیدند تا تئوری های خود را از طریق برپایی جوامعی ایدئال که در 
و کار می کردند و محصول  اشتراکی زندگی  مبنایی  بر  تمامی اعضا  آن ها 
کارشان را توزیع می نمودند، به اجرا درآوردند. آن ها بر این باور بودند که 
 ایدئال سرمشقی را عرضه می داشتند که بقیۀ جامعه به پیروی 

ِ
این جوامعِ

پیاده ساختن طرح های شان  برای  آنان  ترتیب،  این  به  آن روی می آورد.  از 
کا نمی کردند؛ بلکه فکر 

ّ
از سوسیالیسم به پروسه های واقعی در جامعه اتّ

می کردند که عقلانیت برنامه ها و ایده های شان به خودی خود برای متقاعد 
ساختن مردم و تغییر جامعه کافی بود.

و  ستم  به  واکنشی  چیز  هر  از  پیش  و  ابتدا  اتوپیایی  سوسیالیسم 
استثمار طبقۀ کارگر تحت نظام سرمایه داری بود. توده های زحمتکش برای 
سرنگونی فئودالیسم سخت پیکار کرده بودند. لیکن شعار آزادی، برابری و 
برادری بورژوازی تنها به معنای آزادی برای طبقۀ سرمایه دار و استثمار شدید 
برای طبقۀ کارگر بود. آموزه های گوناگون سوسیالیستی در نتیجۀ ظهور 
تضادهای طبقاتی میان سرمایه داران و کارگران و به منزلۀ اعتراضی علیه 
استثمار پدیدار گشتند. آنان می کوشیدند نظامی بسازند که عدالت را 

برای رنجبران فراهم بیاورد.
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ت دیگری برای ظهور این تئوری های 
ّ
هرج و مرج تولید سرمایه داری علّ

می کوشیدند  اتوپیایی  سوسیالیست های  بود.  سوسیالیستی  جدید 
م 

ّ
منظّ به طرزی  را  یت  بشر نیازهای  که  بسازند  عقلانی  نظام هایی 

سرمایه داران  نمودند  تلاش  آنان  از  برخی  سازد.  برآورده  هماهنگ  و 
مورد  سوسیالیستی  نظام های  که  کنند  متقاعد  را  حکومتی  مقامات  و 
موجود  نظام  از  مطلوب تر  بنابراین  و  بابرنامه تر  عقلانی تر،  بسیار  نظرشان 
اجرای  برای  ثروتمندان  از  کردند  سعی  حتّّی  ایشان  سرمایه داری اند. 

پروژه های شان کمک مالی بگیرند.
آن  در  پیشامارکسیستی  سوسیالیستی  آموزه های  اصلی  ضعف 
بود که پایه ای واقعی در تضادهای طبقاتی و مبارزات طبقاتی جاری 
خود  به خودی  اتوپیایی  سوسیالیست های  باورهای  نداشتند.  جامعه  در 
قطعی  ضرورت  آن ها  امّّا  بود،  جامعه  درون  طبقاتی  تضادهای  محصول 
نمی کردند.  درک  را  سوسیالیسم  حصول  به منظور  طبقاتی  مبارزۀ  برپایی 
امّّا  بود،  نوپا  پرولتاریای  آرزوهــای  بازتاب  واقع  در  ایشان  ایده های 
یا در  سوسیالیست های اتوپیایی اهمّّیت محوری نقش انقلابی پرولتار

ایجاد سوسیالیسم را تشخیص نمی دادند.
ارتباط  با گروه های سوسیالیستی و کمونیستی  انگلس  و  وقتی مارکس 
را  اتوپیایی  سوسیالیستی  پیروان تئوری های  تا  کردند  تلاش  کردند،  برقرار 
انه در جدل های 

ّ
متقاعد سازند که باورهای هایشان اشتباه است. آن ها مجدّ

گروه های مختلف انقلابی و کارگری که این تئوری ها و باورها در آن جا به 
انگلس  و  مارکس  اصلی  بحث گذاشته می شد، شرکت می جستند. هدف 
دو  این  منظور،  این  به  بود.  سوسیالیستی  تئوری  به  علمی  پایه‌ای  اعطای 
باید ایرادات و درک های اشتباه سوسیالیست های پیشین را افشا می کردند و 

سوسیالیسم را بر پایۀ تئوری مارکسیستی مبارزۀ طبقاتی استوار می ساختند.
مبارزۀ طبقاتی  تئوری  نموده است،  مارکس خاطرنشان  چنان که خود 
چیز جدیدی نبود که توسّّط او ابداع شده باشد. در واقع سوسیالیست های 
گاهی کامل داشتند و دربارۀ  از آن آ نویسندگان بورژوا  او و حتّّی  از  پیش 
تئوری  اساسی  تمایز  وجه  امّّا  بودند.  نوشته  طبقاتی  مبارزۀ  و  طبقات 
مبارزۀ  چگونه  می داد  نشان  که  بود  آن  طبقاتی  مبارزۀ  مارکسیستیِِ 
رهنمون  کمونیسم  و  سوسیالیسم  به  اجتنابناپذیری  به طور  طبقاتی 
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می گردد.
 مارکس نشان داد که طبقات همواره در تاریخ بشر وجود نداشته اند. 

ً
اوّّلاً

 طبقه ای 
ً
او نشان داد که دوره ای طولانی در تاریخ بشر بوده که طی آن اصلاً

موجودیت نداشته است )یعنی دوران کمونیسم اوّّلیه(. همچنین دورانی در 
 مارکس 

ً
آینده خواهد آمد که در آن هیچ طبقه ای وجود نخواهد داشت. ثانیاً

مورد  را  بورژوازی  و  پرولتاریا  بین  امروز  طبقاتی  مبارزۀ  مشخص  به طور 
تحلیل قرار داد و نشان داد که این مبارزۀ طبقاتی به طور اجتناب ناپذیری به 
انقلاب کارگران و برقراری دیکتاتوری پرولتاریا یا همان سوسیالیسم منجر 
 مارکس خاطرنشان نمود که دیکتاتوری پرولتاریا نیز خود 

ً
خواهد شد. ثالثاً

به مثابۀ  نابودی خود  با  تنها  پرولتاریا  است.  نوین  به جامعه ای  گذار  دورۀ 
یک طبقه، با از میان برداشتن تمام طبقات و با برقراری جامعۀ بی طبقه یا 

به عبارت دیگر کمونیسم می تواند تکامل یابد.
و  تکامل  را  آن  انگلس  و  مارکس  که  است  مبارزۀ طبقاتی  تئوری  این 
تئوری  این  درآوردند.  به عمل  را  آن  حیات شان  طول  در  و  دادند  ترویج 
به یک علم بدل  را  مارکسیستی مبارزۀ طبقاتی است که سوسیالیسم 
این  طبق  بر  نمود.  یزی  پی ر را  علمی  سوسیالیسم  مبانی  و  ساخت 
تئوری، سوسیالیسم دیگر نه محصول ذهن های درخشان بلکه نتیجۀ 
یا و بورژوازی   تکامل یافته – پرولتار

ً
یخاً ناگزیر مبارزه میان دو طبقۀ تار

نبود  این  وظیفۀ سوسیالیست ها  دیگر  مبنای سوسیالیسم علمی  بر  بود.   –
یلی، مساعی خود را متوجّّه ایجاد یک نظام 

ّ
که به مانند سوسیالیستهای تخّ

سوسیالیسم  تئوری  در  نمایند.  عقلانی  و  هماهنگ  بی نقص،  اجتماعی 
تضادهای  اقتصادی  اساس  و  تاریخ  جامعه،  تحلیل  همانا  وظیفه  علمی 
راهی  یافتن  اقتصادی،  اساس  این  داشتن  نظر  در  با  و  طبقاتی در جامعه، 
برای پایان دادن به تمامی کشمکش های طبقاتی و پدید آوردن سوسیالیسم 

و کمونیسم بود.
افیت علمی تئوری سوسیالیستی مارکسیستی چنان شگرف بود که 

ّ
شفّ

اکثر عناصر صادق فعّّال در سازمان های مختلف سوسیالیستی و کمونیستی 
را  سوسیالیسم  غیرطبقاتی  و  پیشامارکسیستی  انواع  به سرعت   1840 دهۀ 
وانهادند و به مارکسیسم گرویدند. مارکس و انگلس خیلی زود به رهبران 
ایدئولوژیک جنبش سوسیالیستی تبدیل شدند. در سال 1847، وقتی یک 
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حاد کارگران، روشنفکران و گروه های 
ّ
سازمان انترناسیونالیستی جدید با اتّ

سوسیالیستی انقلابی از کشورهای مختلف شکل گرفت، این دو درجا به 
حادیۀ کمونیست ها را برای 

ّ
رهبری آن انتخاب شدند. مارکس و انگلس نام اتّ

برنامه  این  گردیدند.  آن  برنامۀ  تودین  مأمور  و  دادند  پیشنهاد  سازمان  آن 
همانا سند تاریخی و عالم گیر مانیفست کمونیست است.

عمومی  خط  تبیین  و  برنامه  اوّلین  تنها  کمونیست  مانیفست 
علمی  سوسیالیسم  پایه‌ای  اصول  بلکه  نبود،  بین‌الملل  یای  پرولتار
با  گذاشت.  پیش  را  سوسیالیسم  انواع  دیگر  به  نسبت  آن  رویکرد  و 
ترجمۀ سریع آن به زبان‌های متّعدد، مانیفست به‌سرعت ایده‌های بنیادین 
سوسیالیسم علمی مارکسیستی را در سراسر اروپا و سپس جهان گسترانید. 
اصول بنیادین خلاصه شده در این سند طی بیش از 150 سالی که 
باقی  به قوّت خود  امروز می‌گذرد، همچنان  به  تا  آن  از زمان نوشتن 

مانده‌اند.
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اقتصاد سیاسی مارکسیستی

چنان که پیش تر دیدیم، مارکس اصول اقتصاد سیاسی خود را در تداوم 
و در عین حال در تقابل با اقتصاد سیاسی بورژوایی اقتصاددانان انگلیسی 
تکامل داد. عمدۀ نوشته های اقتصادی اوّّلیۀ مارکس طی سال های 1844 
تا 1859 به نقد اقتصاد سیاسی بورژوایی اختصاص یافته اند. وی ادعاهای 
اقتصاددانان سیاسی بورژوایی را مبنی بر این که سرمایه داری نظامی پایدار 
سرمایه داری  که  نمود  اثبات  همچنین  او  نمود.  رد  است،  جهان شمول  و 
آن  سرنوشت  و  باشد  داشته  وجود  محودد  دورۀ  یک  برای  می تواند  تنها 
است.  عالی تر  و  نوین  اجتماعی  نظام  یک  با  جایگزینی  و  سرنگونگی 
کتاب  مختلف  جلدهای  در  به خصوص  او،  بعدی  اقتصادی  تحلیل های 
سرمایه داری  اقتصادی  قوانین  کشف  بر   

ً
مفصلاً کاپیتال،  اصلی اش، 

یشه ای مناسبات تولیدی در جامعۀ  متمرکز گردید. تحلیل عمیق و ر
سرمایه داری و منشاء، توسعه و رکود این مناسبات، محتوای اصلی 

اقتصاد سیاسی مارکس را تشیکل می دهد.
شکل  در  را  خود  تحلیل  همواره  بورژوایی  سیاسی  اقتصاددانان 
مناسبات بین چیزها یعنی مبادلۀ یک کالا با کالای دیگر عرضه می داشتند. 
با  بلکه  چیزها  میان  مناسبات  با  نه  اقتصاد  که  داد  نشان  مارکس  امّّا 
مناسبات میان انسان ها و در وهلۀ نهایی با مناسبات میان طبقات سر 

و کار دارد.
ط را دارد، مارکس 

ّ
از آن جا که در سرمایه داری، تولید کالایی نقش مسلّ

که  او خاطرنشان ساخت  کرد.  آغاز  تحلیل کالاها  با  را  تحلیل خود 
مبادلۀ کالاها تنها مبادلۀ چیزها نیست، بلکه در واقع مبّّین مناسبات 
یق بازار به یکدیگر  بین تولیدکنندگان منفرد در جامعه است که از طر
با  تنها  دارد،  قدمت  سال  هزاران  کالایی  مبادلۀ  گرچه  شده اند.  متّّصل 
پیوند  امر  به اوج توان خود در  تکامل پول و ظهور سرمایه داری است که 
یت 

ّ
دادن تمام حیات اقتصادی میلیون ها تولیدکنندۀ منفرد جامعه در یک کلّ

واحد دست می یابد. سرمایه داری حتّّی نیروی کار کارگر را به یک کالا بدل 
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می سازد که آزادانه به بازار آورده و فروخته می شود.
یعنی سرمایه دار  تولید  ابزار  مالک  به  را  نیروی کار خود  کارگر مزدی 
می فروشد. کارگر بخشی از رزِِو کاری خود را صرف تولید معادل دستمزد 
ضروری  خانواده اش  و  خود  حفظ  هزینۀ  تأمین  برای  که  می کند  خود 
است. بخش دیگر روز کاری او صرف تولید برای حفظ و رشد سرمایه دار 
به  ق 

ّ
متعلّ که  تولید  بخش  این  بابت  مزدی  هیچ   

ً
مطلقاً کارگر  می شود. 

سرمایه دار است، دریافت نمی کند. این ارزش مازاد را که هر کارگر افزون 
بر ارزش لازم برای کسب دستمزد خود و حفظ خویش تولید می کند، 
مارکس ارزش افزوده  نامید. ارزش افزوده منبع سود و منبع ثروت طبقۀ 

سرمایه دار است.
کشف مفهوم ارزش افزوده ماهیت استثمار طبقۀ کارگر را آشکار 
پرده  بورژوازی  و  یا  پرولتار آنتاگونیسم  یشۀ  ر از  همچنین  ساخت؛ 
بنیادین جامعۀ  ی عمدۀ تضاد 

ّ
آنتاگونیسم طبقاتی تجلّ این  برداشت. 

خصلت  و  تولید  اجتماعی  خصلت  بین  تضاد  بود:  سرمایه داری 
می گوید،  انگلس  چنان که  افزوده،  ارزش  کشف  مالکیت.  خصوصی 
تاریخ(  ماتریالیستی  از کشف مفهوم  )بعد  بزرگ مارکس  دوّّمین کشف 
لنین آموزۀ ارزش افزوده را سنگِِ بنای تئوری اقتصادی مارکس  بود. 

می خواند.
که  اقتصادی  ادواری  بحران های  دقیقی  به طرز  همچنین  مارکس 
به تناوب سرمایه داری را تحت تأثیر قرار می داد، تحلیل نمود. او بحران های 
سرمایه داری را نیز به مثابۀ یکی دیگر از تبارزات تضاد بنیادین سرمایه داری 
این  آشکار ساخت؛  را  بورژوا  اقتصاددانان  اشتباه  بدین ترتیب  و  داد  شرح 
با  سرمایه داری  ندارد  امکان  که  بودند  این  غ 

ّ
مبلّ زمان  آن  در  اقتصاددانان 

ل تمام مشکلات است. 
ّ
هیچ بحرانی روبرو شود، زیرا عملکرد بازار حلاّ

لا بودند این باور را القا کنند که هر چیزی توسّّط سرمایه دار تولید 
ّ

آنان در تقّ
می شود، به طور خودکار در بازار فروخته خواهد شد.

امّّا مارکس به روشنی نشان داد که این خودِِ ماهیت کارکرد سرمایه داری 
بود که لاجرم منجر به بحران می شد. او آشکار کرد که چگونه سرمایه داران 
ت انگیزشان برای کسب سود بیش تر و بیش تر، افزایش دیوانهوار 

ّ
در ولع رقّ

کاهش  با  سرمایه دار  هر  حال،  عین  در  می بخشیدند؛  استمرار  را  تولید 
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نرخ های دستمزد کارگران اش می کوشید نرخ بالاتری از سود را حفظ کند 
ل از بزرگ ترین 

ّ
و اینان را به فقر و فلاکت می انداخت. طبقۀ کارگر متشکّ

کاهش  به معنای  خودکار  به طور  کارگر  طبقۀ  فقر  و  است  اجتماع  بخش 
توان آنان در خرید اجناس موجود در بازار است. بنابراین از یک سو طبقۀ 
می دهد،  ادامه  بازار  به  آن ها  ارسال  و  اجناس  تولید  افزایش  به  سرمایه دار 
درحالی که از سوی دیگر توان خرید بخش بزرگی از خریداران در همان 
 به تضادی حاد میان انبساط 

ً
بازار را کاهش می دهد. این روند، طبیعتاً

تولید از یک سو و انقباض بازار از سوی دیگر منجر می شود. حاصل 
آن بحران اضافه تولید است که طی آن بازار از خیل اجناس فروش نرفته 
درمی غلطند.  ورشکستگی  به  پرشماری  سرمایه داران  می گردد.  انباشته 
صدها هزار کارگر از کار بی کار می شوند و در حالی گرسنگی می کشند که 
فروشگاه ها پر از اجناسی است که بلااستفاده مانده اند، زیرا کسی نیست 

که آن ها را بخرد.
بحران های  این  مرج  و  هرج  که  نمود  استنتاج  ادامه  در  مارکس 
سرمایه داری تنها می توانست با حل تضاد بنیادین سرمایه داری یعنی 
مالکیت  خصوصی  خصلت  و  تولید  اجتماعی  خصلت  میان  تضاد 
برقراری  و  سرمایه داری  نظام  سرنگونی  با  تنها  امر  این  گردد.  مرتفع 
به  بدین ترتیب اعطای خصلت اجتماعی  سوسیالیسم و کمونیسم و 
نیروی  آن  داد  نشان  مارکس  می گردید.  میسّّر  تولید  ابزار  بر  مالکیت 
ق بخشد، به دستان خود 

ّ
اجتماعی که می توانست این انقلاب را تحقّ

سرمایه داری ساخته شده بود؛ و این نیرو همانا طبقۀ کارگر بود. تنها 
مالکیت  و  استثمار  نظام  تداوم  در  نفعی  هیچ  که  بود  یا  پرولتار این 
توان  و  منافع  از  که  بود  طبقه  این  تنها  نداشت.  موجود  خصوصی 

برقراری سوسیالیسم برخوردار بود.
مارکس تحلیل کرد که چطور هر بحران تضادهای نظام سرمایه داری را 
تشدید می کند. او روندی را شرح داد که طی آن در هر بحران، سرمایه در 
دستان گروه معودد و معوددتری از سرمایه داران متمرکز می شود. این روند 
کارگران  تودۀ  میان  در  نارضایتی  و  فلاکت  چشم گیر  افزایش  شانه به شانۀ 
یافتن هر چه بیش تر تضادهای سرمایه، تحوّّلات  ت 

ّ
با حدّ پیش می رود. 

 به انقلاب، به مصادرۀ سرمایۀ 
ً
انقلابی پرولتاریا نیرومندتر می گردد، و نهایتاً
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اجتماعی  خصلت  با  سوسیالیستی  جامعۀ  یک  ساختمان  و  سرمایه داران 
مالکیت در انطباق با خصلت اجتماعی تولید می انجامد.

ین واحد اقتصاد – کالا  در این مسیر، مارکس با شروع از اساسی تر
– قوانین اقتصادی حاکم بر سرمایه داری را بیرون کشید. بدین ترتیب، 
او از بنیان اقتصادی علمی برای انقلاب سوسیالیستی و راه رسیدن به 

کمونیسم پرده برداشت.
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بخش نهم
 مارکسیسم با طبقۀ کارگر پیوند می خورد

گروه های  در   
ا�
عمیق انگلس  و  مارکس  دیدیم،  پیش تر  چنان که 

کمونیست انقلابی دهۀ 1840 فعّّال بودند. بدین ترتیب، این دو به رهبری 
ساختن  متّّحد  برای  انترناسیونالیستی  تشکیلاتی  که  کمونیست ها  حادیۀ 

ّ
اتّ

آن ها همچنین  آمدند.  نائل  بود،  اروپایی  از کشورهای مختلف  انقلابیون 
متن پیش نویس برنامۀ این سازمان )مانیفست کمونیست( را تودین نمودند 
که از اهمّّیتی جهانی و تاریخی برخوردار گردید. لیکن در آن زمان - سال 
تحت تأثیر  را  کارگر  طبقۀ  وسیع  توده های  هنوز  مارکسیسم   -  1848
از  ل 

ّ
تنها متشکّ و  بود  حادیۀ کمونیست ها محودد 

ّ
اتّ تأثیر  بود.  نداده  قرار 

کارگران و روشنفکران تبعیدی بود. در واقع، در آن زمان مارکسیسم تنها 
د سوسیالیستی محسوب می شد.

ّ
یکی از گرایش های متعدّ

اوّّلین  گسترانید،  اروپا  قارۀ  سراسر  در  را  قیام  که   1848 انقلاب 
پراتیک  در  را  مارکسیسم خود  آن  که طی  بود  مهمّّی  یخی  تار رویداد 
انگلس  و  مارکس  شد،  آغاز  فرانسه  در  انقلاب  وقتی  رسانید.  اثبات  به 
 مارکس را از 

ً
در بروکسل بودند. دولت بلژیک از ترس شیوع انقلاب فوراً

بروکسل اخراج و او را مجبور به عزیمت به پاریس نمود. چندی نگذشت 
که مارکس در پاریس به انگلس پیوست. گرچه با رسیدن دامنۀ موج انقلابی 
 در 

ً
 به آن جا نقل مکان کنند تا مستقیماً

ً
به آلمان هر دو تصمیم گرفتند که فوراً

رویدادهای انقلابی شرکت نمایند.
انجمن های  و  کمونیست ها  حادیۀ 

ّ
اتّ کار  که  کوشیدند  آن ها  آن جا  در 

راینیشته تسایتونگ  نویه  با عنوان  را تحکیم بخشند. یک روزنامه  کارگری 
تأسیس نمودند که به مثابۀ یک ارگان تبلیغ خط انقلابی عمل می نمود. این 
یرا   دفاع از انقلاب رادیکال بورژوایی را در پیش گرفت؛ ز

ّ
روزنامه خطّ

در آن مقطع، وظیفۀ اصلی مبارزاتی در آلمان به انجام رسانیدن انقلاب 
به عنوان  حال  عین  در  روزنامه  این  اگرچه  بود.  بورژوادموکراتیک 
سازمان دهندۀ حزب پرولتری انقلابی در حال ظهور در آلمان نیز عمل 
انجمن های  متّّحد ساختن  با  انگلس حتّّی کوشیدند  و  مارکس  می نمود. 
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تشکیل  کارگری  توده ای  حزب  یک  آلمان  مختلف  استان های  از  کارگری 
دهند. این نشریه یک سال به فعّّالیت خود ادامه داد. با فروپاشی انقلاب 
در آلمان و دیگر نقاط اروپا، روزنامه بالاجبار از انتشار باز ایستاد و مارکس 
به دستور پادشاهی پروس از کشور اخراج شد. او به پاریس بازگشت، ولی 
فرانسوی خیلی زود مجبور  از سوی مقامات  قرار گرفتن  تعقیب  با تحت 
تا  انقلابی  ارتش های  سرباز  به عنوان  انگلس  کند.  ترک  نیز  را  پاریس  شد 
فرونشستن آخرین بارقه های انقلاب به مبارزه در آلمان ادامه داد. بعد از 
به   1849 سال  پایان  در  و  کرد  فرار  نیز  او  نظامی،  شکست  شدن  قطعی 
و  زندگی  مرکز  انگلستان  پیوست.  بود،  شده  ساکن  لندن  در  که  مارکس 

فعّّالیت مارکس و انگلس تا پایان زندگی شان باقی ماند.
انقلابیون  میان  در  را  سردرگمی  و  اغتشاش   1848 انقلاب  شکست 
ط 

ّ
مسلّ  

ً
سابقاً گرایش های  اکثر  گسترانید.  اروپا  سراسر  پرولتری  فعّّالان  و 

سوسیالیسم نتوانستند درکی مطلوب دربارۀ علل سیر رویدادها طی انقلاب 
وضعیت  توضیح  وظیفۀ  مارکس  که  بود  فضایی  چنین  در  دهند.  ارائه 
انقلاب  شکست  سپس  و  پیروزی  ابتدا  پسِِ  در  اجتماعی  نیروهای 
را برعهده گرفت. از آن جا که فرانسه مرکز و نقطۀ آغاز اصلی هم صعود 
فرانسه  رویدادهای  بر  را  خود  تحلیل  مارکس  بود،  انقلاب  نزول  هم  و 
متمرکز نمود. او این امر را در آثار درخشان خود، مبارزۀ طبقاتی در فرانسه 
)1848 تا 1850( و هیجدهم برومر لوئی بناپارت، انجام داد. این ها اوّّلین 
تلاش های مارکس برای تشریح رویدادهای تاریخی جاری با توسّّل به درک 
افیت کامل نیروهای طبقاتی در پس 

ّ
ماتریالیستی از تاریخ بودند. او با شفّ

هر کدام از تغییر جهت ها و چرخش های مهم در انقلاب را تحلیل کرد. 
یای  پرولتار تاکتیک های  تودین  برای  طبقاتی  مبنایی  او  بدین ترتیب، 
انقلابی ارائه نمود. مارکس با آشکار نمودن نقش طبقات مختلف در 
مراحل مختلف نشان داد چه کسی دوست و چه کسی دشمن انقلاب 
اینان چه  از  یا نسبت به هر کدام  است و بدینواسطه رویکرد پرولتار

باید باشد.
در ادامه، مارکس به نوشتن در رابطه با تمامی رویدادهای مهم سیاسی 
اف از 

ّ
در سراسر جهان ادامه داد. در همۀ این نوشته ها او چشم اندازی شفّ

آثار مارکس را از سایر گونه های  ارائه نمود. این امر  نقطه نظر پرولتاریایی 
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مداوم  تحوّّل  به  واقعی  پاسخ های  ارائۀ  در  ناتوانی شان  که  سوسیالیسم 
وضعیت جهانی مسّّجل شده بود، متمایز و برتری مارکسیسم به مثابۀ ابزاری 
برای درک و تغییر جهان را بر سایر انواع سوسیالیسم به روشنی ثابت نمود.

تا  بودند  تکاپو  در  بسیار  انرژی  با  حال  عین  در  انگلس  و  مارکس 
حادیۀ 

ّ
اتّ ه شدۀ طبقۀ کارگر را متّّحد سازند. 

ّ
ه تکّ

ّ
سازمان های ضعیف و تکّ

کمونیست ها که مرکز اصلی اش در آلمان بود، با سرکوبی شدید از سوی 
پلیس پروس مواجه شد. بسیاری از اعضای آن در آلمان پشت میله های 
 در نوامبر 1852 منحل گردید. طی 

ً
زندان افتادند و خود سازمان نیز نهایتاً

انگلس  و  انقلاب 1848 مارکس  از شکست  بعد  دوران طولانی سرکوب 
احیا  و  سازمان دهی  نو  از  را  کارگر  طبقۀ  جنبش  تا  می کوشیدند   

ا�
مستمر

رابطۀ مستمر خود  آن ها  از متون،  انبوهی  انتشار  و  نوشتن  بر  کنند. علاوه 
انگلستان،  بالاخص  مختلف  کشورهای  در  کارگر  طبقۀ  سازمان های  با 
سازمان دهی  مصروف  آنان  مداوم  تلاش  کردند.  حفظ  را  آلمان  و  فرانسه 
کشورهای  در  پرولتاریا  جداگانۀ  احزاب  برپایی  و  کارگر  طبقۀ  بین المللی 

صنعتی توسعه یافته شده بود.
تمام  در  او  می گرفت.  انجام  مارکس  توسّّط  زمینه  این  در  عمده  کار 
طول این دوران تحت شرایطی بسیار دشواری کار می کرد. مارکس بعد از 
که  آن  از  پس  حتّّی  مختلف،  کشور  چند  دولت های  توسّّط  شدن  اخراج 
علی الخصوص  مخفی،  پلیس  دائمی  تحت نظر  گزید،  سکونت  لندن  در 
وضعیت  سیاسی،  سرکوب  بر  علاوه  داشت.  قرار  پروس  مخفی  پلیس 
با توجّّه به وضعیت بد و عدم  اقتصادی مارکس همیشه بسیار وخیم بود. 
قادر  جنبش  این  زمان،  آن  در  کارگر  طبقۀ  انقلابی  جنبش  سازمان یافتگی 
نبود که وی را به عنوان یک فعّّال تماموقت در پناه حمایت خود قرار دهد. 
بنابراین تنها منبع درآمد او دستمزدهای ناچیزی بود که بابت نوشتن مقاله 
برای یک روزنامۀ بزرگ امریکایی، نیویورک تریبون، دریافت می نمود. این 
البته برای گذران زندگی خانوادۀ بزرگ مارکس کافی نبود. از همین رو، آنان 
 با فقر، بدهی و حتّّی گرسنگی مواجه بودند. بسیاری مواقع اجناس 

ً
دائماً

خانه باید به رهن گذاشته می شدند تا غذا تهیه شود. مارکس شش فرزند 
بردند.  در  به  سالم  جان  کودکی  دوران  از  آن ها  از  تن  سه  تنها  که  داشت 
وقتی دختر کوچک مارکس مرد، آن ها مجبور شدند تدفین را چند روزی 
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مارکس  شود.  جمع آوری  مراسم  برای  پول  مقداری  تا  بیاندازند  عقب  به 
ی بود و برای کامل کردن کارهای 

ّ
به شخصه مدام گرفتار بیماری های جدّ

خود می بایست با این بیماری ها دستوپنجه نرم می کرد.
انگلس حامی اصلی خانوادۀ  اقتصادی،  این دشواری های  در سراسر 
مارکس بود. بعد از شکست انقلاب 1848 انگلس مجبور شده بود که در 
ت بیست سال، 

ّ
تجارت خانۀ پدرش در منچستر مشغول به کار شود. او به مدّ

ابتدا به عنوان صنودق دار و سپس در پنج سال آخر تا سال 1869 به عنوان 
شریک تجارت خانه، در آن جا کار کرد. در این دوره او درآمد قابل توجّّهی 

م به مارکس کمک می کرد.
ّ

داشت و به طور منظّ
با توجّّه به شغل اش  او  نبود. گرچه   اقتصادی 

ً
امّّا کمک انگلس صرفاً

وقت آزاد چندانی نداشت، تمام تلاش اش را به کار می بست تا به مطالعه 
ب با هم مکاتبه می کردند و 

ّ
ادامه دهد و به مارکس یاری رساند. آن‌ها مرتّ

 در حال تبادل آرا بودند. مارکس همواره راجع به مسائل مهم، بهویژه 
ً
دائماً

انگلس مشاوره  از  بین المللی،  کارگر  با جنبش طبقۀ  رابطه  در  تصمیمات 
می گرفت.

تلاش آن ها سرانجام در سال 1864 با تشکیل انجمن بین المللی 
کارگران – انترناسیونال اوّّل – به ثمر نشست. مارکس به سرعت به رهبر 
برنامه  اوّّلین  تودین  ابتدا مسئول  از همان  و  بدل شد  تشکیلات  این 
صریح  عبارات  بر  مشتمل  انترناسیونال  برنامۀ  امّّا  شد.  آن  اساس نامۀ  و 
حادیۀ کمونیست ها 

ّ
مانیفست کمونیست نبود. انترناسیونال اوّّل برخلاف اتّ

از  نبود. در واقع بسیاری  انقلابیون  به گروه های کوچک  سازمانی محودد 
آن  فرانسوی  و  انگلیسی  بخش های  به خصوص  انترناسیونال،  بخش های 
ل 

ّ
نمایندۀ سازمان هایی بودند که توده  های وسیع کارگران را در خود متشکّ

ساخته بودند. به هر حال اکثر این سازمان ها دارای درک روشن و صحیحی 
میانگین  به طور  گاهی  آ سطح  با  کارگران  از  ل 

ّ
متشکّ  

ً
عمدتاً آن ها  نبودند. 

بودند.  کمونیست ها  حادیۀ 
ّ
اتّ گزینش شدۀ  انقلابیون  به  نسبت  پایین تر 

برنامه و اساس نامه نیز می بایست با درنظر گرفتن این مسئله فرموله می شد. 
خط صحیح می بایست به طریقی که برای اعضای سازمان های انترناسیونال 
تجربۀ  و  ایدئولوژیک  توان  با  مارکس  می گردید.  ارائه  باشد،  قبول  قابل 
به تودین چنین  سازمان دهی عملی‌ عظیم خود در آن زمان تنها فرد قادر 
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اسنادی بود و بنابراین این وظیفه به وی محوّّل گردید. در سال های بعد نیز 
او بود که تمامی اسناد مهم اسناد انترناسیونال اوّّل را تودین نمود.

چشم انداز  می توانست  که  بود  مارکسیسم  تنها  بنابراین 
را  اوّّل  انترناسیونال  برای  سازمان دهی  و  سیاسی  یک،  ایدئولوژ
علیه  مداوم  مبارزۀ  مترادف  چشم انداز  این  پیاده سازی  نماید.  عرضه 
اپورتونیستی ای بود که از درون جنبش  آنارشیستی و  گرایش های مختلف 
وجود  نفس  آنارشیست ها مخالف  از یک سو  منجمله،  برمی آوردند.  سر 
یک سازمان قدرتمند بودند و از سوی دیگر اپورتونیست ها دست زدن به 
مبارزه ای قاطعانه را برنمی تابیدند. مارکس و انگلس با مبارزه علیه هر دوی 
به یک سازمان  آن  تبدیل  و  انترناسیونال  امر ساختمان  در  انحرافات  این 
در  آن ها  کوشیدند.  امریکا  و  اروپا  در  کارگران  حاد 

ّ
اتّ و  رزمنده  توده ای 

عین حال در زمینۀ هدایت تشکیل احزاب مستقل پرولتری در بسیاری از 
قیت هایی عمده  نائل آمدند.

ّ
کشورهای صنعتی جهان به موفّ

به نسبت  یس در 1871 مارکسیسم  پار یخی کمون  تار در موعد 
توسعۀ  به مراتب  داشت،   1848 انقلاب  زمان  در  که  جایگاهی 
بیش تری یافته بود. مارکسیسم دیگر تنها گرایشی از میان گرایش های 
به دست  اتوپیایی  سوسیالیسم  بودی  گرایش های  نبود.  سوسیالیسم 
یخ از صحنه محو شده بودند و تنها این مارکسیسم بود که اهمّّیت  تار
پراتیک خود را به طور کامل حفظ نمود. به علاوه مارکسیسم دیگر به 
گروه های کوچک محودد نبود، بلکه به یک پدیدۀ توده ای بدل شده 
بود. نفوذ آن در میان جنبش های پرولتری کشورهای صنعتی مختلف 
بسط می یافت و یک جنبش پرولتری عظیم را که قدم در راه به چالش 
کشانیدن بورژوازی نهاد بود، رهبری می نمود. مارکسیسم پیوندهای 

خود با جنبش وسیع توده های طبقۀ کارگر را برقرار ساخته بود.
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بخش دهم
یس  درس های کمون پار

به  را  قدرت  تاریخ  در  بار  اوّّلین  برای  پرولتاریا  یس،  پار کمون  در 
تصرّّف درآورد و تلاش نمود تا حکومت خود را برپا سازد. کمون نتوانست 
روزه سرنگون  دوره ای 72  طی  از  پس  و  نماید  تحکیم  را  خود  حاکمیت 
بود. کمون طی دورۀ  تاریخی و جهانی  اهمّّیتی  این تجربه حائز  امّّا  شد. 
بهواسطۀ  و  نمود  را عرضه  نوین  از جامعۀ  بارقه هایی  کوتاه موجودیت اش 
هم سرمشق های مثبت و هم اشتباهات اش درس های بی نهایت باارزشی 
را به طبقۀ کارگر جهانی آموخت. مارکس به عنوان رهبر انترناسیونال اوّّل 
جمع بندی  بین الملل  یای  پرولتار برای  را  کبیر  تجربۀ  این  درس های 

نمود.
آلمان                   و  فرانسه  میان  جنگ  بهواسطۀ  پاریس  کمون  پیش زمینۀ 
حملۀ  فرمان  با   1870 ژوئیۀ  در  جنگ  این  گرفت.  شکل   )1870-71(
امپراطور مرتجع فرانسه، ناپلئون سوّّم، به پروس )که به همراه سایر استان های 
 
ً
کوچک تر در سال 1871 آلمان را تشکیل دادند( آغاز شد، چرا که اشتباهاً

گمان می کرد پروسی ها در موضع ضعف قرار دارند. ارتش های او به سرعت 
شکست خوردند. ناپلئون سوّّم تسلیم شد و در سپتامبر 1870 به اسارت 
پروسی ها درآمد. پس از تسلیم ناپلئون سوّّم، تحت رهبری سیاست مداری 
بنام تییِِر جمهوری فرانسه تأسیس شد. تی یر در مارس 1871 با آلمانی ها 
یک پیمان صلح امضا نمود. امّّا پاریس که از سپتامبر 1870 تحت محاصرۀ 
قوای ارتش پروس بود، به توافق تی یر گردن ننهاد. شهر تحت کنترل گارد 
 از کارگران تشکیل می شد. در 18 مارس 1871 

ً
ی پاریس بود که عمدتاً

ّ
ملّ

ی گسیل نمود. شورشی درگرفت 
ّ
تی یر ارتش خود را برای خلع سلاح گارد ملّ

که طی آن دو نفر از ژنرال های ارتش فرانسه به ضرب گلوله کشته شدند و 
ی افتاد که طی 

ّ
ارتش مجبور به عقب نشینی گردید. قدرت به دست گارد ملّ

تشکیل  عضو   92 از  ل 
ّ
متشکّ شورایی  و  نمود  برگزار  انتخاباتی  هفته  یک 

ارگان  به  بود،  داده  در خود جای  را  کارگران  از  کثیری  داد. شورا که جمع 
سازمان دهی  برای  را  دی 

ّ
متعدّ ی 

ّ
مترقّ اقدامات  شورا  شد.  بدل  حکومت 
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حمایت  بنابراین  و  نمود  اعمال  شهر  مدیریت  و  اجتماعی  زندگی  د 
ّ

مجدّ
کامل کل طبقۀ کارگر را به همراه داشت. امّّا کمون پاریس حکومتی تحت 
تهاجم مداوم و همه جانبه بود. سرکوب گران آلمانی و فرانسوی هراسان از 
در هم  را  کمون  تا  دادند  یکدیگر  دست  به  دست   

ا�
فور کارگر  طبقۀ  قدرت 

بکوبند. آلمان حتّّی با آزاد کردن بخش بزرگی از ارتش فرانسه که در سال 
یاری  تی یر  به حکومت   

ً
بودند، مستقیماً اسارت  در  و  تسلیم شده   1870

رساند. حکومت تی یر با نیروهای ذخیره تقویت گردید و سپس کارزاری 
تمام عیار برای تسخیر پاریس به راه انداخت. کارگران شجاعانه جنگیدند، 
ح دشمن را نداشتند. بعد از 

ّ
امّّا یارای مقابله با ارتش حرفه ای و تا دندان مسلّ

روزهای متمادی مبارزۀ قهرمانانه که به شهادت هزاران نفر انجامید، کمون 
در 28 مه 1871 درهم شکست. حتّّی بعد از تسخیر پاریس، بیش از 30 
خی شدند. بالغ بر 45 هزار تن به دادگاه نظامی 

الّا
هزار کمونار سبوعانه س

سپرده شدند که از میان آن ها بسیاری اعدام و بقیه به زندان یا تبعید روانه 
گردیدند. گویی بورژوازی مصمّّم بود که درسی فراموش نشدنی به کارگران 

بدهد تا دیگر هرگز حتّّی رؤیای تسخیر دوبارۀ قدرت را در سر نپرورانند.
در  پاریس  کمون  و  آلمان  و  فرانسه  جنگ  زمان  در  اوّّل  انترناسیونال 
پایگاه وسیع مبارزاتی در  از یک  قرار داشت؛  اوج مقبولیت عمومی خود 
م رهنمودهایی در رابطه با مسائل 

ّ
میان کارگران برخوردار بود و به طور منظّ

سیاسی ارائه می نمود. وقتی جنگ میان فرانسه و آلمان درگرفت، مارکس 
 سندی از سوی شورای عمومی انترناسیونال اوّّل صادر نمود. این سند 

ً
فوراً

جنگ  با  رابطه  در  مارکسیستی  تاکتیکی  اصول  کاربردهای  اوّّلین  از 
بود. او کارگران را به همبستگی بین المللی فراخواند و در عین حال تقصیر 
ام فرانسه و پروس نمود. به لطف تبلیغات انترناسیونال، 

ّ
جنگ را متوجّّه حکّ

انترناسیونالیستی در میان کارگران آلمانی و فرانسوی  یک روحیۀ قدرتمند 
از  و  پارلمان  عضو  دو  لیبکنِِخت،  ویلهلم  و  بِِبِِل  واقع،  در  داشت.  وجود 
بودند،  انترناسیونال  مارکسیست  اعضای  که  آلمان  پرولتری  رهبران حزب 
به جرم رأی دادن علیه اعتبارات جنگی در پارلمان توسّّط دولت پروس به 

زندان افتادند.
در دورۀ ابتدایی جنگ، مارکس به سبب ماهیت ارتجاعی رژیم متعرّّض 
ناپلئون سوّّم، آن را به مثابۀ جنگی دفاعی از سوی آلمان خصلت بندی نمود. 
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گرچه در همانجا، او سقوط این حاکم ارتجاعی را نیز پیش بینی نمود. وقتی 
 سندی صادر نمود و طی آن به 

ً
به وقوع پیوست، مارکس فوراً این رویداد 

کشورگشایانۀ  جنگ  به  اکنون  آن‌چه  علیه  که  داد  فراخوان  آلمانی  کارگران 
فرانسه  با  او خواهان صلح  این سند،  بایستاند. طی  بود،  بدل شده  آلمان 
تشریح  در  مارکس  شد.  آن  نوپای  جمهوری  شدن  شناخته  به رسمیت  و 
ماهیت این جمهوری، آن را تحت هدایت آریستوکراسی مالی و بورژوازی 
بزرگ خواند. وی، به هر حال، احساس می کرد که تلاش برای سرنگونی 
بود. در  از موعد  اقدامی پیش  جمهوری و تشکیل یک حکومت کارگری 
بود؛  مخالف  پاریس  در  قیام  برای  تلاش  گونه  هر  با   

ً
اًد

ّ
مؤکّ مارکس  واقع 

آلمانی پیش تر شهر را محاصره کرده بود و شانس  به این دلیل که دشمن 
بسیار کمی برای این وجود داشت که قیام در آن شرایط بتواند جان سالم 

به در ببرد.
برخلاف توصیۀ مارکس، فعّّالان با گرایش های مختلف آنارشیستی و 
د برای 

ّ
توطئه گر که طرفدارانی در پاریس داشتند، دست به تلاش های متعدّ

سازمان دهی یک خیزش زدند. وقتی قیام در عمل بهوقوع پیوست، مارکس 
به رغم تمامی مخالفت های پیشین اش، حمایت تام و تمام و مبارزه جویانۀ 
به رسمیت  را  کمون  تاریخی  اهمّّیت   

ا�
فور نمود.  اعلان  را  کمون  از  خود 

شناخت و صدها نامه به سرتاسر جهان برای ایجاد یک حمایت بین المللی 
از کمون ارسال نمود. او همچنین پس از مشورت با انگلس که متخصّّص 
ارسال  کمون  از  نظامی  دفاع  خصوص  در  نصایحی  بود،  نظامی  مسائل 
گرایش های  و  گروه ها  از  اعضایی  دستان  در  کمون  رهبری  گرچه  نمود. 
دیگر بود، مارکسیست های داخل کمون تمام تلاش خود را به کار بستند تا 
فعّّالیت های کمون و دفاع از آن را تحکیم نمایند. بعد از شکست کمون، 
که  کمونارهایی  به  دادن  پناه  دست اندرکار  اصلی  سازمان  به  انترناسیونال 
مجبور به فرار از سرکوب وحشیانۀ بورژوازی فرانسه شده بودند، و کمک به 

آن ها برای یافتن شغل بدل گردید.
تاریخی  اهمّّیت  با  رویدادی  به مثابۀ  را  کمون  بلاواسطه  که  مارکس 
از  بیرون کشیدن درس هایی  برای  داد، در تلاش  قرار  عظیم مورد ستایش 
تجارب آن تحلیلی عمیق ارائه نمود. اثر وی، جنگ داخلی در فرانسه، در 
دوران کمون نوشته شد، ولی امکان انتشارش تنها دو روز پس از سرنگونی 
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آن فراهم گردید. این رساله به ترویج دستاوردهای کمون و تکوین یک 
انقلابیون و کارگران در سراسر  به آن در میان  رویکرد صحیح نسبت 

جهان خدمت نمود.
مارکس نخست اقدامات اساسی مثبت و انقلابی انجام گرفته از سوی 
کمون را که در رسالۀ خود از آن به عنوان جنین جامعۀ نوین نام برده، برجسته 
می نماید. او تصمیمات سیاسی مهم نظیر جدایی کلیسا از دولت، الغای 
با میلیشای خلق،  مساعدت های مالی به کلیسا، جایگزینی ارتش دائمی 
ات و دادستان ها، محودد ساختن سقف دستمزد 

ّ
انتخاب و کنترل تمام قضّ

و  انتخاب گران  برابر  در  ایشان  اکید  نمودن  و مسئول  دولتی  مقامات  برای 
کمون  سیاسی-اقتصادی  اساسی  اقدامات  می سازد.  خاطرنشان  را  غیره 
عبارت بودند از آموزش رایگان و عمومی، الغای کار شبانه در نانوایی ها، 
براندازی جرایم کارفرمایان در کارگاه ها، مهر و موم رهن فروشی ها، مصادرۀ 
کارگاه های تعطیل و قرار دادن آن ها در اختیار تعاونی های کارگری جهت 
اعطای  و  خانه ها  سهمیه بندی  بیکارشدگان،  به  کمک  د، 

ّ
مجدّ راه اندازی 

سوی  از  افی 
ّ

شفّ جهت گیری  هیچ  که  آن  وجود  با  بدهکاران.  به  مساعده 
ص اقدامات پرولتری 

ّ
کمون تبیین نشده بود، تمام این تصمیمات مهر مشخّ

 درگیر مسئلۀ ادامۀ بقای خود 
ً
را بر خود داشتند. کمون علیرغم این که دائماً

بود، طی اقدامات اش نخستین شمایل از نوع جامعه ای را که انقلاب 
اوّّلین  کمون  ساخت.  نمودار  می آورد،  خود  به همراه  آتی  پرولتری 
یا را در زمینۀ قدرت دولتی – آن چه مارکس و انگلس آن  تجربۀ پرولتار

یا خواندند – بر صحنه آورد. را اوّّلین دیکتاتوری پرولتار
آیندۀ  به  ارزشمندی  درس هــای  نیز  ضعف هایش  بهواسطۀ   کمون 
برجسته  مارکس  توسّّط  آموزه ها  این  نمود.  عرضه  پرولتاریا  مبارزات 
اف و تمرکزیافتۀ یک 

ّ
ی کمون فقدان رهبری شفّ

ّ
گردیدند. یک ضعف جدّ

قیت 
ّ
حزب پرولتری واحد بود. مارکس چنین استنتاج نمود که برای موفّ

پرولتری  حزب  یک  رهبری  از  که  است  ضروری   
ً
مطلقاً انقلاب، 

مارکس  که  دیگر  نکتۀ  باشیم.  برخوردار  منضبط  و  تیزبین  قدرتمند، 
کهنه  دولتی  ماشین  کردن  رد 

ُ
خُ ضرورت  نمود،  کید  تأ آن  بر   

ً
مکرراً

ماشین  بر  که  بود  غیرممکن  کارگران،  نوین  دولت  بنای  به منظور  است. 
 متعهّّد به حفاظت از 

ً
دولتی کهنۀ بورژوازی و مقامات دولتی آن که تماماً
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به منظور ساختمان دولت  نظم کهن اجتماعی بودند، تکیه نمود. در واقع 
را  دولتی  دستگاه  که  بود  نخست ضروری  وهلۀ  در  کارگران  سوسیالیستی 

کهنه خرد کرد و از شر تمامی مقامات رده بالای آن خلاص شد.
در  انقلابی  نیروهای  بین  کمون،  از  پس  و سرکوب  ارتجاع  دوران  در 
سردرگمی  صحیح  نتایج  کشیدن  بیرون  و  تجارب  ارزیابی  چگونگی  امر 
کمون  در  کثیر  تعدادی  با  که  آنارشیست‌ها  داشت.  وجود  قابل‌توجّهی 
شرکت جسته بودند، بهو‌یژه گرفتار این سردرگمی‌ها بودند. تحلیل مارکس 
را  سردرگمی  اشکال  تمامی  که  نمود  ارائه  روشن  و  اف 

ّ
شف موضعی 

می‌زدود. مارکس همچنین به ترویج درک صحیح در خصوص کمون در 
سراسر جهان یاری رسانید. متعاقب رویدادهای کمون، بورژوازی مارکس 
مطبوعات  از همین‌رو حتّی  و  نمود  تصویر  واقعی کمون  رهبر  به‌عنوان  را 
این  طریق  از  و  بدین‌سان  نمودند.  مصاحبه  رابطه  این  در  او  با  جهان 
به گوش  این خصوص  در  را  که موضع صحیح  قادر شد  وی  مصاحبه‌ها 
مردم کشورهای مختلف برساند. این مارکسیسم بود که بار دیگر پاسخ‌های 

صحیح را ارائه می‌داد.
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بخش یازدهم
گسترش مارکسیسم و ظهور اپورتونیسم

دورۀ پس از کمون پاریس دورۀ یورش ارتجاعی بورژوازی علیه جنبش 
نماند.  برکنار  هجوم  این  ضربات  از  اوّّل  انترناسیونال  بود.  کارگر  طبقۀ 
بخش فرانسوی انترناسیونال بهواسطۀ پناهنده شدن اکثر اعضایش در دیگر 
کشورها و درگرفتن نزاع های فرقه ای میان ایشان بدترین ضربات را متحمّّل 
برجستۀ  رهبران  ت 

ّ
بازداشت طولانی مدّ با  نیز  آلمان  کارگری  شد. جنبش 

مارکسیست، بِِبِِل و لیبکنخت، که با جنگ و الحاق بخش هایی از فرانسه 
این  شد.  مواجه  عقب نشینی  و  شکست  با  بودند،  برخاسته  مخالفت  به 
به معنای فلج شدن دو بخش مهم انترناسیونال بود. در همان حین، انشعابی 
با  از رهبران در مخالفت  ه ای 

ّ
به تبع آن عدّ انگلیسی رخ داد که  در بخش 

خاذ شده 
ّ
موضع پیکارجویانه  ای که از سوی مارکس در حمایت از کمون اتّ

بود، انترناسیونال را ترک کردند. این رویدادها در تلاقی با خرابکاری های 
انگلس  و  مارکس  گردید.  منتج  انترناسیونال  تضعیف  به  آنارشیست ها 
تصمیم گرفتند مقرهای فرماندهی انترناسیونال را از لندن به نیویورک منتقل 
کنند. این تصمیم در سال 1872 در کنگرۀ انترناسیونال به تصویب رسید. 
امّّا انترناسیونالِِ تضعیف شده دیگر نمی توانست به حیات خود ادامه 

دهد و سرانجام در سال 1876 منحل شد.
احزاب  برپایی  و  مارکسیسم  پیش روی  امّّا  اوّّل  انترناسیونال  انحلال 
شاهد  پاریس  کمون  از  پس  دورۀ  نساخت.  ف 

ّ
متوقّ را  نوین  پرولتاریایی 

میان  بزرگ  جنگ  گونه  هر  از  به دور  و  آرامش  از  ساله   35  
ً
تقریباً دوره ای 

ت جنبش کارگری 
ّ

کشورهای معظم سرمایه داری در قارۀ اروپا بود. در این مدّ
در کشورهای صنعتی به سرعت گسترش یافت. احزاب سوسیالیست که از 
بزرگ  سازمانی  ساختارهای  بودند،  برخوردار  پرولتاریایی   

ً
عمدتاً ترکیبی 

روزنامه ها،  تریدیونیون ها،  آن ها  رهبری  تحت  نمودند.  بپا  را  بسیطی  و 
تعاونی های کارگران و غیره رشد کردند. این احزاب که اغلب تحت شرایط 
بورژوایی شرکت  پارلمان های  در  کامل  قیت 

ّ
موفّ با  کار می کردند،  قانونی 

از احزاب مذکور در سال 1889 گرد آمدند و  جمع کثیری  جستند. 
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احزاب  رشد  دوّّم  انترناسیونال  تشکیل  نهادند.  بنا  را  دوّّم  انترناسیونال 
سوسیالیست پرولتاریایی نوین در اقصا نقاط جهان را بیش از پیش ترغیب 

نمود.
یک  مارکس و انگلس تا پایان عمر به ایفای نقش رهبری ایدئولوژ
و سازمان دهی پراتیک این جنبش رشدیابندۀ طبقۀ کارگر ادامه دادند. 
جنبش  این  بنیان های  تحکیم  برای  تئوریک  آموزه هایی  مداوم  به طور  آنان 
رشدیابنده بدان تزریق می کردند. مارکس بیش تر بر مطالعۀ اقتصاد سیاسی 
کاپیتال در سال  اوّّلین جلد  و به طور عمیق تر بر سرمایه داری متمرکز بود. 
1867 بیرون آمد. پس از آن، مارکس در تلاش برای تکمیل نمودن جلدهای 
 14 در  او  می کرد.  نرم  دستوپنجه  شدیدی  بیماری  با  باید  کتاب  بعدی 
مارس 1883 درگذشت و این کار ناتمام باقی ماند. امّّا انگلس وظیفۀ بزرگ 
گردآوری دست نوشته های مارکس، ویراستاری آن ها و سرانجام انتشارشان 
انگلس در  پوشانید.  را جامۀ عمل  کاپیتال  دوّّم و سوّّم  قالب جلدهای  در 
آثار  بود،  شده  تبدیل  تماموقت  فعّّال  یک  به  که   1869 سال  از  بعد  واقع 
و  مارکس  با  همراه  چه  او  درآورد.  تحریر  به رشتۀ  را  اساسی ای  تئوریک 
دی در رابطه با فلسفه، تئوری سوسیالیستی، 

ّ
چه به طور انفرادی آثار متعدّ

تکامل، منشاء نهادهای اجتماعی و سیاسی و غیره به نگارش درآورد. پس 
در  جنبش  نمودن  بنا  و  هدایت  در  محوری  نقشی  وی  مارکس،  مرگ  از 
م نقش یک 

ّ
از طریق مکاتبات منظّ انگلس  ایفا نمود.  کشورهای مختلف 

مرکزیت تک نفره را برای جنبش بین المللی کمونیستی بازی می کرد؛ چیزی 
که در غیر این صورت، وجود آن در طول دوره  ای طولانی امکان پذیر نبود. 

او به این فعّّالیت تا پایان عمر خود در 5 اوت 1895 ادامه داد.
با  مبارزه  بر  مشتمل  انگلس  و  مارکس  فعّّالیت  از  بزرگی  بخش 
پروپا  نیز  آن ها  جنبش،  رشد  با  همگام  که  بود  اپورتونیستی  گرایش های 
می گرفتند. یک گرایش مهم لاسالیسم بود که ابتدا در دوران انترناسیونال 
داد.  ادامه  خود  حیات  به  نیز  بعدی  سال های  در  امّّا  برآورد،  سر  اوّّل 
حزب  اوّّلین  بنیان گذار  لاسال،  فردیناند  جریان  این  سازمان‌دهندۀ 
سوسیالیست طبقۀ کارگر بود که در سال 1863 در آلمان تأسیس گردید. 
در  کارگران  کردن  دلسرد  لاسالیسم  در  اپورتونیسم  اصلی  جوانب 
مبارزه برای دستمزدهای بالاتر و در عوض طلب کمک از حکومت 
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لاسال  که  تعاونی هایی  بود؛  کارگری  تعاونی های  پایی  بر برای 
یجی  تدر نشستن  بار  به  و  جامعه  اصلاح  برای  اصلی  ابزار  را  آن ها 
دربارۀ  نادرست  درک  با  پیکار  به منظور  می نمود.  قلمداد  سوسیالیسم 
را  سود  و  قیمت  دستمزد،  خود  اثر  مارکس  دستمزد،  سر  بر  مبارزات 
در  اوّّل  انترناسیونال  عمومی  شورای  در  را  آن  و  درآورد  تحریر  به‌رشتۀ 
که  وقتی  مبارزه علیه لاسالیسم در سال 1875،  نمود.  ارائه  سال 1865 
را نوشت، ادامه یافت. برنامۀ گوتا برنامه‌ای  نقدی بر برنامۀ گوتا  مارکس 
حاد حزب لاسالیست و حزب مارکسیست 

ّ
بود که در آن زمان به منظور اتّ

بود.  شده  طرح  واحد  حزب  یک  در  دو  این  ادغام  و  آلمان  پرولتاریایی 
چنان که  بودند،  مشتاق  بسیار  حاد 

ّ
اتّ برای  مارکسیست ها  زمان،  آن  در 

لاسالیسم  اپورتونیستی  سیاست های  با  بسیاری  سازش های  به  دست 
سیاست  دیدگاه های  بر  همه‌جانبه  نقدی  رساله  این  در  مارکس  زدند. 
از  معوددی  به‌دست  تنها  رساله  این  اگرچه  می‌دهد.  ارائه  اپورتونیستی 
و  نیافت  انتشار عمومی  آلمان رسید،  مارکسیست حزب  اعضای رهبری 
تنها موارد قلیلی از پیشنهادات آن در برنامه اعمال گردیدند. امّّا در سال 
بود،  تودین  حال  در  جدید  حزبی  برنامۀ  یک  پیش نویس  وقتی   1891
علیرغم اعتراضات برخی از اعضای رهبری حزب، انگلس بر انتشار این 
اثر اصرار ورزید. در این زمان جوانب لاسالیستی دیگر در برنامۀ جدید 

ظاهر نشدند.
با  مشابه  به طریق  تظاهر  به محض  نیز  اپورتونیستی  گرایش های  سایر 
امّّا  قرار می گرفتند.  بودند،  زنده  زمانی که  تا  انگلس،  و  مارکس  مخالفت 
بعد از مرگ انگلس یکی از بزرگ ترین حملات به مارکسیسم از درون خود 
جنبش پرولتری قد علم نمود. از آن جا که مخالفت مستقیم با مارکسیسم 
مارکسیسم  »احیا«-ی  برای  تلاش  لوای  در  حمله  این  بود،  دشوار  بسیار 
بار  اوّّلین  گرفت،  نام  رویزیونیسم   

ا�د
بع که  گرایش  این  نمود.  رخ 

همچنین  و  آلمان  حزب  رهبری  اعضای  از  یکی  که  برنشتین  توسّّط 
را  دیدگاه های خود  بار  اوّّلین  او  پایه گذاری شد.  بود،  دوّّم  انترناسیونال 
طی سال های 1899-1898 در داخل حزب آلمان عرضه نمود. برنشتین 
پیشنهاد کرد که نظر به تغییر شرایط لازم است تمامی فرمول بندی های 
پایه ای تودین شده توسّّط مارکس تغییر یابند. پیشنهاد او دربردارندۀ 
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سوسیالیسم  پایی  بر برای  خشونت آمیز  انقلاب  به  نیازی  که  بود  این 
حصول  به   

ً
یجاً تدر خود  سرمایه دارانه  نهادهای  اصلاح  و  نیست 

طبقۀ  جنبش  درون  در  اپورتونیسم  رشد  با  می گردد.  منجر  سوسیالیسم 
مختلف  احزاب  میان  در  هوادارانی  به زودی  برنشتین  رویزیونیسم  کارگر، 
یافت. اگرچه در همان زمان انقلابیون راستینی در حمایت از سوسیالیسم 
به پا خاستند. این مجادله پیش از کنگرۀ 1904 انترناسیونال دوّّم درگرفت. 
 
ً
یّّاً قو ممتنع  رأی   12 و  مخالف  رأی   5 برابر  در  موافق  رأی   25 با  کنگره 

رویزیونیسم را رد و محکوم نمود. در همین کنگره قرار سازش کارانۀ دیگری 
به   21 عدد  در  آن  علیه  و  له  رأی های  برابری  ت 

ّ
به علّ که  شد  مطرح  هم 

به دال بر وجود بخش خیلی بزرگی  تصویب رسید. رأی گیری هر دو مصوّّ
یا لااقل  اپورتونیسم حمایت می کرد  از  که  بود  دوّّم  انترناسیونال  درون  در 
خاذ نماید. با وجود آن که کنگره 

ّ
نمی خواست موضعی محکم علیه آن اتّ

 
ً
کاملاً  1904 سال  همان  در  کرد،  محکوم  را  رویزیونیسم  نهایت  در 

روشن شده بود که اپورتونیسم و رویزیونیسم پایگاهی قابل توجّّه برای 
ین سطوح جنبش طبقۀ کارگر بین المللی بنا نهاده اند.  خود در بالاتر
بود.  نیرومند  بسیاری کشورها  در  نیز  اپورتونیسم  برابر  در  لیکن مخالفت 
جایی  بود؛  روسیه  در  مقاومت  این  قدرتمند  مرکز  یک  علی الخصوص 
انواع  علیه  دی 

ّ
متعدّ نبردهای  فی الحال  لنین  رهبری  بلشویک ها تحت  که 

اپورتونیسم روسی به راه انداخته بودند.
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بخش دوازدهم
 مارکسیسم در روسیه - زندگی لنین در جوانی

خیلی  مارکسیستی  ادبیات  و  مارکسیسم  که  بود  کشورهایی  از  روسیه 
زود در آن ها گسترش یافتند. در واقع، اوّّلین ترجمۀ مهم ترین کتاب مارکس 
گرفت.  انجام  روسی  زبان  به   Das Kapital آلمانی  در  یا  کاپیتال  یعنی 
ویراستی که از ترجمۀ روسی این اثر در سال 1872 )فقط 5 سال بعد از 
مقالات  و  شد  همراه  خوب  فروشی  با  آمد،  بیرون  آلمانی(  اصلی  نسخۀ 
دی در نشریات معتبر کشور در رابطه با آن به نگارش 

ّ
تحلیلی مثبت متعدّ

تأثیر  بود؛  اثر  این  برای  فوری  قیت 
ّ
موفّ یک  حصول  به معنای  این  درآمد؛ 

 1874 و   1873 سال های  در  چنان که  بود،  شگرف  بسیار  مارکس  کتاب 
شهرهای  در  رادیکال  دانشجویان  تبلیغات  در  کاپیتال  از  نقلِِ قول هایی 
بزرگ روسیه خودنمایی می کرد. ترجمۀ روسی آثار دیگر مارکسیستی نیز با 
سرعت بسیار در دستور کار انقلابیون رسِِو جلب شده به سوی مارکسیسم 

قرار گرفت.
به خاطر  که  انقلابی  زنی  بود.  زاسولیچ  وِِرا  انقلابیون  این  از  یکی 
تلاش اش برای ترور فرماندار سنت پترزبورگ شهرت یافته بود. او در سال 
مرگ  از  بعد  مکاتبات  این  نمود.  آغاز  مارکس  با  را  خود  مکاتبات   1881
سازمان  اوّّلین  عضو  او   1883 سال  در  شد.  گرفته  پی  انگلس  با  مارکس 
مارکسیستی روسیه – گروه رهایی کارگران به رهبری گئورگی پلِِخانُُف – شد. 
انترناسیونال دوّّم در سال 1889 شرکت داشت.  اوّّلین کنگرۀ  پلخانف در 
بعد از همین کنگره بود که وی با انگلس دیدار نمود. پلخانف پس از این 
ملاقات روابط نزدیک خود با انگلس را حفظ کرد و تحت رهنمودهای وی 

قرار گرفت.
پلخانف نقشی بنیادین در بنیان گذاری مارکسیسم در روسیه ایفا 
با  را  عموم  و  کرد  ترجمه  را  انگلس  و  مارکس  آثار  از  بسیاری  او  نمود. 
و  آنارشیستی  دیدگاه های  با  نبرد  در حین  او همچنین  آشنا ساخت.  آن ها 
سوسیالیستی دهقانی نارودنیک ها، خدمات تئوریک کثیری به مارکسیسم 
عرضه نمود. روسیه در آن زمان تحت حاکمیت استبدادی تزار قرار داشت 
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اگرچه  بودند.  فعّّالیت  حال  در  دی 
ّ

متعدّ انقلابی  گروه های  و  انقلابیون  و 
بسیاری از این گروه ها به آنارشیسم و تروریسم متمایل بودند. پلخانف و 
گروه رهایی کارگران نقشی کلیدی در تغییر مسلک بخش های قابل توجّّهی 
از این انقلابیون و گرویدن آن ها به مارکسیسم ایفا نمودند. لنین با آن که 
به چهره ای برجسته  این گروه بدان پیوست،  پایانی حیات  در مراحل 

ل شد و مارکسیسم و جنبش پرولتری را به پیش سوق داد.
ّ

در آن مبدّ
لنین نام حزبی ولادیمیر ایلیچ اولیانُُف بود که در 22 آوریل 1870 در 
به دنیا آمد. این شهر بر کرانۀ  شهر سیمبیرسک، مرکز استان سیمبیرسک، 
ولگا بزرگ ترین رودخانۀ روسیه واقع شده است. با آن که سیمبیرسک مرکز 
استان بود، امّّا در دوران جوانی لنین ارتباط آن با دنیای بیرون بسیار محودد 
بود. راه آهنی وجود نداشت و وسیلۀ نقلیۀ اصلی کشتی های بخاری بودند 
که در امتداد ولگا تردّّد می کردند. این تردّّد نیز در ماه های طولانی زمستان 
ف می شد و سفر تنها بهوسیله اسب و قاطر 

ّ
که رودخانه یخ می بست، متوقّ

امکان پذیر بود.
زندگی  سخت کوشی  بهواسطۀ  که  بود  تحصیل کرده  مردی  لنین  پدر 
م، بازرس مدارس 

ّ
خود را از سطح یک دهقان فقیر ارتقا داده و به یک معلّ

او  بود.  شده  بدل  سیمبیرسک  استان  در  ابتدایی  مدسۀ  مدیر  سرانجام  و 
همچنین در سال 1874 به دریافت عنوان برجستۀ مشاور مدنی نائل آمده 
بود. پدر لنین در سال 1886 درگذشت. مادر لنین دختر یک پزشک روستا 
بود. به مدرسه نرفته، ولی در خانه آموزش دیده و حتّّی زبان های خارجی 
به کودکان خود آموخت. مادر  بود که بعدها آن ها را  فرا گرفته  بسیاری را 
لنین نیز در سال 1916 از دنیا رفت. این زن و مرد هشت فرزند داشتند که 
از میان آن ها دو تن در خردسالی و یک تن در نوجوانی از دنیا رفته بودند. 
لنین فرزند چهارم بود. تمام برادران و خواهران ولادیمیر پرورده شده بودند 

تا به صفوف انقلابیون بپیوندند.
قرار  آلکساندر،  بزرگ ترش،  برادر  تحت تأثیر  همه  از  بیش  امّّا  لنین 
دانشگاه  از  طلا  مدال  برندۀ  و  بااستعداد  دانشجوی  آلکساندر  داشت. 
سنت پترزبورگ )پایتخت وقت روسیه( بود. او در محافل مطالعاتی مخفی 
و انقلابی که توسّّط جوانان انقلابی در سنت پترزبورگ سازمان یافته بودند، 
عضو بود و تبلیغات سیاسی را در میان کارگران رهبری می نمود. آلکساندر 
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از لحاظ ایدئولوژیک در جایی میان نارودنیک ها و مارکسیسم ایستاده بود. 
در سال 1887 آلکساندر همراه با خواهر بزرگ ترش آنا و سایر رفقای شان 
د 

ّ
هام ترور تزار بازداشت شدند. آنا بعدها آزاد شد، ولی از ورود مجدّ

ّ
به اتّ

به سنت پترزبورگ منع گردید. آلکساندر امّّا که رهبر گروه بود، در 8 مارس 
1887 همراه با چهار تن از رفقایش به دار آویخته شد. ولادیمیر، که در آن 
زمان تنها 17 سال داشت، با خود عهد بست که انتقام شهادت برادرش را 

بگیرد.
با روش مطالعاتی  از همان نوجوانی یک دانش آموز نمونه   لنین 
بسیار سیستماتیک بود. برخلاف دانش آموزان دیگر او هرگز تکالیف خود 
را در لحظۀ آخر انجام نمی داد. برعکس، او یک طرح و پیش نویس اوّّلیه 
آماده می نمود، مدام یادداشت برداری می کرد، چیزهایی می افزود و تغییراتی 
می داد تا آن که نسخۀ نهایی را تولید کند. او تمرکز بسیار بالایی داشت و با 
کسانی که حین مطالعه مزاحم وی می شدند، صحبت نمی کرد. او با تمام 
وجود ستایش گر برادر بزرگترش بود و در سن بسیار کم سعی می کرد که 
در هر کاری که آلکساندر انجام می داد، از او تقلید نماید. یک ماه بعد از 
اعدام برادرش، لنین با وجود تنش روحی و غم شدید، باید امتحان دیپلم 

می داد. او به عنوان بهترین دانش آموز مدرسه مدال طلا دریافت کرد.
دانشگاه  در  نه  نمی توانست  لنین  طلا،  مدال  این  کسب  علی رغم 
سنت پترزبورگ و نه در دانشگاه مسکو ثبت نام کند، چرا که برادرِِ یک انقلابی 
 مجوّّز ثبت نام در دانشگاه کوچک تر کازان را به دست 

ً
مشهور بود. او نهایتاً

آورد. امّّا سه ماه نگذشته بود که به خاطر شرکت در تظاهرات علیه قوانین 
جدید محوددکنندۀ استقلال دانشگاه ها و آزادی دانشجویان از کازان اخراج 
شد. افسر پلیسی که او را از محوددۀ شهر به بیرون اسکورت می کرد، سعی 
کرد لنین جوان را متقاعد کند که در برابر او دیوار رسوخ ناپذیری است و 
تلاش های او فایده ای در بر نخواهد داشت. لنین امّّا به او جواب داد که که 
این دیوار فرسوده است و به یک ضربه فرو خواهد ریخت. یک سال بعد، 
در 1888، لنین اجازه یافت به کازان باز گردد، امّّا مجوّّز ادامۀ تحصیل در 
دانشگاه برای او صادر نشد. در این جا بود که او مبادرت به شرکت در یکی 

از محافل مخفی مطالعاتی مارکسیستی نمود.
طی این دوره و بعد از آن، وقتی خانوادۀ او به یک استان دیگر، سامارا، 
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مهاجرت کردند، لنین زمان بسیار زیادی را با مطالعه و تحقیق می گذراند. 
علاوه بر خواندن آثار انقلابیون روس، لنین در سن هیجده سالگی شروع 
به خواندن بسیاری از آثار مارکس و پلخانف نمود. او شروع به آموزش 
ین خواهرش، آنا،  یافته های خود از مارکسیسم ابتدا به بزرگتر دادن در
نمود و سپس با سازمان دهی یک گروه مباحثاتی از دوستان اش، این 
آموزش را گسترش داد. لنین جوان همچنین به شنا، اسکیت، کوه نوردی 

و شکار مشغولیت داشت.
در همین اثنا، مادر لنین چندین بار تلاش کرد که مجوّّز ادامۀ تحصیل 
او در دانشگاه را اعاده نماید. امّّا این درخواست ها رد شدند. درخواست او 
برای گرفتن پاسپورت و ادامۀ تحصیل در خارج از کشور نیز با مخالفت 
 1890 سال  در  سرانجام  لنین  بسیار،  درخواست های  از  بعد  شد.  روبرو 
به عنوان دانشجوی مهمان حقوق در دانشگاه سنت پترزبورگ پذیرفته شد. 
در  ولی مجوّّز شرکت  کند،  امتحانات شرکت  در   

ً
مستقیماً می توانست  او 

را  دورۀ تحصیلی خود  که  بود   لنین مصمّّم  نداشت.  را  کلاس های درس 
هم زمان با هم کلاسی های سابق خود در کازان به پایان برساند. بدین ترتیب 
تکمیل  سال  یک  طی  در  را  چهارساله  دورۀ  و  می کرد  مطالعه   

ً
شخصاً او 

نمود. در امتحاناتی که در سال 1891 برگزار شد، بالاترین نمرات در تمامی 
دروس و رتبۀ اوّّل کلاس را کسب کرد. در ژانویۀ 1892 او به عنوان وکیل 

پذیرفته شد و در دادگاه منطقه ای سامارا شروع به فعّّالیت نمود.
امّّا لنین علاقۀ چندانی به کارهای حقوقی نداشت. در حین گذراندن 
برقرار  ارتباطات مارکسیستی  امتحانات در سنت پترزبورگ، در آن‌جا 
نمود و به منابعی از ادبیات مارکسیستی دست یافت. لنین در سامارا 
مطالعاتی  محافل  در  سخنرانی  صرف  را  خود  وقت  از  بزرگی  بخش 
مطالعاتی  حلقۀ  اوّّلین  همچنین  او  نمود.  غیره  و  کارگران  غیرقانونی 
نارودنیک ها  فعّّالیت  مرکز  سامارا  داد.  تشکیل  را  سامارا  مارکسیستی 
آن  در  که  نارودنیکی  ایدئولوژی  علیه  مبارزه  بر  را  انرژی خود  لنین  و  بود 
در عین حال  او  نمود.  متمرکز  بود،  لیبرالیسم  به سوی  نیل  در حال  زمان 
نسبت به انقلابیون شجاع و از خود گذشتۀ‌ نارودنیک دهۀ 1870 احترامی 
عمیق قائل بود که بسیاری از آنان بعد از بازنشستگی از سیاست، در سامارا 
کارهای  دربارۀ  آن ها  از  که  بود  مشتاق  همیشه  لنین  داشتند.  سکونت 
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در  انقلابیون  رفتار  از  و  بیاموزد  مخفی کاری شان  فنون  و  انقلابی‌ 
که  بود  سامارا  در  گیرد.  سرمشق  محاکمات  و  بازجویی ها  با  مواجهه 
لنین شروع به نوشتن اوّّلین آثارش کرد؛ آثاری که در میان محافل مطالعاتی 
دست به دست می شد. او همچنین مانیفست کمونیست را به روسی ترجمه 
کرد. فعّّالیت ها و تأثیر لنین از سامارا پا فراتر نهاد و به استان های حوزۀ ولگا 

گسترش یافت.
دامنۀ  می خواست  حال  دیدگاه ها،  انسجام  و  تکامل  از  پس  لنین، 
فعّّالیت انقلابی خود را گسترش دهد. با این هدف بود که در اوت 1893 
پرولتاریا  کثیر  جمعیت  با  صنعتی  مهم  مرکز  یک  که  سنت پترزبورگ  به 
باتجربه تر  وکیل  یک  دستیار  شغل  پوشش،  برای  او  کرد.  نقل مکان  بود، 
نمی کرد  چندانی  حقوقی  کارهای  او  امّّا  پذیرفت.  را  سنت پترزبورگ  در 
یک  به  به زودی  لنین  بود.  شده  متمرکز  انقلابی  فعّّالیت های  بر   

ً
کاملاً و 

در  فراوانی  مطالعاتی  حلقه های  به  که  شد  بدل  رهبری کننده  چهرۀ 
سنت پترزبورگ جانی تازه می بخشید. او همچنین بر حلقه های مسکو 
تأثیر گذاشت. علاوه بر سخنرانی در این حلقه ها، او همیشه علاقمند بود 
این حلقه ها  در  لنین  بیاموزد.  را  کارگران  زندگی  ریز  تمامی جزئیات  که 
بخش بزرگی از انقلابیون را متقاعد نمود که از ترویج گزینشی )ترویج 
ما  امروز  سیاسی  آموزش  کلاس‌های  با  مشابه  معنایی  روزها  آن  در 
دارد( در حلقه های کوچک به سوی تبلیغات توده ای در میان توده های 

وسیع کارگران حرکت کنند.
در همین دوره بود که او با همسر آیندۀ خود، نادژدا کروپسکایا، دیدار 
و  بود  کرده  برقرار  ارتباط  مارکسیسم  با  آن  از  پیش  نیز  کروپسکایا  کرد. 
به صورت مجّّانی در یک مدرسۀ شبانۀ کارگران تدریس می نمود. بسیاری از 
دانش آموزان کارگر او بخشی از حلقۀ مطالعاتی تحت هدایت لنین بودند. 
لنین خود نیز همیشه مشتاق بود که از دانش عمیق کروپسکایا دربارۀ زندگی 
و شرایط کار کارگران سنت پترزبورگ بیاموزد. وقتی لنین مریض شد، نادژدا 

به طور مداوم از او عیادت کرد و رفته رفته دوستی آن ها به عشق فرارویید.
از  بیش تری  بسیار  شهرهای  در  روابطش  گسترش  به  هم زمان  لنین 
روسیه ادامه می داد. در فوریۀ 1895 در نشست گروه های چند شهر بزرگ 
تصمیم گرفته شد که لنین و یک نمایندۀ دیگر از مسکو را به خارج بفرستند 
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تا با گروه رهایی طبقۀ کارگر ارتباط بگیرند. این اوّّلین دیدار لنین از اروپا 
یل تا سپتامبر 1895 ادامه یافت. او در طی این دوره با پلخانف  از آور
کسلرد از گروه رهایی طبقۀ کارگر و دیگر رهبران سازمان های طبقۀ  و آ
کارگر آلمان و فرانسه ملاقات کرد. او از صمیم قلب می خواست با 
انگلس دیدار کند، امّّا قادر به این کار نشد؛ چرا که انگلس در بستر 

مرگ بود.
مارکسیستی  حلقه های  تمامی  او  روسیه،  به  بازگشت  از  پس 
حادیۀ مبارزه برای رهایی 

ّ
سنت پترزبورگ را در یک سازمان سیاسی به نام اتّ

 دست به کار تبلیغ و سازمان دهی 
ً
حادیه فوراً

ّ
طبقۀ کارگر متّّحد نمود. این اتّ

ۀ 
ّ
مجلّ یک  انتشار  همچنین  شد.  شهر  بزرگ  کارخانه های  در  اعتصابات 

هرگز  ه 
ّ
مجلّ این  حال  این  با  نمود.  طرح ریزی  را  کارگران  برای  غیرقانونی 

 
ً
ت لنین را زیر نظر داشت، نهایتاً

ّ
مجال انتشار نیافت. پلیس مخفی که به شدّ

با کمک یک جاسوس موفق شد او را به همراه مدارک و شواهدی بازداشت 
ۀ 

ّ
اوّّلین شمارۀ مجلّ کند. او در دسامبر 1895 به همراه نسخۀ دست نویس 

غیرقانونی دستگیر شد و به زندان افتاد.
با رفقایش در  نیز موفق شد رابطه تنگاتنگ خود  لنین حتّّی در زندان 
فراوانی  کتاب های  آنا،  و خواهرش،  مادر  نماید.  را حفظ  زندان  از  خارج 
رمزی  زبان  طریق  از  کتاب ها  درون  را  نامه هایی  او  و  می آوردند  او  برای 
نامه هایی  همچنین  او  می فرستاد.  بیرون  به  بود،  آموخته  خواهرش  به  که 
 
اًًد
با شیر می نوشت. شیر مثل جوهری نامرئی عمل می کرد و وقتی که بع

گرما می دید، نمایان می شد. او از نان سیاه به عنوان جوهردان خود استفاده 
می کرد و به محض آن که زندان بانی به او نزدیک می شد، می توانست آن 
را ببلعد. بدین ترتیب لنین توانست حتّّی از درون زندان جزواتی بنویسد و 
اعتصاب هایی را هدایت نماید که در سال 1896 در سراسر روسیه در حال 
حادیه بدل شده بود. وی در 

ّ
شکوفایی بودند. او به یک رهبر شناخته شدۀ اتّ

عین حال، دست به کار مطالعه و تحقیق طاقت فرسا برای نگارش اوّّلین کار 
تئوریک مهم خود، توسعۀ سرمایه داری در روسیه،  شد. در عین مطالعۀ 
م پیش از 

ّ
ینات منظّ سنگین و طاقت فرسا از صبح تا شب، لنین با تمر

رفتن به رختخواب قوای جسمانی خود را حفظ می نمود.
سال  سه  به   

ا�
فور امّّا  شد،  آزاد  حبس  سال  یک  گذراندن  از  پس  لنین 
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تبعید در سیبری محکوم گردید. او در مه 1897 به محل تبعید خود رسید. 
او  به  سیبری  از  لنین  بود.  شده  بازداشت  زمان  همان  در  نیز  کروپسکایا 
پیشنهاد ازدواج داد و او پاسخ داد »اگر قرار است همسر مردی باشم، پس 
بگذار آن مرد تو باشی.« او اجازه یافت که در سیبری به لنین محلق شود 
و در مه 1898 به آن جا رسید. لنین در سیبری بیش تر وقت خود را صرف 
کار تئوریک می نمود. او با کمک کروپسکایا یک کتاب انگلیسی با عنوان 
دموکراسی صنعتی را به روسی برگرداند. همچنین اثر خود، دربارۀ توسعه 
سرمایه داری در روسیه، را تکمیل نمود که در سال 1899 به صورت قانونی 
 – اکونومیست ها  علیه  مبارزه  دست به‌کار  او  این،  بر  علاوه  یافت.  انتشار 
قبل  فصل  در  ذکر  مورد  برنشتینی  رویزیونیسم  با  که  اپورتونیستی  گرایش 
برنامه و  به آن چه می بایست   راجع 

ً
– شد. لنین همچنین وسیعاً بود  مرتبط 

 1900 اوایل  در  وقتی  او  می نوشت.  باشد،  روس  انقلاب  فوری  وظایف 
از تبعید بازگشت، کار بر روی این وظایف را در دستور کار خود قرار داد.
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لنین و حزب تراز نوین پرولتری

از بازگشت  لنین بلافاصله پس  فوری ترین و فشرده ترین وظیفه ای که 
حزب  بود.  انقلابی  پرولتری  حزب  بنای  گمارد،  همّّت  بدان  تبعید  از 
سوسیال دموکرات کارگری روسیه طی کنگره ای که در سال 1898 با حضور 
اعضای کمیتۀ مرکزی  تأسیس گردید. گرچه   

ً
برگزار شد، رسماً نماینده   9

پرچم  کنگره  آن که  با وجود  زود دستگیر شدند.  کنگره خیلی  در  انتخابی 
 نتوانست در متّّحد ساختن تمامی گروه ها و 

ً
حزب را برافراشت، امّّا عملاً

این رو، در  از  یابد.  توفیق  نمودن ساختار سازمانی یک حزب واحد  برپا 
سال 1900 این وظیفه کماکان به قوّّت خود باقی مانده بود.

و  ساخته  را  حزب  نهادن  بنا  برای  دقیق  برنامه ای  تبعید  در  لنین 
یک  پایی  بر مسئله،  حل  کلید  که  می کرد  احساس  او  نمود.  پرداخته 
روزنامۀ سراسری بود که در تمامی قلمروی روسیه انتشار یابد. لنین بر 
حاد سیاسی و سازمانی محافل، گروه ها و سازمان های 

ّ
اتّ این باور بود که 

پراکندۀ مارکسیستی تنها از طریق یک روزنامۀ سیاسی امکان پذیر است. این 
نشریه قادر بود با ارائۀ خط صحیح و مبارزۀ بلاواسطه با تمامی انحرافات 
به لحاظ  را  روسیه  سراسر  در  مختلف  سلول های  تمامی  اپورتونیستی، 
سیاسی به یکدیگر متّّصل نماید. در عین حال، وظیفۀ به غایت دشوار انتشار 
ایجاد یک سازمان  به خودی خود، مستلزم  سرّّی یک روزنامۀ غیرقانونی، 
زیرزمینی آبدیده برای مواجهه با پلیس مخفی سرکوب گر روسیه بود. لنین 
می خواست ابتدا و قبل از فراخوان کنگرۀ حزب این برنامه را به اجرا درآورد؛ 
زیرا که غلبه بر گرایش های رویزیونیستی و اپورتونیستی که طی سال های 

گذشته در درون جنبش سر برآورده بودند، نیز یک ضرورت عاجل بود.
حادیۀ مبارزه در شهرهای مختلف روسیه و در 

ّ
برنامۀ لنین ابتدا توسّّط اتّ

یک کنفرانس سوسیال دموکرات ها که وی برای بحث در رابطه با این طرح 
تائید واقع شد. همراهان اصلی  ترتیب داده بود، به بحث گذاشته و مورد 
پُُترِِسُُف، اعضای گروه مرکزی سنت پترزبورگ  و  ف 

ُ
این نقشه مارتُ وی در 

بودند که هم زمان با خود او بازداشت و به سیبری تبعید شده بودند. نقشه 
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داخل  در  آن  طبع  زیرا  شود،  منتشر  کشور  خارج  در  روزنامه  که  بود  این 
حاد با گروه رهایی طبقۀ 

ّ
اتّ روسیه بسیار خطرناک بود. لنین به این منظور 

کارگر پلخانف را که در خارج کشور مستقر بود، در برنامه داشت. هیئت 
ل از شش نفر – سه نفر از گروه رهایی در خارج و سه نفر 

ّ
تحریریه متشکّ

مات، 
ّ

از روسیه )لنین، مارتف و پترسف( – بود. بعد از اجرای تمامی مقدّ
اوّّلین شمارۀ روزنامه در دسامبر 1900 انتشار یافت.

صفحۀ  گرفت.  نام   – است  ه 
ّ
جرقّ به معنای  که   – ایسکرا  روزنامه،  این 

روسیه  بورژوایی  انقلاب  اوّّلین  مبارزین  شعار  به  مزیّّن  روزنامه  نخست 
در  ایسکرا  برمی خیزد«.  حریق  که  است  ه 

ّ
جرقّ »از  بود:   1825 سال  در 

و  انگلیس  آلمان،   – گوناگون  کشورهای  در  مختلف  زمانی  برهه های 
سوئیس – چاپ می شد. این نشریه هرگز به صورت مستقیم به روسیه ارسال 
نمی شد، بلکه مسیرهای پرپیچوخمی را طی می کرد تا به کمیته های مخفی 
ایسکرا در داخل روسیه برسد. توزیع کننده ها وظیفه ای به غایت دشوار برای 
فرار از پلیس مخفی داشتند و اگر قاچاقچی های ایسکرا به دام می افتادند، 
 به سیبری تبعید می شدند. ایسکرا یک ابزار مهم برای تعلیم طبقۀ 

ً
مستقیماً

کارگر بود. درس های ارائه شده در حلقه های مطالعاتی اغلب مشتمل بر 
ایسکرا از هر فرصت برای توزیع  ایسکرا بودند. عوامل  روخوانی مقالات 
نشریه و همچنین شب نامه های ایسکرا بهره می بردند. این اوراق نه تنها در 
ارتش  پادگان های  نمایش، در  بلکه در خیابان ها و سالن های  کارخانه ها، 
در  گسترده  به طور  بزرگ  شهرهای  در  می شدند؛  توزیع  پست  طریق  از  و 
ت 

الّا
خیابان ها و بالکن های سالن های نمایش پراکنده می شدند؛ و در مح

کارگری، نیمه شب یا سحرگاه، در حیاط کارخانه ها و نزدیک تلمبه خانه های 
آب قرار داده می شدند تا در صبح روز بعد اهالی و کارکنان آن ها را بیابند 
و بخوانند. بعد از هر کدام از این عملیات ها، که بذرپاشی خوانده می شد، 
یک علامت ویژه بر روی دیوار مجاور قرار داده می شد تا بتوان در صبح روز 
بعد گزارشی کامل از تأثیر کار شبانه به دست آورد. در شهرهای کوچک و 
ایسکرا در روزهای بازار بهوسیلۀ گاری‌های دهقانی از  روستاها، جزوات 
فعّّالیت  این  تمامی  می شدند.  دیوارها چسبانده  روی  بر  و  می رسیدند  راه 
 تبعید 

ً
خطرناک به محض کشف شدن به معنای بازداشت فوری و احتمالاً

برای  لنین  بر مبنای آن چه که  فعّّالیت  این  بود. رفقای درگیر در  به سیبری 
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 شروع به فراروئیدن به 
ً
ساختن حزب پرولتری طرح ریزی کرده بود، تدریجاً

گروهی از انقلابیون حرفه ای نمودند.
لنین  برمی گشت،  حزب  خود  ترکیب  و  ساختار  به  که  آن جا  تا 
تشخیص داد که حزب می بایست از دو بخش تشکیل شود: الف( یک 
م کارکنان رهبری کنندۀ حزب، 

ّ
ل از کادرهای منظّ

ّ
حلقۀ محودد متشکّ

بالاخص انقلابیون حرفه ای، یعنی کارکنان حزبی که از هرگونه مشغله 
تجربۀ  یک،  تئور دانش  نیاز  مورد  اقل 

ّ
حدّ از  و  فارغ  حزبی  کار  به جز 

تزاری  پلیس  با  مبارزه  و  مواجهه  هنر  و  سازمانی  پراتیک  و  سیاسی 
ی حزبی و 

ّ
برخوردارند؛ و ب( یک شبکۀ وسیع از سازمان های محلّ

از همدلی و حمایت صدها هزار  که  اعضای حزبی  از  کثیری  جمع 
از زحمتکشان برخوردار است. همراه با پیشرفت روند ساختمان حزب 
پروسه جهت  این  به  مقالات اش  و  کتاب ها  با  لنین  ایسکرا،  به مساعدت 
رفیق  یک  به  نامه  و  کرد؟  باید  چه  کرد؟،  شروع  باید  کجا  از  می داد. 
بودند.  شایان  اهمّّیتی  حائز  حیث  این  از  سازمان دهی  مسائل  دربارۀ 
یک و سازمانی حزب پرولتری را  او در طی این متون شالودۀ ایدئولوژ

پایه گذاری نمود.
علیه  لنین  سوی  از  بزرگ  جدال  یک  سازمانی،  مسائل  بر  علاوه 
به   

ً
صرفاً را  سوسیال دموکرات  حزب  می خواستند  که  اکونومیست ها 

تبعید  دوران  در  گردید.  پا  بر سازند،  کارگران محودد  اقتصادی  مبارزۀ 
لنین این جریان در روسیه قدرت گرفته بود. لنین می دانست که اکونومیسم 
می بایست پیش از برپایی کنگرۀ حزب درهم کوبیده شود. او به خصوص 
در کتاب خود، چه باید کرد؟، حمله ای مستقیم به آن ها را ترتیب داد. لنین 
به معنای  اکونومیست ها  برداشت که دیدگاه های  پرده  این واقعیت  از 
گاهی  کرنش به جنبش خودبخودی طبقۀ کارگر و نادیده گرفتن اهمّّیت آ
و نقش رهبری حزب بود. او نشان داد که چگونه این رویکرد به بردگی 
طبقۀ کارگر در آستان سرمایه داری منجر می گردید. اکونومیست ها با 
این که ادعا می کردند مارکسیست هستند، می خواستند حزب انقلابی 
را به حزبی برای اصلاحات اجتماعی تبدیل کنند. بنابراین لنین آشکار 
اپورتونیستی  گرایش  روسی  نمایندگان   

ً
عملاً اکونومیست ها  که  ساخت 

روسیه  در  گسترده  به طور  که  لنین  کتاب  بودند.  برنشتین  رویزیونیسم 
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بود  یافت. بدین ترتیب  توفیق  اکونومیسم  منتشر گردید، در شکست قاطع 
که اصولی که بعدها به مبانی ایدئولوژیک حزب بلشویک بدل گردیدند، 

پی ریزی شدند.
در  روسیه  کارگری  سوسیال‌دموکرات  حزب  بلشویکی  گرایش 
 متوّّلد 

ً
دوّّمین کنگرۀ حزب که در ژوئیه و اوت 1903 برگزار گردید، عملاً

شد. بحث محوری کنگره در این خصوص بود که ماهیت حزب چه 
اعطا  حزب  عضویت  می بایست  کسی  چه  به  بنابراین  و  باشد  باید 
حرفه‌ای  و  مؤثر  محکم،  انقلابی  بنیان  یک  با  حزبی  که  لنین  گردد. 
از  یکی  در  باید  حزب  عضو  هر  که  داد  پیشنهاد  داشت،  مدنظر  را 
سازمان های حزبی فعّّالیت کند. از سوی دیگر مارتف مدلی مشابه 
احزاب قانونی با عملکردی ولنگارانه که در آن زمان در انترناسیونال 
از همین رو، او مبانی ولنگ و  دوّّم رایج شده بود، پیش می گذاشت. 
بازی برای عضویت پیشنهاد می‌داد که طبق آن هر کس که برنامۀ حزب 
را می پذیرفت و از حزب حمایت مالی می نمود، واجد شرایط عضویت 
در حزب می گردید. بدین ترتیب، مارتف آماده بود که به تمامی هواداران 
مسئله،  این  سر  بر  رأی گیری  در  نماید.  اعطا  را  حزب  عضویت  حزب 
اپورتونیست  وقتی چند گروه   

ً
بعاًد داد. گرچه  مارتف رأی  به نفع  اکثریت 

اختلاف  این  برگشت.  لنین  سمت  به  اکثریت  شدند،  خارج  کنگره  از 
مطابق  که  ایسکرا  تحریریۀ  هیئت  و  مرکزی  کمیتۀ  سر  بر  انتخابات  در 
دو  بین  شدید  اختلافات  امّّا  یافت.  بازتاب  رفت،  پیش  لنین  پیشنهاد 
گروه به قوّّت خود باقی ماند و حتّّی پس از کنگره نیز ادامه یافت. از آن 
یّّت آرای انتخابات در کنگره دست  زمان، طرفداران لنین که به اکثر
یّّت است(  بان روسی به معنای اکثر یافته بودند، بلشویک )که در ز
یت آرا را به‌دست آوردند، نیز 

ّ
خوانده شده‌اند؛ مخالفان لنین که اقلّ

یت است( نامیده شده‌اند.
ّ
منشویک )که در زبان روسی بمعنای اقلّ

اقدامات  و  تخطئه  منشویک ها دست به کار  کنگره،  از  پس  بلافاصله 
به  لنین  آفرید.  بسیاری  سردرگرمی  مانورها  این  شدند.  انشعاب گرانه 
منظور رفع این تشتّّت در مه 1904 کتاب مشهور خود، یک گام به پیش، 
دو گام به پس، را نوشت. این کتاب از مبارزۀ درون حزبی، هم در طول 
این  بر  و  می‌داد  ارائه  جزء نگرانه  و  دقیق  تحلیلی  کنگره،  از  پس  هم  و 
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مبنا اصول اساسی سازمانی حزب پرولتری که بعدها بنیان های سازمانی 
حزب بلشویک را شکل داد، تشریح می نمود. انتشار این کتاب اکثریت 
ی حزب را به سوی بلشویک ها جلب نمود. گرچه مرکز، 

ّ
سازمان های محلّ

ارگان حزب و کمیتۀ مرکزی به‌دست منشویک هایی افتاد که مصمّّم بودند 
این رو، بلشویک ها مجبور  از  تصمیمات کنگره را به شکست بکشانند. 
بودند که کمیتۀ خود را تشکیل دهند و ارگان خود را منتشر نمایند. هر دو 
و  کنگره  سازمان‌دهی  تدارک  دست به کار  جداگانه  به طور  همچنین  گروه 
اق افتاد. انشعاب 

ّ
کنفرانس خود شدند. این رویدادها در سال 1905 اتفّ

انقلابی  حزب  ساختمان  برای  امّّا  شالوده ها  شد.  کامل  حزب  در 
یزی شده بود. راستین – حزب طراز نوین پرولتری – پی‌ر
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بخش چهاردهم
تکامل   - روسیه   1905 بــورژوایــی  ــقلاب   ان

تاکتیک های پرولتری

هم زمان  روسیه  کارگری  سوسیال دموکرات  حزب  در  انشعاب  دورۀ 
صلح  دوران  جهانی.  وضعیت  در  بزرگ  تغییرات  عصر  آغاز  با  شد 
با  سرمایه داری  بزرگ  کشورهای  میان  دراروپا  ساله   35 ت 

ّ
طولانی مدّ

بود  فرارسیده  امپریالیسم  عصر  شد.  گسسته  جنگ ها  از  سلسله  یک 
توسعۀ  و  آوردن  به دست  برای  مبارزه  امپریالیستی  نوین  قدرت های  و 
گرفت.  در  منطقه ای  جنگ های  از  شماری  بودند.  کرده  آغاز  را  بازارها 
سال های طی  ژاپن  و  روسیه  جنگ  جنگ ها  این  پراهمّّیت ترین  از   یکی 
که  بودند  مجالی   

ً
صرفاً منطقه ای  جنگ های  این  بود.   1904-1905

یایستی با شرکت در آن ها، خود را برای جنگ ویران گر  قدرت های امپر
جهانی اوّّل )1918-1914( برای بازتقسیم جهان آماده می کردند.

این دوران، در عین حال دوران خیزش موج نوینی از انقلابها 
بود. سرچشمۀ اصلی این انقلاب ها امّّا نه در اروپا که در آسیا بود. اوّّلین 
انقلاب های  با  که  بود  روسیه   1905 بورژوایی  انقلاب  انقلاب ها  این 
سلسله  این  ین  مهم تر شد.  گرفته  پی  چین  و  ایران  ترکیه،  در  بورژوایی 
انقلابی  تاکتیک های  یا و توسعۀ  پرولتار نقطه نظر نقش  از  انقلابها 
انقلاب  این  شروع  نقطۀ  بود.  روسیه   1905 انقلاب  مارکسیستی، 

جنگ روسیه و ژاپن بود.
 جنگ روسیه و ژاپن که در روز 8 فوریه 1904 آغاز شد، با شکست 
تزار و قرارداد تحقیرآمیز صلح در 23 اوت 1905 پایان یافت. بلشویک ها 
خاذ یک دیدگاه انقلابی روشن در رابطه با جنگ، علیه حکومت 

ّ
با اتّ

خودی و علیه هر مفهوم دروغین ناسیونالیستی و میهن پرستانه موضع 
گرفتند. دیدگاه آن ها این بود که شکست تزار مفید خواهد بود، چرا 
این چیزی   یسم را تضعیف و انقلاب را تقویت خواهد نمود.  که تزار
پیش  از   1900-1903 اقتصادی  بحران  افتاد.  فاق 

ّ
اتّ نیز  عمل  در  که  بود 

ت بخشیده بود. جنگ بیش از پیش بر 
ّ

دشواری های توده های رنجبر را حدّ
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ح 
ّ
این رنج و دشواری افزود. با ادامه یافتن جنگ و مواجهۀ نیروهای مسلّ

روسیه با شکست های پی درپی، نفرت خلق از تزار افزایش یافت. توده ها 
با انقلاب کبیر 1905 واکنش نشان دادند.

هدایت  تحت  باکو  کارگران  بزرگ  اعتصاب  با  تاریخی  جنبش  این 
بلشویک ها در دسامبر 1904 آغاز شد. این اعتصاب تنها »علامت«-ی 
بود برای خیزش موج اعتصابات و اقدامات انقلابی که سراسر روسیه را فرا 
می گرفت. توفان انقلاب بهویژه پس از آتش گشودن سبوعانه به روی یک 
تظاهرات مسالمت آمیز کارگران سنت پترزبورگ در روز 22 ژانویه 1905 
تنها  کارگران  شکستن  خون  در  برای  تزار  تلاش  این  رسید.  خود  اوج  به 
الهام بخش پاسخی خشمگینانه تر از سوی توده ها شد. سال 1905، سراسر، 
سال بالا گرفتن اعتصابات سیاسیِِ مبارزه جویانۀ کارگران، مصادرۀ زمین و 
ۀ اربابان به دست دهقانان و حتّّی سر به شورش برداشتن ملوانان نیروی 

ّ
غلّ

دریایی رزم ناو پوتمکین بود. تزار به منظور به انحراف کشاندن مبارزات در 
ابتدا یک  پیشنهاد تشکیل دوما )پارلمان روسیه( را مطرح کرد.  دو نوبت 
دومای »مشورتی« و سپس یک دومای »مقنّّنه«. بلشویک ها هر دو را رد 
کنند.  شرکت  آن ها  در  که  گرفتند  تصمیم  منشویک ها  درحالی که  کردند، 
موج بلند انقلاب در اکتبر و دسامبر 1905 سر برآورد. در طی این دوره، 
کارکران«  نمایندگان  »شوراهای  جهان  تاریخ  در  بار  اوّّلین  برای  پرولتاریا 
کارخانجات  و  کارگاه ها  تمامی  از  منتخبانی  از  ل 

ّ
متشکّ که  نمود  برپا  را 

بودند. این شوراها جنین قدرت انقلابی بودند و به مدلی برای قدرت برپا 
شدۀ شوروی پس از انقلاب سوسیالیستی 1917 بدل گردیدند. با شروع 
انقلابی  مبارزات   ،1905 اکتبر  در  روسیه  سراسری  سیاسی  اعتصابات 
افول  به  رو  انقلاب  آن که موج  از  در دسامبر، پس  این که  تا  فزونی گرفت 
و  شهرها  و  مسکو  در  بلشویک ها  رهبری  تحت  حانه 

ّ
مسلّ قیام های  نهاد، 

یت های مختلف سرتاسر کشور بی رحمانه درهم کوبیده شدند. 
ّ
در میان ملّ

دهقانان  و  کارگران  و  بود  نخورده  شکست  کامل  به طور  هنوز  امّّا  انقلاب 
انقلابی به تدریج و در حین مبارزه عقب‌نشینی می کردند. در سال 1906 
بیش از یک میلیون و در سال 1907، 740 هزار تن از کارگران در اعتصابات 
مشارکت جستند. جنبش دهقانی در نیمۀ اوّّل سال 1906 حودد نیم و در 
نیمه دوّّم همان سال یک پنجم از بخش های روسیۀ تزاری را در برگرفت. امّّا 
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دورۀ اوج انقلاب پایان یافته بود. در 3 ژوئن 1907 تزار دست به کودتا زد؛ 
دومایی را که علم کرده بود، ملغی نمود و حتّّی حقوق محوددی که مجبور 
شده بود در طول انقلاب واگذار نماید، پس گرفت. این شروع یک دورۀ 
سرکوب شدید تحت هدایت استولیپین، نخستوزیر تزار، بود که به دوران 
سرکوب استولیپینی معروف شد. این وضع تا موج دیگری از اعتصابات و 

مبارزات سیاسی که در سال 1912 آغاز شد، ادامه یافت.
حکومت  بنیان های  تمام  امّّا  خورد،  شکست   1905 انقلاب 
تزاری را به لرزه درآورد. این انقلاب همچنین در یک برهۀ کوتاه سه 
آموخت.  غنی ای  سیاسی  درس های  دهقانان  و  کارگر  طبقۀ  به  ساله 
این انقلاب مجالی بود که طی آن بلشویک ها صحّّت اساسی درک 
یا را در عمل به اثبات  انقلابی شان از استراتژی و تاکتیک های پرولتار
با  رابطه  در  بلشویکی  درک  که  بود  انقلاب  این  یان  جر در  رساندند. 
دوستان و دشمنان انقلاب و اشکال مبارزه و اشکال سازمان دهی به 

شکل مستحکمی استقرار یافت.
بلشویک ها و منشویک ها درکی متضاد از تمامی مسائل فوق داشتند. 
از یک سو، درک منشویکی یک درک رفرمیستی و قانون گرایانه بود که در آن 
زمان در بسیاری احزاب انترناسیونال دوّّم رایج گشته بود. این درک مبتنی 
بر آن بود که انقلاب روسیه یک انقلاب بورژوایی است و از این رو باید 
تحت رهبری بورژوازی لیبرال باشد و بنابراین پرولتاریا باید از برداشتن هر 
قدمی که ممکن بود بورژوازی را بترساند و او را به دامان تزار براند، بپرهیزد. 
یا  از دیگر سو، درک بلشویکی درکی انقلابی بود که بنا به آن پرولتار
کا نماید تا این طبقه رهبری انقلاب را تقبّّل 

ّ
نمی تواند به بورژوازی اتّ

نماید؛ بلکه خود می باید رهبری انقلاب را برعهده بگیرد. بر این بنیان 
انقلابی بود که بلشویک ها درک خود از تمامی مسائل استراتژیک و 

تاکتیکی دیگر انقلاب را تکامل دادند.
سرنگونی  و  انقلاب  گسترش  به  را  توده ها  بلشویک ها  بدین ترتیب 
حانه فراخواندند. منشویک ها در تلاش بودند 

ّ
قیام مسلّ از طریق یک  تزار 

را  تزاری  حکومت  و  کنند،  کنترل  مسالمت آمیز  چارچوبی  در  را  انقلاب 
اصلاح نمایند و بهبود بخشند. بلشویک ها برای رهبری طبقۀ کارگر، منزوی 
دهقانان  و  کارگران  میان  محکم  حادی 

ّ
اتّ ایجاد  و  لیبرال  بورژوازی  کردن 
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پذیرفتن  و  لیبرال  بورژوازی  با  حاد 
ّ
اتّ خواهان  منشویک ها  می کوشیدند. 

آن  با  انقلابی که می بایست  را طبقه ای  و دهقانان  بودند  این طبقه  رهبری 
ت 

ّ
موقّ دولت  یک  در  شرکت  برای  بلشویک ها  نمی دانستند.  شد،  متّّحد 

می گرفت،  شکل  خلق  ظفرنمون  خیزش  مبنای  بر  می بایست  که  انقلابی 
برای  منشویک ها  کردند.  بایکوت  را  تزار  پیشنهادی  دومای  و  بودند  آماده 
به مرکز »نیروهای  شرکت در دوما آماده بودند و پیشنهادشان تبدیل دوما 

انقلابی« کشور بود.
یگانه  و  منحصر به فرد  رفرمیستی  گرایش  با  منشویکی یک درک  درک 
اصلی  احزاب  درک  تمام عیار  نمایندۀ  منشویکی  درک  واقع  در  نبود. 
مورد   

ً
اساساً آن ها  موضع  بود.  زمان  آن  در  دوّّم  انترناسیونال  رهبری کنندۀ 

حمایت رهبران انترناسیونال دوّّم بود. بنابراین لنین و بلشویک ها نه تنها 
با رفرمیسم منشویک ها بلکه همچنین با درک رفرمیستی که بر احزاب 
بودند.  جدال  در  بود،  ط 

ّ
مسلّ انترناسیونال  مارکسیست  به اصطلاح 

انگلس  و  مارکس  انقلابی  درک  تکامل  و  ادامه  امّّا  لنین  فرمول بندی های 
انقلابی  تاکتیک های  بیش تر  چه  هر  تکامل  به منزلۀ  فرمول ها  این  بودند. 
مارکسیستی بودند که در شرایط نوین حاصل از رشد سرمایه داری به یک 
مرحلۀ نوین – امپریالیسم – به کار بسته می شدند. لنین این تاکتیک ها را طی 
آثار مختلف اش در دوران انقلاب و به خصوص در کتاب خود، دو تاکتیک 
سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک روسیه، شرح داد. این کتاب در 
ژوئیۀ 1905 بعد از برگزاری کنگره های مجزّّای بلشویک ها و منشویک ها 
نوشته شد، و تفاوت های اساسی در استراتژی و تاکتیک ارائه شده از سوی 

این دو گروه را برجسته ساخت.
اصول بنیادین تاکتیکی ارائه شده توسّّط لنین در این و سایر آثار 

عبارت اند از:

جاری  لنین  نوشته های  تمامی  در  که  تاکتیکی  اساسی  اصل   )1
انقلاب  رهبر  می باید  و  می تواند  یا  پرولتار که  است  این  می باشد، 
، ضروری 

ً
بورژوادموکراتیک باشد. برای این امر دو شرط لازم بود. اوّّلاً

بود پرولتاریا متحّّدی داشته باشد که در پیروزی قاطع بر تزاریسم نفع داشته 
باشد و بتواند به پذیرش دیکتاتوری پرولتاریا نائل آید. لنین تشخیص داد 
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، لازم بود آن طبقه که 
ً
که دهقانان چنین متّّحدی را تشکیل می دهند. ثانیاً

رهبر  یگانه  می کوشید  و  می کرد  مبارزه  انقلاب  رهبری  بر سر  پرولتاریا  با 
آن باشد، از عرصۀ رهبری بیرون رانده و منزوی می شد. لنین دریافت که 
جوهر اصل  بورژوازی لیبرال چنین طبقه ای را تشکیل می دهد. بنابراین، 
با  حاد 

ّ
اتّ یا سیاست  تاکتیکی محوری لنین در رابطه با رهبری پرولتار

دهقانان و در همان حین، سیاست منزوی سازی بورژوازی لیبرال بود.

لنین  سازمان دهی،  شکال 
َ
اَ و  مبارزه  شکال 

َ
اَ خصوص  2( در 

به  آمدن  نائل  و  تزار  سرنگونی  برای  ابزار  ین  مؤثرتر که  داد  تشخیص 
خلقی  پیروزمند  حانۀ 

ّ
مسلّ خیزش  یک  دموکراتیک،  دیکتاتوری  یک 

ح 
ّ
ق آن، لنین خواستار اعتصابات سیاسی توده ای و مسلّ

ّ
است. برای تحقّ

نمودن کارگران شد. وی همچنین طبقۀ کارگر را به دست یابی به 8 ساعت 
از  نافرمانی  با  و  انقلابی  به طریقی  نیازهای فوری طبقه  کار روزانه و سایر 
آتوریته ها و قانون فراخواند. به طریق مشابه، او فراخوان تشکیل کمیته های 
به طریقی  زمین  مصادرۀ  نظیر  تغییراتی  حصول  برای  دهقانی  انقلابی 
ماشین  آتوریته ها،  از  نافرمانی  تاکتیک های  این  نمود.  صادر  را  انقلابی 
دولتی تزاری را فلج و ابتکار عمل توده‌ها را آزاد ساخت و به شکل گیری 
در  انقلابی  دهقانان  کمیته های  و  شهرها  در  انقلابی  اعتصاب  کمیته های 
مناطق روستایی منجر شد؛ این دو تشکیلات بعدها به شوراهای نمایندگان 

کارگران و شوراهای نمایندگان دهقانان تکامل یافتند.

پیروزی  از  نباید بعد  انقلاب  این معتقد بود که  بر  افزون  لنین   )3
او  شود.  ف 

ّ
متوقّ دموکراتیک  جمهوری  حصول  و  بورژوایی  انقلاب 

ممکن  اقدام  هر  که  است  انقلابی  حزب  وظیفۀ  این  که  نمود  کید  تأ
سوسیالیستی  انقلاب  به  بورژوادموکراتیک  انقلاب  تا  دهد  انجام  را 
انقلاب  از  مارکس  درک  به  کنکرت  شکلی  او  بدین ترتیب  فراروید. 

بخشید.
را  پیشِِ رو  بلشویکی در طول دورۀ  پراتیک  بنیان  تاکتیکی  این اصول 
به پیروزی پرولتاریا در انقلاب ّ 1917 و تأسیس  تشکیل داد، و سرانجام 

اوّّلین دولت کارگری رهنمون شد.
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بخش پانزدهم
برابر  در  اپورتونیسم   - اوّّل  جهانی   جنگ 

تاکتیک های انقلابی

سوی  از  که  شد  همراه  جنگ هایی  با  قرن  آغاز  در  امپریالیسم  ظهور 
می گردید.  برپا  مستعمرات  آوردن  چنگ  به  برای  امپریالیستی  قدرت های 
یکی از این ها، جنگ روسیه و ژاپن بود که در فصل قبل به آن اشاره شد. 
ط بر 

ّ
این جنگ بدان سبب درگرفت که هم روسیه و هم ژاپن به دنبال تسلّ

منچوری، واقع در شمال چین و کره، بودند. جنگ هایی مشابه برای به چنگ 
باز پس گیری مستعمرات در بخش های مختلف جهان درگرفت.  یا  آوردن 
و  صحیح  موضعی  خاد 

ّ
اتّ بین المللی  پرولتری  جنبش  برای  بدین ترتیب 

انقلابی بر سر مسائل استعمار و جنگ، از اهمّّیتی خطیر برخوردار گردید. 
قرار  دوّّم  انترناسیونال  کنگره های  روی  پیشِِ  مذکور  موضوع  رو،  این  از 

گرفت.
امّّا در آن زمان اپورتونیسم به شکل بسیار وسیعی در میان احزاب 
احزاب  رهبری  حلقه های  از  بسیاری  بود.  یافته  شیوع  انترناسیونال 
بر  خاذ مواضع بورژوازی 

ّ
اتّ به  یالیستی در واقع دست  امپر کشورهای 

سر بسیاری از مسائل سیاسی کلیدی زده بودند. این واقعیت در کنگرۀ 
برای  جنگ  و  استعمار  مسائل  آن  طی  که  دوّّم  انترناسیونال   1907

اوّّلین بار مورد بررّّسی قرار گرفت، بهوضوح آشکار گردید.
بر سر مسئلۀ استعمار، اعضای رهبری کنگره – کمیسیون کنگره – طرحی 
را در رابطه با سیاست استعماری تهیّّه و آن را برای تصویب عموم اعضا به 
بورژوازی  استعماری  از سیاست  انتقاد  با وجود  این طرح  رأی گذاشتند. 
ی اصل اشغال مستعمرات را رد نمی نمود. پیش نویس 

ّ
در حرف، به طور کلّ

سوسیالیستی،  رژیم  یک  تحت  که  می کرد  استدلال  واقع  در  مذکور 
مستعمره گیری می تواند به »نفع تمدن« باشد. موضع امپریالیستی ای چنین 
انقلابیون  با مخالفت   

ً
یّّاً قو مارکسیست ها  به اصطلاح  این  از سوی  آشکارا 

حاضر در میان اعضای عمومی روبرو شد و در نهایت ناکام ماند. هر چند 
این ناکامی نه قاطعانه بلکه با فاصلۀ نزدیک 127 در برابر 108 رأی رخ داد.



۸۴

م.ل.م، دورۀ مقدماتی

سر  بر  موضع گیری  با  رابطه  در  رهبری  سوی  از  مشابهی  اپورتونیسم 
نزدیک  و همراهان  پیروان  از  و  ببل، رهبر مشهور  دیده شد.  مسئلۀ جنگ 
به ای را در این رابطه آماده نموده بود. امّّا این  مارکس و انگلس طرح مصوّّ
ص برای اقدام 

ّ
طرح، مبهم و عاری از هرگونه جهت گیری یا مسیر راه مشخّ

مورد   
ً
قویّّاً نیز  یکی  این  بود.  جنگ  بروز  صورت  در  اعضا  لازم الاجرای 

مخالفت انقلابیون – به خصوص رزا لوگزامبورگ و لنین – واقع شد. 
اینان در عوض الحاقیه ای پیشنهاد دادند که جهت گیری قاطعانه ای به 
اعضای انترناسیونال برای مبارزه در جهت جلوگیری از جنگ، مبارزه 
یع به جنگ در صورت وقوع آن، و استفاده تمام و  برای پایان دادن سر
کمال از بحران اقتصادی و سیاسی در شرایط جنگ برای برانگیختن 
پایی انقلاب ارائه می نمود. این استمرار آن موضع انقلابی  خلق و بر
پرولتری در رابطه با جنگ بود که مارکس پیش تر به روشنی آن را پیش 
گذاشته بود. از آن جا که اپورتونیست ها نمی توانستند آشکارا با این مفاهیم 
خطر  بالاگرفتن  با  رسید.  تصویب  به  کنگره  در  قرار  این  نمایند،  یت 

ّ
ضدّ

را  جنگ  مسئلۀ  دیگر  بار  انترناسیونال   1912 و   1910 کنگره های  جنگ، 
خاذ نمودند. اعضا تصمیم 

ّ
باتی در رابطه با آن اتّ به بحث گذاشتند و مصوّّ

جنگی  اعتبارات  علیه  باید  پارلمان  در  سوسیالیست ها  تمام  که  گرفتند 
 1907 پیشنهادی  الحاقیۀ  عبارات  بات  مصوّّ این  در  همچنین  دهند.  رأی 

لوکزامبورگ و لنین تکرار شد.
گرچه سایۀ اپورتونیسم بر سر انترناسیونال دوّّم چنان بزرگ بود که اکثر 
ایستادگی  برای  نیّّتی  نمودند، هیچ گونه  تائید  را  بات  این مصوّّ که  رهبرانی 
بر سر این تصمیمات نداشتند. این واقعیّّت به محض شعله کشیدن حریق 
جنگ جهانی اوّّل در ژوئیه و اوت 1914 آشکار شد. حزب سوسیال دموکرات 
شد.  پیشگام  راه  این  در  بود،  دوّّم  انترناسیونال  بلامنازع  رهبر  که  آلمان 
برضد  کارگران  برانگیختن  برای  تلاش  به جای  تردیونیون  بوروکرات های 
 وارد یک توافق با کارفرمایان برای جلوگیری 

ً
جنگ و به نفع انقلاب، فوراً

از اعتصابات شدند. در نشست کمیتۀ پارلمانی )فراکسیون( حزب که پیش 
از رأی گیری پارلمان بر سر اعتبارات جنگی برگزار شد، اکثریت بزرگ در 
دفاع از جنگ رأی داد. تنها معوددی از انقلابیون به رهبری کارل لیبکنخت 
و رزا لوکزامبورگ به مخالفت برخاستند. کائوتسکی که در آن زمان رهبر 
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بدین ترتیب،  داد.  ممتنع  رأی  بود،  دوّّم  انترناسیونال  اصلی  ایدئولوژیک 
مصوّّبات  تمامی  آلمان  سوسیال دموکرات  حزب   1914 اوت   4 در 
جنگ  نفع  به   

ً
متّّفقاً پارلمان  در  و  انداخت  دور  را  پیشین  کنگره های 

از  دوّّم  انترناسیونال  انقلابی،  یای  پرولتار نزد  داد.  رأی  یالیستی  امپر
همین لحظه موجودیت خود را از دست داد. اکثریت سوسیالیست های 
روانه  آلمانی  حزب  پس  از   

ا�
فور کشورها  سایر  و  بلژیک  بریتانیا،  فرانسه، 

ه پاره و به احزاب سوسیال شووینیست مجزّّایی 
ّ
انترناسیونال دوّّم تکّ شدند. 

تقسیم شد که علیه یکدیگر به جدال مشغول بودند.
مصوّّبات  سر  بر  که  بودند  حزبی  تنها   

ا�
یب تقر بلشویک ها 

تمام  و  تام  فروغلطیدن  بحبوحۀ  در  نمودند.  ایستادگی  ضدجنگ 
انترناسیونال دوّّم به اپورتونیسم، این امر مهم بر عهدۀ لنین و  رهبران 
جنگ  با  رابطه  در  مارکسیستی  موضع  از  که  گرفت  قرار  بلشویک ها 
 نوشتجاتی 

ً
جهانی دفاع نمایند و آن را جامۀ عمل بپوشانند. لنین فوراً

حزب  مرکزی  کمیتۀ  نمود.  منتشر  بودند،  صحیح  درک  یک  ارائۀ گر  که 
جنگ  »تبدیل  برای  )بلشویک(  روسیه  کارگری  سوسیال دموکرات 
به جای  سوّّم  انترناسیونال  پایی  بر و  داخلی«  جنگ  به  یالیستی  امپر
انترناسیونال دوّّم فراخوان داد. لنین بنا نهادن انترناسیونال سوّّم از طریق 
از  نیروها  این  آغاز کرد.  را  نیروهای چپ‌ ضدجنگ  تمامی  نمودن  متّّحد 
سال 1915 به بعد شروع به برگزاری کنفرانس هایی نموده بودند، امّّا هنوز 
سردرگمی های بسیاری به قوّّت خود باقی مانده بود. لنین باید وظیفۀ زدودن 
پایۀ  بر  انقلابی صحیح  نهادن یک موضع  بنیان  منجمله  این سردرگمی ها 
اصول سوسیالیسم دربارۀ جنگ و همچنین وظایف سوسیال دموکرات ها در 
سطح بین المللی و در روسیه را برعهده می گرفت. او این امر را از طریق 
می شدند،  منتشر  روسیه  خارج  نیز  و  داخل  در  که  مختلفی  متون  نوشتن 

به انجام رسانید.
اصول و وظایفی را که لنین برجسته ساخت، می توان بدین شرح 

خلاصه نمود:
، سوسیالیست ها پاسیفیست یعنی مخالف تمام اشکال جنگ‌ 

ً
اوّّلاً

است؛  کمونیسم  و  سوسیالیسم  نهادن  بنا  سوسیالیست ها  هدف  نیستند. 
چرا که با از میان رفتن تمامی اشکال استثمار است که خود امکان جنگ 
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نیز از میان می رود. به هر حال، در مبارزه برای حصول نظام سوسیالیستی 
همواره امکان وقوع جنگ ها وجود خواهد داشت؛ جنگ هایی که ضروری 

هستند و از اهمّّیتی انقلابی برخوردارند.
جنگ  یک  با  رابطه  در  خاذی 

ّ
اتّ روش  تعیین  یان  جر در   ،

ً
ثانیاً

ص، مسئلۀ اساسی برای سوسیالیست ها این است: این جنگ 
ّ

مشخّ
و  آورده  صحنه  به  را  آن  طبقات  کدام  و  است،  شده  پا  بر چه  برای 
رهبری می کنند؟ از همین رو، لنین خاطرنشان نمود که در دوران انقلاب 
بورژوادموکراتیک، مارکس از جنگ های برپا شده از سوی بورژوازی علیه 
این جنگ ها  از  زیرا هدف  بود.  دفاع کرده  مرتجع  پادشاهان  و  فئودالیسم 
نابودی فئودالیسم و بنا نهادن و تحکیم سرمایه داری بود و لذا جنگ هایی 
خاذ همین شاخص ها نشان داد که در دوران 

ّ
ی و عادلانه بودند. لنین با اتّ

ّ
مترقّ

امپریالیسم و انقلاب پرولتری، سوسیالیست ها از تمام جنگ های این چنین 
که انقلاب سوسیالیستی جهانی را به پیش می رانند، حمایت خواهند کرد. 
بنا به چنین درکی، لنین به نمونه هایی از آن اشکال جنگ که می توان 
پا  بر ی 

ّ
ملّ جنگ های   )1 می پردازد:  خواند،  ی 

ّ
مترقّ یا  عادلانه  را  آن ها 

استثمارگران  علیه  نیمه مستعمره  یا  مستعمره  کشورهای  توسّّط  شده 
و  یا  پرولتار توسّّط  شده  پا  بر داخلی  جنگ های   )2 یالیست،  امپر
فئودال ، یا  سرمایه دار  حاکم  طبقات  علیه  ستم  تحت  اقشار   سایر 

 3( جنگ های سوسیالیستی برای دفاع از میهن سوسیالیستی.
پایۀ درک فوق الذکر هیچ چیز عادلانه  ، لنین نشان داد که بر 

ً
ثالثاً

جنگ  این  او  ندارد.  وجود  اوّّل  جهانی  جنگ  با  رابطه  در  یانه 
ّ
مترقّ یا 

امپریالیستی را با جنگ میان یک برده دار صاحب 100 برده و یک برده دار 
می کند.  مقایسه  برده ها  »عادلانه«-تر  بازتوزیع  برای  برده   200 صاحب 
بود.  مستعمراتی  بردگان  بازتوزیع  اوّّل  جهانی  جنگ  بنیادین  هدف 
این جنگ  با  رابطه  در  یا عادلانه  دفاع  قابل  ی، 

ّ
مترقّ بدین ترتیب هیچ چیز 

وجود نداشت. این جنگی ناعادلانه و ارتجاعی بود. تنها موضع در برابر 
یالیستی به جنگی داخلی باشد. تنها  آن می توانست تبدیل جنگ امپر
پا نمودن انقلاب بود. لنین  فایدۀ چنین جنگی بهره بردن از آن برای بر
ق این امر، بهتر آن است که کشور خودی 

ّ
خاطرنشان نمود که به منظور تحقّ

پیروزی  و  تضعیف  را  حاکم  طبقۀ  شکست،  بخورد.  شکست  جنگ  در 



۸۷

نزدهمابخش پ

باید  انقلابی سوسیالیست  هر  انقلابی را تسهیل می نماید. بدین ترتیب، 
برای شکست حکومت خودی در جنگ بکوشد.

که  بود  سوسیالیست ها  وظیفۀ  این  که  داد  نشان  لنین  سرانجام، 
بود که در  آنان  این وظیفۀ  در جنبش صلح شرکت جویند. معهذا، 
یح نمایند که در غیاب یک جنبش  عین شرکت در جنبش صلح تصر
انقلابی هیچ صلح واقعی و بادوامی ممکن نیست. در واقع، هرکس 
که یک صلح عادلانه و دموکراتیک می خواهد، باید از جنگ داخلی 

علیه حکومت و بورژوازی دفاع کند.
دوّم  انترناسیونال  احزاب  میان  در  تاکتیک‌ها  و  اصول  این  گرچه 
یک‌ها  بلشو بستند،  به‌کار  عمل  در  را  آن  که  کسانی  تنها  گردید،  ترویج 
تا  کرد  کمک  آن‌ها  به  جنگ  به  نسبت  یک‌ها  بلشو روش  این  بودند. 
وضعیت بحرانی انقلابی حاصل از جنگ بهره ببرند و در طی سه سال 

یابند. 1917 دست  اکتبر  کبیر سوسیالیستی  انقلاب  پیروزی  به 
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بخش شانزدهم
مرحلۀ  ین  بالاتر یالیسم،  امپر از  لنین  تحلیل 

سرمایه داری

مرحلۀ  به  ق 
ّ
متعلّ سرمایه داری  حرکت  قوانین  از  مارکس  تحلیل 

سرمایه داران  از  زیادی  تعداد  آن  در  که  است  آزاد  رقابت  سرمایه داری 
یافتن  تمرکز  او روند  با یکدیگر می پردازند.  رقابت  به  بازار  در  تولیدکننده 
آغاز  تا  نکرد  عمر  کافی  اندازۀ  به  امّّا  نمود،  تحلیل  حوددی  تا  را  سرمایه 
یک مرحلۀ جدید از توسعۀ سرمایه داری – مرحلۀ امپریالیسم – را ببیند. این 
نقطۀ  عطف در آغاز قرن بیستم بهوقوع پیوست و تحلیل روند آن برعهدۀ 
ماتی 

ّ
لنین قرار گرفت. طی سال های 1898-1897 لنین چند تحلیل مقدّ

از توسعۀ بازار جهانی سرمایه داری انجام داد، گرچه موضوع امپریالیسم را 
مورد تحلیل کامل قرار نداد. امّّا با آغاز جنگ جهانی اوّّل، جنگی منبعث 
از امپریالیسم، برای درک پایۀ اقتصادی جنگ و پیامدهای سیاسی آن برای 

پرولتاریا، تحلیل جامع امپریالیسم دیگر یک ضرورت بود.
بدل  فوری  ضرورت  یک  به  دیگر  زمان  هر  از  بیش  وقتی  مسئله  این 
شد که در سال 1915 رهبر اپورتونیست و رویزیونیست انترناسیونال دوّّم، 
امپریالیسم نوشت و در آن مدعی شد که  کارل کائوتسکی، کتابی دربارۀ 
که  امپریالیسم«  »اولترا  به سوی  حرکت  حال  در  جهانی  اقتصادی  نظام 
او  استدلال  می باشد.  است،  برقرار  بروز جنگ  عدم خطر  و  ثبات  آن  در 
مشابه کسانی بود که امروزه جهانی سازی را با این ادّّعا تحلیل می کنند که 
و گسترش سرمایۀ  یتی 

ّ
و شرکت های معظم چندملّ گروه ها  بهواسطۀ رشد 

قرار  مخالف جنگ  موضع  در  یتی ها 
ّ
این چندملّ تمامی کشورها،  به  آن ها 

خواهند گرفت و بنابراین دیگر هیچ گونه خطر بروز یک جنگ جهانی وجود 
اوّّل مطرح گردید، تصویری  تئوری که در طول جنگ جهانی  این  ندارد. 
جعلی از امپریالیسم ارائه می داد. ارائه شدن چنین تئوری نادرستی از سوی 
شناخته  مارکسیسم  اصلی  تئوریسین  به عنوان  زمان  آن  در  که  کائوتسکی 
یت با این تئوری و ارائۀ یک درک صحیح از مسئله را از اهمّّیتی 

ّ
می شد، ضدّ

از  ایجاد شده  که سردرگمی های  بود  می نمود. ضروری  برخوردار  حیاتی 
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سوی انترناسیونالیست های دوّّم را زدود و جنبش بین المللی طبقۀ کارگر را 
ح نمود. لنین بدین منظور در سال 

ّ
با ارائۀ تحلیل و تاکتیک های صحیح مسلّ

امپریالیسم، بالاترین  1916 تحقیقات وسیعی انجام داد و اثر مهم خود، 
مرحلۀ سرمایه داری، را تودین نمود. علاوه بر این اثر محوری، او همچنین 
د دیگری نوشت و طی آن ها این تحلیل اقتصادی پایه ای را با 

ّ
مقالات متعدّ

تاکتیک های پرولتاریا مرتبط ساخت.
از سوی  ایجاد شده  لنین تلاش کرد که سردرگمی  در وهلۀ نخست، 
را  امپریالیسم  چیستی  خصوص  در  اپورتونیست ها  سایر  و  کائوتسکی 
بزداید. به منظور پاسخ به این مسئله، او نشان داد که امپریالیسم یک مرحلۀ 
سه  امپریالیسم  ویژۀ  خصلت  است.  سرمایه داری  از  ص 

ّ
مشخّ تاریخی 

جنبه دارد:  )1( سرمایه داری انحصاری؛ )2( سرمایه داری منحط و 
انحصار،  با  آزاد  رقابت  جایگزینی  انگلی؛ )3( سرمایه داری محتضر. 

خصلت اقتصادی بنیادین و جوهر امپریالیسم است.
سرمایه داری انحصاری خود را در پنج شکل پایه ای نمایان می سازد: 
رسیده  درجه ای  به  تولید  تراکم  تراست ها:  و  سندیکاها  کارتل ها،   )1(
است که به این انجمن های انحصاری سرمایه داران که به یکدیگر ملحق 
آن ها  می دهد.  را  دستِِ بالا  دهند،  شکست  را  دیگر  رقبای  تا  می شوند 
تقسیم  خود  میان  بسته ای  دایرۀ  در  را  تولید  می کنند،  تعیین  را  قیمت ها 
تفوّّق  و  ورود  از  جلوگیری  برای  را  توافقات  و  تنظیمات  دیگر  و  می کنند، 
اقتصادی  حیات  در  قاطع  نقشی  اینان  می دهند.  ترتیب  بازار  در  سایرین 
ایفا می کنند. )2( موقعیت انحصاری بانک های بزرگ و ایجاد سرمایۀ 
زمان  در  بانکی:  سرمایۀ  و  صنعتی  انحصاری  سرمایۀ  ادغام  با  مالی 
لنین این وضعیت به سطحی رسیده بود که سه، چهار یا پنج بانک معظم 
داشتند. دست  در  را  بزرگ  صنعتی  کشورهای  در  اقتصادی  حیات   کل 
این  می گردد:  برخوردار  ویژه  اهمّّیتی  از  که  سرمایه،  صودر   )3(
است،  متفاوت  غیرانحصاری  سرمایۀ  تحت  کالا  صودر  با  که  خصلت 
دارد. قرار  تنگاتنگ  پیوندی  در  جهان  سیاسی  و  اقتصادی  تقسیم   با 
دوران  در  بین المللی:  کارتل های  توسّّط  جهان  اقتصادی  تقسیم   )4(
بازار  که  داشتند  وجود  دست  این  از  بین المللی  کارتل  صد  از  بیش  لنین 
در  »دوستانه«  به طور  را  آن  و  داشتند  خود  فرماندهی  تحت  را  جهان  کل 
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تا  تنها  و  بود  ت 
ّ
موقّ »دوستی«  این  البته  بودند.  کرده  تقسیم  خود  میان 

می یافت. استمرار  دربگیرد،  جنگی  بازارها  بازتقسیم  به منظور  که   زمانی 
میان  در  جهان  )مستعمرات(  سرزمینی  )سیاسی(  تقسیم   )5(
کشورهای  تمام  استعمار  روند  سرمایه داری:  قدرت های  ین  بزرگ تر
هر  شد.  تکمیل   

ا�
اساس امپریالیسم  ظهور  زمان  در  جهان  عقب ماندۀ 

مستعمرۀ دیگری تنها می توانست از طریق بازتقسیم جهان بهواسطۀ جنگ 
به دست آورده شود.

تعریف  بدین ترتیب  را  امپریالیسم  لنین  فوق،  خصلت های  مبنای  بر 
است  سرمایه داری  تکامل  از  مرحله ای  آن  یالیسم  »امپر می نماید: 
تثبیت نموده  اند،  که در آن انحصارات و سرمایۀ مالی سلطۀ خود را 
میان  جهان  تقسیم  یافته،  قابل توجّّهی  بسیار  اهمّّیت  سرمایه  صودر 
تراست های بین المللی آغاز شده، و تقسیم تمامی قلمروهای جهان 

ین قدرت های سرمایه داری به پایان رسیده است.« میان بزرگ تر
زوال  حال  در  یا  انگلی  سرمایه داری  یالیسم  امپر که  واقعیت  این 
است، اوّّل از همه در گرایش به زوال که خصیصۀ هر انحصار تحت 
نظام مالکیت خصوصی ابزار تولید است، نمایان می گردد. در مقایسه 
با توسعۀ سریع در رقابت آزاد، تولید تحت انحصار به مثابۀ یک کل گرایش 
اختراعات  و  ابتکارات  و  می افتد  رمق  از  تکنولوژیک  رشد  دارد.  نزول  به 
بهوجود  در  سرمایه داری  زوال  دوّّم،  می شوند.  سرکوب  عامدانه  نوین 
که  سرمایه دارانی  می یابد؛  تبارز  اجاره دارها  از  بزرگ  قشر  یک  آوردن 
ین کاری تنها بر پایه ربح یا سود سهامی  بودن تن دادن به کوچک تر
می کنند.  معاش  امرار  می آورند،  به دست  سرمایه گذاری شان  از  که 
به معنای  و  حد  ین  بالاتر به  انگل گرایی  عروج  سرمایه  صودر  سوّّم، 
استثمار آشکار کار ارزان تر است. چهارم، هدف مساعی سرمایۀ مالی 
سلطه است، نه رهایی. ارتجاع سیاسی ویژگی بارز امپریالیسم در تمامی 
اشکال  تمامی  و  مقیاسی عظیم  در  فساد، رشوه خواری  است.  آن  جوانب 
به خصوص  پنجم، استثمار ملل تحت ستم و  شیّّادی رایج می گردند. 
فزاینده ای  به طور  »بزرگ«  قدرت  مشتی  توسّّط  مستعمرات  استثمار 
یالیستی را به انگلی بر پیکر صدها میلیون تن در کشورهای  جهان امپر
عقب مانده بدل می سازد. سرمایه داری به مرحله ای می رسد که در آن 
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یالیستی نیز تا حوددی از  یا در کشورهای امپر قشر ممتاز فوقانی پرولتار
دسترنج صدها میلیون جمعیت مستعمرات ارتزاق می کند.

در  سرمایه داریِِ  همانا  زیرا  است،  محتضر  سرمایه داری  امپریالیسم 
حال انتقال به سوسیالیسم است. انحصار که از سرمایه داری سر برمی آورد، 
در واقع سرمایه داری در حال مرگ و سرآغاز گذار آن به سوسیالیسم است. 
اجتماعی سازی سهمگین نیروی کار به دست امپریالیسم همین نتیجه را به 
بار می آورد. در دوران امپریالیسم، تضاد اساسی سرمایه داری میان خصلت 
تی افزون تر می یابد. 

ّ
اجتماعی تولید و خصلت خصوصی مالکیت تنها شدّ

سوسیالیستی  انقلاب  سپیده دم  »امپریالیسم  می گوید  لنین  رو  این  از 
پرولتاریا است«.
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بخش هفدهم
 انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر

از  بعد  دوران  پیش تر در بخش چهاردهم ذکر گردید،  همان طور که 
شکست انقلاب 1905 دوران سرکوب شدید و ارتجاع تحت هدایت 
یر تزار، استولیپین، بود. طبقۀ کارگر آماج اصلی حمله واقع  نخست وز
شد. دستمزدها 10 تا 15 درصد کاهش و مدت زمان کار روزانه به 10 تا 
12 ساعت افزایش یافت. لیست های سیاه با اسامی فعّّالان کارگری پر شد 
و آن ها را از داشتن شغل محروم کردند. نظامات اعمال جریمه بر کارگران 
مرسوم گردید. هرگونه تلاش برای سازمان دهی مورد حملۀ وحشیانۀ پلیس 
و اوباش اجیر شده توسّّط عوامل تزار قرار می گرفت. در چنین وضعیتی بود 
که بسیاری از روشنفکران و عناصر خرده بورژوا دست به عقب نشینی زدند 

و برخی حتّّی به اردوگاه دشمن پیوستند.
به منظور مقابله با این وضعیت جدید، بلشویک ها از تاکتیک های 
حانه که در طی انقلاب 

ّ
تعرّّضی )نظیر اعتصاب عمومی و قیام مسلّ

1905 به کار گرفته می شد( به تاکتیک‌های تدافعی تغییر روش دادند. 
قوا،  یابی  باز و  برای گردآوری  تاکتیکهایی  یعنی  تدافعی  تاکتیک های 
عقب نشاندن کادرها به زندگی مخفی، به اجرا درآوردن فعّّالیت حزبی 
سازمان های  در  کار  با  غیرقانونی  کار  ترکیب  و  مخفیانه،  به صورت 
با  تزاری  حکومت  علیه  علنی  انقلابی  مبارزۀ  کارگر.  طبقۀ  قانونی 

روش های غیرمستقیم مبارزه جایگزین گردید.
بودند،  برده  به در  سالم  جان  سرکوب  از  که  قانونی ای  سازمان های 
چون پوششی برای سازمان های مخفی حزب و ابزاری برای حفظ ارتباط 
توده ها،  با  خود  ارتباط  حفظ  به منظور  شدند.  گرفته  به کار  توده ها  با 
حادیه های صنفی و دیگر سازمان های قانونی توده ای 

ّ
بلشویک ها از اتّ

تعاونی های  بیماران،  به  کمک  یۀ  خیر انجمن های  جمله  از  موجود 
کارگران، باشگاه ها، انجمن های آموزشی و حتّّی پارلمان بهره جستند. 
حکومت  سیاست های  افشای  برای  دولتی  دومای  تریبون  از  بلشویک ها 
تزاری و احزاب لیبرال، و جلب دهقانان به حمایت از پرولتاریا بهره بردند. 
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حفظ سازمان دهی غیرقانونی حزب، آنان را قادر ساخت تا خطی صحیح را 
دنبال کنند و برای تدارک خیزش موج تازۀ انقلاب به گردآوری قوا بپردازند.
بلشویک ها برای به اجرا درآوردن این تاکتیک ها باید با دو انحراف در 
درون جنبش – انحلال طلبان و آتزوئیست ها)فراخوان گرایان( – دستوپنجه 
ساختار  می خواستند  بودند،  منشویک  که  انحلال طلبان  می کردند.  نرم 
مخفی حزب را فروپاشند و یک حزب »کارگر« قانونی با موافقت حکومت 
بودند،  برخاسته  بلشویک ها  میان  از  که  فراخوان گرایان  دهند.  تشکیل 
خواستار فراخواندن اعضای بلشویک از دوما و همچنین عقب نشینی حزب 
آن ها  بودند.  قانونی  سازمان دهی  اشکال  دیگر  و  صنفی  حادیه های 

ّ
اتّ از 

بودند.  حزبی  سازمان دهی  غیرقانونی  اشکال  تنها  فعّّالیتِِ  ادامۀ  خواهان 
حاصل هر دوی این تاکتیک های راست و »چپ«، بستن دستوپای حزب 
در تجدید قوا برای پیشروی های جدید انقلاب بود. بلشویک ها با رد هر 
و  قانونی  روش های  ترکیب  برای  صحیح  تاکتیک هایی  انحراف،  دو 
غیرقانونی را در پیش گرفتند، توانستند حضوری قوی در میان بسیاری 
از سازمان های کارگری به  دست آورند، و حتّّی بسیاری از سازمان های 
به  رویکرد  این  نمایند.  جلب  خود  به سوی  را  منشویکی  کارگری 
تحکیم حزب و آمادگی آن برای اعتلای بعدی در جنبش انقلابی که 

از سال 1912 شروع به نشو و نما نمود، منتج گردید.
بلشویک ها در ژانویۀ 1912 یک کنفرانس حزبی مستقل برگزار کردند 
حزب سوسیال دموکرات کارگری   – به خود شکل یک حزب مستقل  و 
جنبش  رشد  آن ها  کنفرانس،  همین  در  بخشیدند.   – )بلشویک(  روسیه 
انقلابی را که در افزایش تعداد اعتصاب‌گران در سال 1911 قابل مشاهده 
بود، مورد ارزیابی قرار دادند. در این کنفرانس و جلسات بعیِِد کمیتۀ 
بر  مشتمل  جدیدی  تاکتیک های  جدید،  وضعیت  مبنای  بر  مرکزی 

ت بخشیدن به مبارزات کارگران به تصویب رسید.
ّ

وسعت و شدّ
یک  انتشار  به  آغاز  دوره،  این  در  تاکتیک ها  از  مهم  جنبۀ  یک 
– بود که به تحکیم سازمان های بلشویک  – پراودا )حقیقت(  روزنامه 
آن  از  قبل  می نمود.  مساعدت  توده ها  میان  در  آنان  نفوذ  گسترش  و 
نظر  در  پیشرو  کارگران  برای  که  داشتند  هفتگی  نشریۀ  یک  بلشویک ها 
گرفته شده بود. پراودا امّّا یک روزنامۀ سیاسی توده ای با هدف دست یابی 
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مه  پنجم  از  را  خود  کار  روزنامه  این  بود.  کارگران  وسیع تر  بخش های  به 
1912 شروع کرد و انتشار آن دو سال و نیم ادامه یافت. پراودا در طی این 
دوره با مشکلات بی شمار و جریمه های سنگین از سوی سانسورچی های 
تحت  بار  هر  امّّا  شد،  توقیف  بار  هشت  پراودا  گردید.  مواجه  حکومتی 
عناوینی با تغییرات جزئی دوباره ظاهر گشت. تیراژ متوسّّط آن در حودد 
پیشرو  از کارگران  تعداد کثیری  توسّّط  پراودا  بود.  40 هزار نسخه در روز 
بلشویکی کمک  نشریۀ  این  برای  کارگری  گروه   5600 – می شد  حمایت 
پراودا نفوذ بلشویکی نه تنها در میان  مالی جمع آوری می کردند. بهواسطۀ 
در  واقع  در  یافت.  گسترش  نیز  دهقانان  میان  در  همچنین  بلکه  کارگران، 
دورۀ اعتلای جنبش انقلابی )1914-1912( شالودۀ محکمی برای حزب 
»پراودای  گفت،  استالین  که  همان طور  گردید.  ایجاد  بلشویکی  توده ای 

یزی پیروزی بلشویسم در 1917 بود«. 1912 به منزلۀ شالوده ر
با درگرفتن جنگ در سال 1914 وضعیت انقلابی بیش از پیش نضج 
سرنگونی  له  و  جنگ  علیه  کارگران  میان  در   

ً
وسیعاً بلشویک ها  یافت. 

حکومت تزاری تبلیغ می کردند. همچنین واحدها و سلول هایی در ارتش 
و نیروی دریایی، در جبهه و در پشت جبهه تشکیل گردیدند، و جزواتی که 
فراخوان مبارزه علیه جنگ را می دادند، در میان سربازان توزیع می شدند. 
در جبهه، بعد از تبلیغات متمرکز حزب برای دوستی و برادری میان سربازان 
حمله  از  ارتش  واحدهای  امتناع  روزافزون  موارد  متخاصم،  ارتش های 
از جنگ  کین 

الّا
و م بورژوازی  و 1916 ظاهر گردید.  در سال های 1915 

امّّا کارگران و دهقانان متحمّّل دشواری های فزاینده بودند.  نفع می بردند، 
ابتلا به بیماری های  یا بهواسطۀ  ابر اثر جراحات و   

ً
میلیون ها نفر مستقیماً

همه گیر شیوع یافته در اوضاع جنگی جان دادند. در ژانویه و فوریۀ 1917 
ت گرائید. نفرت و خشم علیه حکومت 

ّ
وضعیت به نحوی بی سابقه به حدّ

تزاری گسترش یافت.
حتی بورژوازی امپریالیست روس نسبت به تزار که رایزنان اش به دنبال 
دول  پشتیبانی  با  نیز،  آن ها  بود.  نگران  بودند،  آلمان  با  جداگانه  صلحی 
درون قصری  کودتای  یک  طریق  از  تزار  جایگزینی  برای  فرانسه  و  بریتانیا 

نقشه می  کشیدند. امّّا این خلق بود که در عمل پیش دستی کرد.
مسکو،  در  نیرومند  انقلابی  اعتصاب  جنبش  یک   1917 ژانویۀ  از 
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بلشویک ها  گردید.  آغاز  صنعتی  شهرهای  دیگر  و  باکو  پتروگراد، 
سازمان  عمومی  اعتصاب  از  حمایت  در  را  خیابانی  بزرگ  تظاهرات های 
زن،  جهانی  روز  مارس،   8 در  اعتصاب  جنبش  گرفتن  اوج  با  می دادند. 
زنان کارگر پتروگراد از سوی بلشویک ها فراخوانده شدند تا علیه گرسنگی، 
جنگ و حکومت تزاری تظاهرات کنند. کارگران با اعتصاب از زنان کارگر 
قیام  یک  شکل  تظاهرات  و   اعتصاب ها  مارس   11 در  و  کردند  حمایت 
حانه به  خود گرفت. بوروی کمیتۀ مرکزی در 11 مارس فراخوان تداوم 

ّ
مسلّ

ت انقلابی 
ّ
حانه با هدف سرنگونی تزار و برپایی یک حکومت موقّ

ّ
قیام مسلّ

را صادر نمود. در 12 مارس 60 هزار سرباز در جبهۀ انقلاب قرار گرفتند، 
با پلیس درگیر شدند و به یاری کارگران برای سرنگونی تزار آمدند. با انتشار 
خبر، کارگران و سربازان در هر کجا شروع به عزل مقامات تزاری کردند. 
انقلاب بورژوادموکراتیک فوریه پیروز شد. )این انقلاب »انقلاب فوریه« 
نام گرفت، زیرا تقویم روسیه در آن زمان 13 روز عقب تر از تقویم در دیگر 
بخش های جهان بود و تاریخ انقلاب بر اساس تقویم مرسوم در آن زمان 

روسیه 27 فوریه بود.( 
به محض آن که حکومت تزاری سقوط کرد، به ابتکار بلشویک ها، 
شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان سر برون آوردند. گرچه در آن 
 مبارزۀ توده ها در خیابان ها را رهبری می کردند، 

ً
زمان که بلشویک ها مستقیماً

حزب  )یک  انقلابی  سوسیالیست های  و  منشویک ها  سازش کار،  احزاب 
کرسی های  بود(  سابق  نارودنیک های  راه  ادامه دهندۀ  که  خرده  بورژوایی 
بدین ترتیب  کردند.  خود  آن  از  را  شوراها  اکثریت  و  تسخیر  را  شوراها 
به دست  شهرها  از  دیگری  شمار  و  مسکو  پتروگراد،  در  شوراها  رهبری 
و  منشویک ها  با  دوما  بورژوالیبرال  اعضای  حین،  همین  در  افتاد.  آن ها 
ت 

ّ
سوسیالیست رولوسیونرها وارد معامله ای پنهانی شدند و یک دولت موقّ

از دو  به نمایندگی  تشکیل دادند. ماحصل رویدادها، تشکیل دو ساختار 
ت بود، 

ّ
نوع دیکتاتوری بود: دیکتاتوری بورژوازی که نمایندۀ آن دولت موقّ

و دیکتاتوری پرولتاریا و دهقانان که توسّّط شوراهای نمایندگان کارگران 
و دهقانان نمایندگی می شد. لنین این وضعیت را قدرت دوگانه نام نهاد.

 
اًً
بعد از انقلاب بورژوایی، لنین درحالی‌که هنوز در سوئیس بود، فور

نامه هایی از دور معروف خود را نوشت، و در آن ها به تحلیل قدرت دوگانۀ 
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موجود پرداخت. او نشان داد که شوراها همانا جنین حکومت کارگران 
را  پیروزی  و  برمی داشتند  پیش  به‌  گامی  می بایست  کارگران  بودند؛ 
به دست می آوردند.   – انقلاب سوسیالیستی   – انقلاب  دوّّم  در مرحلۀ 
یا و دهقانان  متّّحدین آنان را در این پیکار توده های وسیع نیمه پرولتار

فقیر تشکیل می دادند.
پتروگراد  به  تبعید  طولانی  دوران  از  بعد  لنین   1917 آوریل   16 در 
بازگشت و درست در رزِِو بعد تزهای آوریل مشهور خود را در یک نشست 
تلاش  ت، 

ّ
موقّ دولت  علیه  مبارزه  خواستار  او  داد.  ارائه  بلشویک ها 

یت بلشویکی در شوراها و انتقال قدرت به  برای به  دست آوردن اکثر
ق صلح، زمین و نان پیش گذاشت، و 

ّ
شوراها شد، برنامه  ای برای تحقّ

حزب را به برگزاری یک کنگرۀ جدید، برگزیدن یک نام جدید )حزب 
سوّّم(  )انترناسیونال  جدید  انترناسیونال  یک  تشکیل  و  کمونیست( 
 به تزهای لنین حملهور شدند و هشدار دادند 

ً
فراخواند. منشویک ها فوراً

کنفرانس  اوّّلین  هفته،  سه  ظرف  گرچه  است«.  خطر  در  »انقلاب  که 
علنی سراسری حزب بلشویک )کنفرانس هفتم( برگزار شد، و گزارش 
لنین را که بر مبنای همان تزها تهیه شده بود، به تصویب رساند. این 
همچنین  کرد.  اعلان  را  شوراها!«  به  قدرت  »تمام  شعار  کنفرانس 
به ای بسیار مهم را که توسّّط استالین پیشنهاد شده بود و حق ملل برای  مصوّّ
تعیین سرنوشت مشتمل بر جدایی را تصریح می نمود، به تصویب رسانید.
در ماه های بعد، بلشویک ها بر مبنای خط مشی این کنفرانس با تمام 
به صحّّت  نسبت  را  و دهقانان  کارگران، سربازان  توده های  توان کوشیدند 
مواضع خود متقاعد سازند. کنگرۀ ششم حزب نیز بعد از وقفه ای 10 
ت، 

ّ
ساله در اوت 1917 برگزار گردید. با توجّّه به خطر حملۀ دولت موقّ

استالین  شد.  برگزار  لنین  غیاب  در  و  پتروگراد  در  مخفیانه  به طور  کنگره 
گزارش های اصلی سیاسی را ارائه نمود که حزب را به تدارک برای قیام 
حانه فرا می  خواند. کنگره نیز قوانین جدید حزب را مبنی بر این که 

ّ
مسلّ

تمام سازمان های حزبی باید بر مبنای اصول سانترالیسم دموکراتیک 
رهبری  تحت  گروه  ورود  با  همچنین  کنگره  پذیرفت.  گردند،  ایجاد 

تروتسکی به حزب موافقت نمود.
ف 

ُ
کورنیلُ ژنرال  روسیه،  ارتش  کل  فرماندۀ  کنگره،  از  بعد  درست 
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سازمان  را  شوراها  و  یک ها  بلشو بیدن  کو در هم  برای  ارتش  شورش 
شده  متقاعد  یک ها  بلشو توسّّط  واحدها  از  بسیاری  سربازان  امّّا  داد. 
به شکست  بدین ترتیب شورش  و  نکنند  اطاعت  از دستورات  که  بودند 
تنها  که  دریافتند  توده ها  کورنیلف،  شورش  شکست  از  بعد  انجامید. 
فوری  خواسته های  که  نان  و  زمین  صلح،  به  آن ها  دست یابی  ضامن 
شدن  یکی  بلشو روند  بودند.  شوراها  و  یک ها  بلشو بود،  نیز  آنان  خود 
برای  تدارک  و حزب  گرفت،  انقلاب خیز  موج  گردید،  تسریع  شوراها 

کرد. آغاز  را  حانه 
ّ
مسلّ قیام 

در این دوره لنین به دلایل امنیتی مجبور شد که دور از میدان اصلی 
نبرد و در فنلاند بماند. در همین اثنا، او کتاب خود، دولت و انقلاب، را 
با  رابطه  در  انگلس  و  مارکس  آموزه های  از  دفاع  به  آن  در  و  نمود  تکمیل 
مسئلۀ دولت و تکامل این آموزه ها پرداخت. این اثر لنین در عین حال که 
را  کائوتسکی  نظیر  اپورتونیست هایی  توسّّط  مسئله  این  تحریف  بالاخص 
بین المللی  پراتیک شگرفی در سطح  تئوریک و  از اهمّّیت  افشا می  نمود، 
یۀ  برخوردار بود. چرا که از نظر لنین، در آن زمان انقلاب بورژوایی فور
روسیه به روشنی حلقه ای از زنجیرۀ انقلابهای سوسیالیستی پرولتری 
مسئلۀ  بودند.  گرفتن  پا  حال  در  اوّّل  جهانی  جنگ  از  ر 

ّ
متأثّ که  بود 

تئوریک  مسئلۀ  یک   
ً
صرفاً دیگر  دولت  و  پرولتری  انقلاب  بین  مناسبات 

نبود. نظر به وضعیت انقلابی حاصل از جنگ، این مسئله از اهمّّیت عملی 
فوری برخوردار شده بود و لازم بود که جنبش پرولتری انترناسیونالیستی و 

توده ها برای دست یافتن به درکی صحیح از آن آموزش ببینند.
با خیزش موج انقلابی، لنین بار دیگر در 20 اکتبر 1917 وارد پتروگراد 
شد. ظرف سه روز بعد از ورود وی، در یک نشست تاریخی کمیتۀ مرکزی 
شود.  شروع  بعد  روز  چند  ظرف  حانه 

ّ
مسلّ قیام  که  شد  گرفته  تصمیم 

 به تمام بخش های کشور و به خصوص به واحدهای نظامی 
ً
نمایندگان فوراً

گاهی یافتن از نقشۀ قیام، در 6 نوامبر 1917  ت با آ
ّ
اعزام شدند. دولت موقّ

به  حمله  روسیه،  شوراهای  سراسری  کنگرۀ  دوّّمین  برگزاری  آستانۀ  در  و 
بلشویک ها را آغاز کرد. گاردهای سرخ و واحدهای انقلابی ارتش دست 
شوراها  اختیار  در  دولتی  قدرت   1917 نوامبر   7 در  و  زدند  مقابله  به 

قرار گرفت.
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 و تنها یک روز بعد، کنگرۀ شوراها »فرمان صلح« و »فرمان 
ً
فوراً

شورای   – شورایی  حکومت  اوّّلین  و  رسانید،  تصویب  به  را  زمین« 
انتخاب  آن  به عنوان صدر  لنین  که  داد  تشکیل  را   – کمیسرهای خلق 
یا را برقرار  گردید. انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر، دیکتاتوری پرولتار

ساخت.
پیشِِ روی تحکیم قدرت کارگران قرار  امّّا هنوز مبارزه ای طولانی در 
 با امضای 

ً
 جنگ با آلمان باید پایان می یافت. این مهم نهایتاً

ً
داشت. اوّّلاً

این  که  هرچند  گردید.  ق 
ّ

محقّ  1918 فوریۀ  در  برست-لیتُُفسک  قرارداد 
قرارداد نیز به صلحی دیرپا نیانجامید. بلافاصله بعد از پایان جنگ جهانی 
اوّّل، قدرت های امپریالیستی پیروز منجمله بریتانیا، فرانسه، ژاپن و امریکا 
سابق  حاکم  طبقات  به  کمک  و  غیرمستقیم  و  مستقیم  مداخلۀ  به  دست 
روسیه برای برپایی یک جنگ داخلی علیه دولت شوروی زدند. این جنگ 
داخلی تا اواخر 1920 ادامه یافت. دولت شوروی از این جنگ نیز پیروز 

بیرون آمد، امّّا در پایان از اقتصاد کشور جز مخروبه ای باقی نمانده بود.
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بخش هیجدهم
 تشکیل انترناسیونال سوّّم

انقلابی در سراسر جهان  آغاز دوران خیزش  اوّّل  پایان جنگ جهانی 
نفوذ  از کشورها، حتّّی کشورهایی که  اکتبر بسیاری  انقلاب  پیروزی  بود. 
 هیچ بود، تحت تأثیر قرار داد. اروپا، میدان 

ً
مارکسیسم در آن ها کم یا عملاً

به  منجر  جنگ  داشت.  قرار  انقلابی  بحران  عمیق ترین  در  جنگ،  اصلی 
سرنگونی چهار امپراطور و فروپاشیدن امپراطوری های بزرگ شان – روسیه، 
پروس، اتریش-مجارستان )هابزبورگ(و  ترک)عثمانی( – شد. ساختارهای 
توده ای  اعتراضات  بودند.  توده ها در حال شورش  و  به هم ریخت  دولتی 
پایان رسیدن جنگ شروع شدند. در ژانویۀ 1918 موجی  به  از  حتّّی قبل 
مرکزی  اروپای  ضدجنگ  تظاهرات های  و  سیاسی  توده ای  اعتصابات  از 
کشورهای  ح 

ّ
مسلّ نیروهای  میان  در  شورش هایی  آن  پی  در  درنوردید.  را 

فروپاشی  از  بعد  که  ی 
ّ
ملّ قیام های  از  موجی  همچنین  شد؛  برپا  مختلف 

د انجامید.
ّ

امپراطوری های کهن به تشکیل دولت های جدید متعدّ
در آلمان و مجارستان امّّا بحران به انقلاب منتج شد. در نوامبر 1918 
خیزش  بلافاصله  رخداد  این  و  برداشتند،  شورش  به  سر  آلمانی  ملوانان 
و  امپراطوری  سرنگونی  به  که  زد  کلید  را  آلمان  سراسر  در  قیام  از  موجی 
استقرار جمهوری تحت رهبری حزب سوسیال دموکرات منجر گردید. در 
 استقرار یافتند. این شوراها امّّا در ژانویۀ 

ً
برلین و شهرهای دیگر شوراها فوراً

ح مرتجع که 
ّ
1919 بعد از دو هفته مبارزۀ خیابانی در برابر نیروهای مسلّ

توسّّط حکومت سوسیال دموکرات تجدید سازمان گردیده بودند، سرکوب 
باواریا )یکی از  شدند. سپس در آوریل 1919 یک جمهوری شورایی در 

ایالت های آلمان( تشکیل شد. امّّا این جمهوری نیز درهم شکسته شد.
با سوسیال دموکرات ها را رهبری  ائتلافی  در مجارستان، کمونیست ها 
کردند و در مارس 1919 کنترل حکومت را به دست گرفتند. با این حال، 
آن ها نیز در عرض پنج ماه تحت فشار نظامی دول متّّفق سرنگون شدند. 
مبارزات کارگران حداقل 4 سال دیگر ادامه یافت، امّّا هر دو انقلاب ]آلمان 

و مجارستان-م[ سرانجام به شکست انجامیدند.
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با این وجود، موج خیزان انقلابها و پیروزی انقلاب در روسیه 
به تشکیل احزاب کمونیست در بسیاری از کشورها منجر شد. حال 
سوّّمین  تشکیل  و  کمونیست  احزاب  حاد 

ّ
اتّ برای  واقعی  بنیان  یک 

انترناسیونال کمونیستی وجود داشت. همان طور که پیش تر ذکر شد، 
لنین و بلشویک ها در سال 1914 خواهان تشکیل انترناسیونال سوّّم 
پا نمودن عملی آن در دست  شده بودند. اکنون آن ها ابتکار را برای بر

گرفته بودند.
در ژانویۀ 1919 لنین نامه ای سرگشاده به کارگران اروپا و امریکا نوشت 
به سرعت  برانگیخت. سپس  سوّّم  انترناسیونال  بنیان گذاری  برای  را  آنان  و 
دعوت نامه هایی برای تشکیل یک کنگرۀ بین المللی ارسال شد. در مارس 
در  که  گوناگون  کشورهای  کمونیست  احزاب  کنگرۀ  اوّّلین   1919
مسکو برگزار شد، انترناسیونال کمونیستی را تأسیس نمود. کنگره یک 

کمیتۀ اجرایی برای انترناسیونال سوّّم انتخاب کرد.
تنها ظرف چند ماه بعد از کنگره، لنین اهمّّیت تاریخی انترناسیونال سوّّم 
را به این ترتیب شرح داد: »انترناسیونال اوّّل مبارزۀ پرولتری بین المللی 
برای سوسیالیسم را بنیان نهاد. انترناسیونال دوّّم نشان گر دورانی بود 
که در آن زمینه برای گسترش وسیع و توده گیر شدن جنبش در شماری 
از کشورها مهیا شد. انترناسیونال سوّّم محصولات انترناسیونال دوّّم 
را گرد آورده، تفاله های اپورتونیستی، سوسیال شووینیستی، بورژوایی 
را  یا  پرولتار پیاده سازی دیکتاتوری  را کنار زده و  و خرده بورژوایی آن 
جنبۀ  مهم ترین  که  نمود  خاطرنشان  بدین ترتیب  او  است.«  کرده  آغاز 
انترناسیونال سوّّم این بود که اینک پرولتاریایی را نمایندگی می کرد که در 

تسخیر قدرت دولتی توفیق یافته و برپایی سوسیالیسم را آغاز نموده بود.
ماتی فشرده، کنگرۀ دوّّم انترناسیونال کمونیستی که در 

ّ
پس از کار مقدّ

قیتی 
ّ
ژوئیۀ 1920 برگزار شد، با حضور وسیع نمایندگان از 41 کشور به موفّ

در  مارکسیستی  تئوری  به  عظیمی  خدمات  لنین  یافت.  دست  بزرگ 
رابطه با این کنگره ارائه نمود. او آن چه که به عنوان یک کتابچۀ راهنمای 
نمود  تودین  داشت،  نظر  در  کمونیست  حزب  تاکتیک  و  استراتژی 
یع شد. عنوان این کتابچه  که در بین نمایندگان حاضر در کنگره توز
بیماری کودکی »چپ روی« در کمونیسم بود و بر اصلاح اشتباهات 
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»چپ«-ی تمرکز داشت که در آن زمان در بسیاری از احزاب پیوسته 
به انترناسیونال رایج گشته بودند. لنین همچنین تزهایی راجع به مسئلۀ 
ی و مستعمراتی را تودین نمود که در کنگره به تصویب رسید. این 

ّ
ملّ

رهایی بخش  مبارزات  رهبری  و  درک  برای  که  بود  یخی  تار سند  یک 
ی که در آن زمان می رفت تا در تمامی مستعمرات و نیمه مستعمرات 

ّ
ملّ

می نمود.  فراهم  مارکسیستی-لنینیستی  یک  تئور شالودۀ  گیرد،  اوج 
به علاوه، لنین وظایف اساسی انترناسیونال کمونیستی و تزهایی راجع 
یح نمود که در کنگره تصویب شدند. کنگره  به مسئلۀ کشاورزی را تشر
انقلاب  در  کمونیست  حزب  نقش  با  رابطه  در  را  تزهایی  همچنین 
یدیونیونی، احزاب کمونیست و پارلمان، و شرایط  پرولتری، جنبش تر
و مقتضیات پذیرش در انترناسیونال کمونیستی مصوّّب نمود. کمینترن 
)انترناسیونال کمونیستی( در اساسنامه اش به صراحت توضیح داد که 
دوّّم  انترناسیونال  سنت های  از  همیشه  برای  و  بار  »یک  سازمان  این 
گسست  داشتند،  وجود  سفیدپوست  انسان های  تنها  دیدش  از  که 

می نماید«.
کمیتۀ  طریق  از  انترناسیونال  سیاسی،  فرمول بندی های  بر  علاوه 
اجرایی اش نقشی مهم در رهبری احزاب و جنبش ها در کشورهای گوناگون 
عضو ایفا نمود. بهویژه کوشید از شرایط انقلابی پس از جنگ در کشورهای 
سرمایه داری که تا سال 1923 ادامه داشت، نهایت بهره را ببرد. اگرچه در 
وهلۀ اوّّل به سبب خیانت سوسیال دموکرات های انترناسیونال دوّّم و همچنین 
ضعف ایدئولوژیک و سازمانی احزاب کمونیست در این کشورها، انقلاب 

در هیچ کشور سرمایه داری دیگری نتوانست به پیروزی برسد.
کمینترن به هر حال نقشی مهم در تأسیس، گسترش و هدایت احزاب 
کمونیست نوپا در مستعمرات و نیمه‌مستعمرات ایفا نمود. طی سال‌های 
ی در این کشورها، 

ّ
1920 همپای رشد شتابان جنبش‌های رهایی‌بخش مل

کمینترن کوشش نمود احزاب کمونیست را برای تأمین رهبری این جنبش‌ها 
راهنمایی و تربیت نماید. این اوّلین بار بود که مارکسیسم پایگاهی در میان 

توده‌های کشورهای عقب‌ماندۀ جهان بنا می‌نمود.
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ی و مستعمراتی

ّ
 مسئلۀ ملّ

ی از اروپای غربی سر برآوردند. این جنبش های 
ّ
اوّّلین جنبش های ملّ

 تحت رهبری بورژوازی در مبارزۀ این طبقه با فئودالیسم قرار 
ً
ی عمدتاً

ّ
ملّ

استقرار  و  ت 
ّ
ملّ یک  قالب  در  اتحّّاد  جنبش ها  این  اصلی  هدف  داشتند. 

یک قلمروی وسیع که تحت حاکمیت تعداد کثیری از اربابان فئودال قرار 
داشت، در چارچوب یک دولت واحد بود. این امر برای آن که بورژوازی 
بتواند یک بازار بزرگ واحد را در اختیار بگیرد و از اخلال و سلطه جویی 
بود.  برخوردار  ضروری  اهمّّیتی  از  کند،  اجتناب  مختلف  فئودال  اربابان 
ی برای تأسیس 

ّ
انقلاب بورژوایی علیه فئودالیسم و جنبش ملّ بدین ترتیب 

لذا در شرایط  تنیده می شدند.  در یکدیگر  اغلب  ت واحد 
ّ
یک دولت-ملّ

ت دیگر نبود. در 
ّ
 مبارزه ای برای استقلال از ستم ملّ

ً
ی غالباً

ّ
عادّّی، جنبش ملّ

ی برای استقلال برپا گردید، 
ّ
کل اروپای غربی تنها جایی که یک جنبش ملّ

زمانی بود که ایرلند برای رهایی خود از یوغ بریتانیا به مبارزه برخاست.
مبارزات  هنوز  که  یستند  می ز دوره  این  در  انگلس  و  مارکس 
ی بدان شکل غالب که بعدها نشو و نما یافت، شکل 

ّ
رهایی بخش ملّ

نگرفته بود. بنابراین، آن ها توجّّه چندانی به تکامل تئوری مارکسیستی 
با  مارکس  حال  این  با  نداشتند.  مبذول  ی 

ّ
ملّ مسئلۀ  با  رابطه  در 

ی خلق ایرلند 
ّ
یای انگلستان به حمایت از مبارزۀ ملّ فراخواندن پرولتار

یتانیا، در رابطه با مسئلۀ ایرلند موضعی  ی بر
ّ
و ضدیت با ستمگری ملّ

بنیادین را فرموله نمود.
و  سرمایه داری  گسترش  با  همراه  ی 

ّ
ملّ جنبش های  بعدی  مرحلۀ 

یش-مجارستان و روسیه از اروپای شرقی  تضعیف امپراطوری های اتر
ی شروع به رشد در سراسر اروپای 

ّ
سر برآورد. جنبش ها و سازمان های ملّ

و  بین المللی  پرولتاریایی  جنبش  برای  نمودند.  روسیه  در  منجمله  شرقی 
موضعی  و  درک  که  بود  روسیه ضروری  کارگری  حزب سوسیال دموکرات 
استالین  که  بود  دوران  همین  طی  گردد.  خاذ 

ّ
اتّ مسئله  این  سر  بر  صحیح 

ی 
ّ
در سال 1913 اوّّلین تحلیل سیستماتیک مارکسیستی در مورد مسئلۀ ملّ
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یت تحت ستم در 
ّ
را ارائه نمود. استالین خود گرجی و عضوی از یک ملّ

ی با شتاب در حال توسعه بود. از این 
ّ
روسیه بود؛ جایی که یک جنبش ملّ

خاذ یک موضع 
ّ
اتّ ارائۀ یک درک صحیح مارکسیستی و  رو، در گرجستان 

صحیح سیاسی ضرورتی دوچندان داشت. این همان چیزی بود که استالین 
ی، بدان بپردازد.

ّ
کوشید در اثر پیشگام خود، مارکسیسم و مسئلۀ ملّ

ت را 
ّ
او ملّ ت آغاز کرد. 

ّ
با تعریف چیستی ملّ استالین کتاب خود را 

 بر اساس اشتراک زبان، سرزمین، 
ً
یخاً تار از افراد که  ثابتی  »اجتماع 

زندگی اقتصادی و ساختار روان شناختی که به شکل اشتراک فرهنگی 
مفهوم  استالین  نمود.  یف  تعر است«،  یافته  تکوین  می شود،  نمودار 
خواندن-م[  ت 

ّ
]ملّ مثال  به طور  فرهنگ،  یا  مذهب   

ً
صرفاً مبنای  بر  ت 

ّ
ملّ

کید کرد که یک اجتماع باید جمیع خصوصیات  یهودیان، را رد نمود. او تأ
که  کرد  پیشنهاد  استالین  شود.  خوانده  ت 

ّ
ملّ یک  تا  باشد  داشته  را  فوق 

برخوردار  خود  سرنوشت  تعیین  حق  از  می بایست  ت ها 
ّ
ملّ تمامی 

آن  در  احزاب  برخی  چنان که  سرنوشت  تعیین  حق  این  اگرچه  باشند. 
زمان مطرح می کردند، نمی توانست به خودمختاری یا پیوند در قالب یک 
فدراسیون محودد گردد. حق تعیین سرنوشت خویش می بایست بر حق 
به عنوان یک دولت جدید مشتمل  و موجودیت  یعنی جدایی  تجزیه 
گرچه استالین خاطرنشان نمود که چگونگی اعمال این حق در  می شد. 
برعهدۀ  این  است.  تاریخی  کنکرت  شرایط  به  وابسته  ص 

ّ
مشخّ زمان  هر 

سرنوشت  تعیین  خصوص  در  ت 
ّ
ملّ تصمیم  بر  بکوشند  که  بود  انقلابیون 

خود تأثیر بگذارند. تصمیم حزب انقلابی بر این مبتنی است که از میان 
خاذِِ کدام یک بیش از 

ّ
خودمختاری، فدراسیون، جدایی یا هر روش دیگر، اتّ

بقیه در راستای منافع توده های زحمتکش و علی الخصوص پرولتاریاست.
افیت بخشید، امّّا هنوز 

ّ
آن چه استالین ارائه داد، بسیاری از مسائل را شفّ

را  امپریالیسم و مسئلۀ مستعمرات  با  ی 
ّ
ملّ ارتباط مسئلۀ  زیرا  بود؛  ناکامل 

امپریالیسم در سال  از  لنین  از تحلیل  تنها پس  این مهم  توضیح نمی داد. 
تعیین  مسئلۀ  لنین  یالیسم،  امپر تحلیل  مبنای  بر  گردید.  عملی   1916
در  شده  پا  بر ی 

ّ
ملّ رهایی بخش  مبارزات  با  را  ت ها 

ّ
ملّ سرنوشت 

اکثریت  مسئله  این  بدین ترتیب،  ساخت.  مرتبط  مستعمره  کشورهای 
ی دیگر تنها مسئلۀ 

ّ
وسیع خلق های جهان را به شمول خود درآورد. مسئلۀ ملّ
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ت هایی را در درون مرزهای 
ّ
داخلی دولت های معوددی از کشورها که ملّ

مسئله ای  ی 
ّ
ملّ مسئلۀ  نمی ماند.  باقی  می دادند،  قرار  ستم  تحت  خود 

جهانی شد: مسئلۀ رهایی توده های تحت ستم تمام کشورهای وابسته 
یالیسم. و مستعمرات از یوغ امپر

انقلاب  به  راجع  تزهایی   1916 سال  در  لنین  وقتی  بدین ترتیب، 
سوسیالیستی و حق ملل در تعیین سرنوشت خویش را منتشر نمود، تحلیل 
وی تمامی کشورهای جهان را در بر می‌گرفت. او کشورهای جهان را به 

سه دستۀ اصلی تقسیم نمود:
ایالات  و  غربی  اروپای  سرمایه داری  پیشرفتۀ  کشورهای  اوّّل، 
ت ها در مستعمرات 

ّ
ت هایی ستمگرند که دیگر ملّ

ّ
یکا. اینان ملّ متحدۀ امر

یای  وظیفۀ پرولتار و در درون کشور خودی را تحت ستم قرار می دهند. 
ی 

ّ
ی و حمایت از مبارزات ملّ

ّ
یت با ستم ملّ

ّ
ت های حاکم ضدّ

ّ
این ملّ

خودی  یالیست  امپر حاکم  طبقات  ی 
ّ

تعدّ و  ستم  تحت  خلق های 
است.

وظیفۀ  روسیه.  به خصوص  و  شرقی  اروپای  کشورهای  دوّّم، 
سرنوشت  تعیین  در  ملل  حق  از  حمایت  کشورها  این  یای  پرولتار
ترکیب  وظیفه  مهم ترین  امّّا  دشوارترین  ارتباط،  این  در  است.  خویش 
مبارزۀ طبقاتی کارگران ملل ستمگر با مبارزۀ طبقاتی کارگران ملل ستمدیده 

است.
تمام  و  ترکیه  ایران،  چین،  نظیر  استعمار  تحت  کشورهای  سوّّم، 
بر  بالغ  جمعیتی  دارای   

ً
مجموعاً زمان  آن  در  که  مستعمرات  دیگر 

یک میلیارد نفر بودند. در رابطه با این کشورهای مستعمره، لنین این 
باید  نه تنها  پافشاری کرد که سوسیالیست ها  آن  بر  و  را مطرح  وظیفه 
را  غرامت  هرگونه  بودن  مستعمرات  فوری  و  شرط  و  بی قید  رهایی 
این کشورها  در  ی 

ّ
ملّ از جنبش رهایی  بلکه می بایست  نمایند،  طلب 

قاطعانه حمایت کنند، و به شورش و جنگ انقلابی علیه قدرت های 
یالیستی که این ملل را تحت ستم قرار می دهند، مساعدت نمایند. امپر
موضعی  که  بود  بین المللی  سوسیالیستی  جنبش  در  بار  اوّّلین  این 
می شد.  خاذ 

ّ
اتّ مستعمراتی  و  ی 

ّ
ملّ مسائل  با  رابطه  در  اف 

ّ
شفّ این چنین 

این  جدل ها  این  از  یکی  داشت.  وجود  سردرگمی هایی  و  جدل ها   
ً
طبیعتاً
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با  تقابل  در  ی 
ّ
ملّ رهایی  و  خویش  سرنوشت  تعیین  از  حمایت  که  بود 

انترناسیونالیسم پرولتری قرار می گیرد. این دیدگاه بر آن بود که سوسیالیسم 
سوسیالیسم  هدف  این که  با  لنین  دارد.  خود  هدف  را  ملل  تمامی  ادغام 
ملل  نزدیک کردن  و  دولت های کوچک تر  به  بشریت  تقسیم بندی  نابودی 
که  می کرد  احساس  امّّا  بود.  موافق  است،  آنان  ادغام  حتی  و  یکدیگر  به 
حصول این مهم با ادغام مبتنی بر زور غیرممکن است. ادغام ملل تنها 
می توانست با پشت سر گذاشتن یک دورۀ گذار از رهایی کامل تمامی 
ملل یعنی آزادی آنان تا سر حد جدایی به دست آید. لنین در زمان ارائۀ 
حادی آزادانه می خواهیم؛ 

ّ
برنامۀ حزب در سال 1917 گفت که »ما اتّ

آزادی  بودن  بشناسیم.  به رسمیت  را  باید حق جدایی  دلیل  به همین 
حادی آزادانه نام گیرد«. چنین بود رویکرد 

ّ
حاد نمی تواند اتّ

ّ
جدایی، اتّ

و  ی 
ّ
ملّ ستم  سیاست  با  تقابل  در  که  ی 

ّ
ملّ مسئلۀ  به  پرولتاریا  دموکراتیک 

الحاق طلبی بورژوازی قرار داشت.
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بخش بیستم
تا  انقلابی وی  استالین جوان و خدمات  زندگی 

انقلاب 1917

در سال های ابتدایی بعد از انقلاب اکتبر، لنین هدایت تمامی مسائل 
 بر عهده داشت. در اوت 1918 سوءقصدی به 

ً
دولتی و حزبی را مستقیماً

جان لنین توسّّط یک زن عضو حزب سوسیالیست انقلابی صورت گرفت 
و در نتیجۀ آن دو گلوله در بدن او به جای ماند. لنین بر اثر این سوءقصد 
تنها  که  داد  ادامه  خود  پرفشار  و  سخت  کاری  برنامۀ  به  امّّا  شد،  ضعیف 
سه الی چهار ساعت وقت برای خواب و استراحت اش باقی می گذاشت. 
سلامت  بر  ی 

ّ
جدّ تأثیرات  بروز  به  منجر  به زودی  حد،  از  بیش  کارِِ  این 

لنین، به خصوص بر مغز او، شد. از اواخر سال 1921 سردردهای شدید و 
حملات سرگیجه‌ شروع شد که کار او را تحت تأثیر قرار داد. در مه 1922 
لنین دچار یک سکتۀ مغزی شد که قسمت راست بدن اش را فلج نمود و 
تا زمان مرگ اش، علیرغم  آن هنگام  از  را مختل ساخت.  او  م 

ّ
تکلّ قدرت 

تلاش های بسیار برای بهبودی و بازگشت به کار، او دیگر هرگز نتوانست 
کمیتۀ   ،1922 در  لنین  سکتۀ  از  پیش  درست  کند.  ایفا  مؤثر  نقشی 
کرده  انتخاب  بلشویک  ی حزب 

ّ
کلّ دبیر  به سمت  را  استالین  مرکزی 

بود. بدین ترتیب استالین رهبری حزب را در دوران بیماری لنین و پس 
از مرگ او در 21 ژانویه 1924 برعهده گرفت.

استالین )به معنی مرد فولادین( مشهورترین نام از میان نام های حزبی 
در 21 دسامبر 1879  او  بود.  ژوگاشویلی  ویساریونویچ  یوسیف  پرشمار 
تی تحت ستم 

ّ
ملّ آن زمان  در گوری، شهری کوچک در گرجستان که در 

است(،  مستقل  کشور  یک  گرجستان  بود)امروز  روسیه  امپراطوری  در 
زاده شد. والدین اش فقیر، بی سواد و رعیت زاده بودند. پدر او، ویساریون، 
چند سال بعد از رها شدن از قیود رعیتی، به روستایی در نزدیکی تفلیس، 
ل از گرجستان 

ّ
پایتخت قفقاز )منطقه ای عقب مانده در روسیۀ تزاری متشکّ

ت تحت ستم دیگر(، نقل مکان کرد. ویساریون یک مغازۀ کوچک 
ّ
و چند ملّ

اشی در گوری که مرکز بخش بود، دایر کرد. امّّا قادر نبود درآمد مکفی 
ّ

کفّ
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تا  کسب کند و همسر و فرزندش را در گوری گذاشت و به تلفیس رفت 
در  در سال 1890  او  کند.  تولید کفش دستوپا  کارخانۀ  در یک  شغلی 

تفلیس درگذشت.
از آن جا که پدر استالین چندان در خانه نبود، وظیفۀ مراقبت و پرورش 
به عنوان  طولانی  ساعات  او  بود.  اکاترینا،  مادرش،  دوش  بر   

ً
تماماً او 

می شد.  منزل  مخارج  صرف  درآمدش  تمامی  و  می کرد  کار  رخت شو 
د 

ّ
اکاترینا قبل از استالین سه فرزند دیگر داشت که همه بلافاصله پس از تولّ

از دنیا رفته بودند. استالین تنها فرزند جان به در بردۀ او بود و همۀ کوشش 
از تحصیلات مطلوبی برخوردار شود. علیرغم  تا پسرش  خود را می کرد 
کار  به سر  می نمود،  معمول  را چنان که  پسرش  بود،  بدان دچار  که  فقری 
ی 

ّ
نفرستاد. اکاترینا، استالین را در سن 9 سالگی به مدرسۀ کلیسای محلّ

فرستاد. او خود بعدها در سنین پیری تلاش زیادی به کار بست و خواندن 
و نوشتن را آموخت. این زن نمونه ای برجسته از ثبات و عزم جزم توده های 

زحمت کش بود.
اوّّلین روزهای کودکی اش تجربه کرد.  از   فقر را 

ً
استالین شخصاً

بود که هم مغازه بود، هم کارگاه و هم  ر 
ّ

اتاق محقّ از دو  ل 
ّ
او متشکّ خانۀ 

خانه. گرچه استالین قوی و چغر بود، در سن شش یا هفت سالگی به آبله 
مبتلا شد که آثارش تا آخر عمر بر صورت او به جای ماند. وی همچنین 
دچار عفونت خون شد که او را تا دم مرگ برد و برای همیشه بازوی چپ اش 

را علیل نمود.
و  هوش  بهواسطۀ  بود،  گوری  مدرسۀ  در  که  سالی  پنج  طی  استالین 
استالین  بود که  این جا  قرار گرفت. در  توجّّه  حافظۀ خارق العاده اش مورد 
برای اوّّلین بار با ایده های منطق گرایانه آشنا شد و در تقابل با مذهب قرار 
گرفت. او شروع به سرودن شعر نمود و تحت تأثیر ادبیات و شعر گرجی 
همین  طی  گرفت.  قرار  بود،  ناسیونالیستی  نیرومند  گرایش های  دارای  که 
وجودش مالامال از احساسات نیرومند مبارزاتی علیه  سال ها بود که 

بی عدالتی اجتماعی و ستم بر خلق خود گردید.
ادامه  تحصیلات اش  به  که  بود  غیرممکن  برایش  و  بود  فقیر  استالین 
ی به عنوان »بهترین 

ّ
دهد. با این حال، او از سوی مدیر مدرسه و کشیش محلّ

دانش آموز« برای بورسیۀ تحصیلی معرفی شد. این امر وی را قادر ساخت 
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که تحصیلات خود را از اکتبر 1894 در معتبرترین مؤسسۀ آموزش عالی 
تربیت  برای  )مرکزی  علمیّّه  مدرسۀ  همانا  مؤسسه  این  دهد.  ادامه  قفقاز 
پنج سالی که استالین در مدرسۀ  کشیش های مسیحی( در تفلیس بود. 
علمیّّۀ تفلیس گذرانید، دوران تکوین مهمی بود که طی آن او به یک 

مارکسیست تبدیل شد.
گرجستان در سال های جوانی استالین در وضعیت ناآرامی دائمی بود. 
یکی از منابع ناآرامی حال و هوای شورشی دهقانان بود؛ زیرا سرواژ، که 
بود.  باقی  قوّّت خود  به  آن جا  در  بود، هنوز  ملغی شده  در روسیه  پیش تر 
گرجستان  درون  به  روسیه  از  انقلابی  ایده های  دائمی  جریان  دیگر،  منبع 
بود. دولت تزاری تاریخی طولانی از تبعید شورشیان و انقلابیون بورژوایی 
روسیه به قفقاز داشت. بعدها این تبعیدیان حتّّی شامل انقلابیون کارگری 
یِِف،  آلیلوُُ و  حاد شوروی 

ّ
اتّ آیندۀ  نظیر کالینین، رئیس جمهور  مارکسیست 

سازمان دهندۀ بلشویک و پدر همسر آیندۀ استالین گردید.
این  بود.  ناآرامی ها  دائمی  کانون های  از  یکی  تفلیس  علمیّّۀ  مدرسۀ 
ی و همچنین مرکز اصلی مخالفت 

ّ
محل پرورشگاه عمدۀ روشنفکران محلّ

با تزار محسوب می شد. در 1893، فقط یک سال قبل از پیوستن استالین 
به اخراج 87 محصّّل منتج شد.  آن درگرفت که  اعتصابی در  به مدرسه، 
برجسته  انقلابیون  و  مارکسیست ها  به  بعدها  اعتصاب  این  اصلی  رهبران 
در  استالین  مدرسۀ  از  که  بود  وِِلی 

ُ
کتسخُ رهبران  این  از  یکی  شدند.  بدل 

گوری می آمد و فقط سه سال از او بزرگ تر بود. او خیلی زود به اوّّلین مرشد 
سیاسی استالین تبدیل شد.

استالین در اوّّلین سال تحصیل اش خود را غرق در مطالعۀ انواع 
اکثر  زیرا  می داد،  انجام  مخفیانه  باید  را  کار  این  نمود.  رادیکال  متون 
 ممنوع بودند. اشعار 

ً
کتاب های غیرمذهبی و سیاسی در مدرسۀ علمیّّه اکیاًد

او که در جوهر خود سیاسی و رادیکال بودند، برای اوّّلین بار با نام مستعار 
هم زمان استالین که تنها پانزده  ی منتشر شد. 

ّ
ۀ گرجی مترقّ

ّ
در یک مجلّ

سال داشت، با حلقه های مطالعاتی مارکسیستی مخفی ارتباط گرفت. 
او به زودی تحت نظر مدیران مدرسه قرار گرفت و حتّّی به جرم مطالعۀ اوراق 
ممنوعه در سلول مجازات حبس شد. در همین اثنا، او به یک حلقۀ بحث 
مخفی در داخل خود مدرسه پیوست. این امر موجب افزایش فعّّالیت های 
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او شد که وی را بیش از پیش در کشمکش با مدیران مدرسه قرار داد.
در هیجده سالگی، در اوت 1898، او به مِِسامه داسی )به معنای 
گروه سوّّم( که اوّّلین گروه سوسیالیست های گرجستان بود و رهبران‌اش 
استالین  بعدها  پیوست.  بدل شدند،  برجسته  منشویک های  به  بعدها 
گفت که »من به خاطر موقعیت اجتماعی‌ام )پدر من یک کارگر کارخانه 
نیز زنی زحمتکش بود( سوسیالیست شدم،  کفش سازی بود و مادرم 
یر  امّّا همچنین ... تعصّّب خشن و انضباط یسوعی که بی‌رحمانه مرا ز
ضرب خود قرار می‌داد ]مرا به سوسیالیسم رهنمون شد-م[... فضایی 
کنده بود«. بیرون  که من در آن زندگی می کردم از نفرت علیه ستم تزاری آ
مدرسه، در شهر تفلیس کارگران در جنب و جوش بودند. این سال ها شاهد 
اوّّلین اعتصابات در قفقاز بود. به محض پیوستن استالین به مِِسامه داسی 
وظیفۀ ادارۀ تعدادی از محافل کارگری بر دوش او نهاده شد. او این کار 
ت کارگری در زمان های کوتاهی 

الّا
را با برگزاری جلسات مخفی در  مح

که از مدرسه فراغت می یافت، انجام می‌داد. در عین حال مقامات مدرسه 
مه  در  او  نهایت  در  بودند.  استالین  با  تسویه حساب  برای  فرصتی  به‌دنبال 

1899 به بهانۀ عدم شرکت در امتحانات از مدرسه اخراج شد.
اخراج از مدرسۀ علمیّّه امّّا تأثیر چندانی بر فعّّالیت های انقلابی استالین 
سازمان دهی  برای  گوری،  در  مادرش  نزد  کوتاه  درنگی  از  پس  نداشت. 
در  گزید.  کارگران سکنی  میان  در  بار  این  و  برگشت  تفلیس  به  آموزش  و 
گرجستان  ژئوفیزیک  رصدخانۀ  در  منشی  به عنوان   1899 دسامبر 
زمان کمی  امّّا  داشت،  ناچیزی  درآمد  این شغل  به کار شد.  مشغول 
از او می گرفت و پوششی عالی به او برای پنهان شدن از پلیس مخفی 

تزاری می داد.
تحت این پوشش، استالین به گسترش فعّّالیت های خود ادامه داد. سال 
بعد، در 1900، او نخستین مراسم اوّّل ماه مه ای را که در قفقاز برگزار شد، 
سازمان دهی و در آن سخنرانی کرد. به سبب سرکوب تزاری، این گردهمایی 
این  شد.  برگزار  تفلیس  اطراف  کوه های  در  بلکه  شهر  در  نه  نفره   500
تجمّّع رویدادی الهام بخش بود که به اعتصابات در کارخانه ها و خطوط 
آهن طی ماه های بعد از آن رهنمون شد. استالین یکی از سازمان دهندگان 
اصلی بود. سال بعد تصمیم گرفته شد که تجمّّع اوّّل ماه مه به طور علنی 
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و در وسط تفلیس برگزار شود، امّّا رهبران اصلی در مارس 1901 دستگیر 
او  ولی  قرار گرفت،  پلیس  مورد حملۀ  نیز  استالین  شدند. محل سکونت 
موفق به فرار شد. از آن روز به بعد تا پیروزی انقلاب در سال 1917 
یرزمینی را در پیش گرفت. اوّّلین  استالین زندگی یک انقلابی حرفه ای ز
وظیفۀ او این بود که رهبری تشکیلات را برعهده گیرد و علیرغم بازداشت 
رهبران اصلی، تجمّّع ماه مه را پیش ببرد و سازمان دهی نماید. او این کار 
یت به انجام رسانید و علیرغم دستگیری ها و حملات خشونت بار 

ّ
را با موفقّ

پلیس تظاهراتی تاریخی با شرکت دو هزار نفر برگزار شد.
همچنین  سوسیالیستی  تشکیلات  در  استالین  ابتداییِِ  سال های  این 
درون  در  بود.  مسائل  سایر  و  اکونومیسم  سر  بر  شدید  جدل  دوران 
تشکیلات گرجستان، استالین همواره در برابر اپورتونیست ها موضع 
می گرفت و در جانب جناح چپ می ایستاد. وقتی ایسکرا شروع به کار 
نمود، گروه استالین به اوّّلین طرفدار پرشور آن تبدیل شد و این نشریه را در 
تفلیس توزیع می کرد. آن ها همچنین انتشار یک روزنامۀ غیرقانونی به زبان 
گرجی با عنوان بردزولا )به معنی مبارزه( را در سپتامبر 1901 آغاز کردند. 
استالین یکی از نویسندگان اصلی این نشریه بود و مقالات بسیاری نوشت 
 در دفاع از خط ایسکرا بودند. از جمله این مقالات یک رسالۀ 

ً
که اساساً

مفصّّل با عنوان حزب سوسیال دموکرات روسیه و وظایف فوری آن بود که 
در دسامبر 1901 منتشر شد.

سوسیال دموکرات  کمیتۀ  عضویت  به  استالین   1901 نوامبر  در 
تفلیس انتخاب شد که در آن زمان یک نهاد رهبری ذی نفوذ در سراسر 
قفقاز بود. او بلافاصله به باتومی، شهر کوچکی با جمعیت 25 هزار نفری 
نفتی  شهر  به  نفت  لولۀ  خط  بهواسطۀ  و  بود  نفت  صنایع  نوپای  مرکز  که 
بزرگ تر و قدیمی تر یعنی باکو متّّصل می شد، اعزام شد. در آن جا استالین 
داد.  تشکیل  نو  سال  جشن  پوشش  تحت  شهری  کمیتۀ  یک   

ً
فوراً

همچنین یک انتشارات مخفی در تک اتاقی که در آن زندگی می کرد، به راه 
انداخت. متون و اوراق بسیاری منتشر شد که به سرعت مبارزات کارگران 
تیراندازی پلیس ختم شد که  به  از این مبارزات  را شعلهور ساخت. یکی 
مخالفت  علیرغم  فعّّالیت ها  این  تمام  شدند.  کشته  کارگر  پانزده  آن  طی 
ی که بعدها منشویک شدند، رقم می خورد. سرانجام 

ّ
سوسیالیست های محلّ



۱۱۴

م.ل.م، دورۀ مقدماتی

بعد از سپری کردن تنها چهار و نیم ماه در باتومی، استالین در آوریل 1902 
در یک جلسۀ مخفی کمیته بازداشت شد. امّّا انتشارات مخفی لو نرفت. در 
د 

ّ
دوران حضور در باتومی بود که استالین یکی از نام های حزبی متعدّ

خود را برگزید و طی سال های متمادی که در قفقاز فعّّالیت می کرد، 
بدان معروف بود. او کوبا نام گرفت که در ترکی به معنای رام نشدنی و 
تسخیر ناپذیر است و نام یکی از قهرمانان خلق در آثار شاعر محبوب 

دوران جوانی استالین بود.
استالین یک سال و نیم را در زندان های مختلف سپری کرد. در 
می شد،  بیدار  خواب  از  زود  بود،  منضبط  و  ی 

ّ
جدّ بسیار  نیز  زندان 

مباحثه کنندگان  از  یکی  و  می کرد  مطالعه  بسیار  می کرد،  کار  سخت 
رفیقی صبور، حسّّاس و  به  او همچنین  بود.  زندان  در کمون  اصلی 
غمخوار معروف بود. در مارس 1903 هنگامی که هنوز در زندان بود، 
فدراسیون گروه های سوسیال دموکرات  اجرایی  به عنوان عضو هیئت 
این  شد.  انتخاب  بود،  شده  تشکیل  تازگی  به  که  قفقاز  سراسر 
سپری  از  بعد  بود.  قفقاز  تشکیلات  در  استالین  اهمّّیت  نشان دهندۀ 
اثبات  به  او  اتهامات علیه  از  این که هیچ کدام  با وجود  زندان،  کردن دورۀ 
با  نرسید، در نوامبر 1903 به سیبری تبعید شد. تبعید استالین به سیبری 
دوران تدارک جنگ روسیه و ژاپن مقارن شد. استالین و رفقایش با بهره بردن 
ق به فرار 

ّ
 بلافاصله پس از رسیدن به سیبری موفّ

ً
از این هرج و مرج تقریباً

شدند. در اواخر ژانویۀ 1904 او به تفلیس بازگشت.
که  مسائلی  با  رابطه  در  تا  فراخوانده شد  بازگشت  به محض  استالین 
بود، موضع گیری  و منشویک ها منجر شده  بلشویک ها  میان  انشعاب  به 
بسیاری  حتّّی  و  بودند  منشویک  قفقاز  سوسیالیست های  اکثریت  نماید. 
در  زود  خیلی  استالین  در پیش گرفتند.  مماشات  راه  بلشویک ها  از 
با  متونی  نوشتن  به  شروع  او  ایستاد.  بلشویک ها  و  لنین  جانب 
حزبی  مطبوعات  در  بلشویکی  خط  از  سرسختانه  دفاع  مضمون 
اوّّلین مقالۀ خود نوشت که حزب »گروه مبارز  گرجستان نمود. در 
باشد«.  منسجم  سانترالیزۀ  تشکیلات  یک  »باید  و  است«  رهبران 
کشور  خارج  از  که  لنین  با  تماس  در  را  او  محکم‌اش  سیاسی  موضع 
خواهان ارسال نسخه هایی از مقالات استالین شده بود، قرار داد. استالین 
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 درگیر مبارزات 
ً
به موازات مبارزۀ ایدئولوژیک‌اش علیه منشویک ها عمیقاً

انقلاب  اجزای  و  می گردیدند  برپا  کشور  گوشۀ  هر  در  که  بود  انقلابی 
1905 روسیه را تشکیل می‌دادند. مرکز فعّّالیت استالین قفقاز بود.

 
اًً
فور استالین  کارگران،  اعتصابات  سازمان دهی  در  شرکت  بر  علاوه 

حانه 
ّ
قیام مسلّ تدارک  برای  بلشویکی  فراخوان  پیاده سازی عملی  به  شروع 

نمود. او به سازمان دهندۀ محوری، شخصیّّت الهام بخش و راهنمای 
سازمان دهی نظامی در قفقاز بدل شد. یک آزمایشگاه مخفی مؤثر برای 
یان مبارزات، تعدادی جوخۀ  پا شد. در جر بر نیز  تولید مواد منفجره 
د و حمله به 

ّ
رزمی تشکیل شدند. این جوخه ها در شورش های متعدّ

دارودسته های اوباش طبقۀ حاکم شرکت می جستند و با پارتیزان های 
 در تماس بودند. در دورۀ سیر نزولی انقلاب، وقتی حزب 

ً
دهقانی دائماً

ینِِ این جوخه های  ی نقدینگی مواجه شد، برخی از بهتر
ّ

با کمبود جدّ
رزمی در عملیات های بزرگ و شجاعانۀ مصادرۀ پول شرکت جستند. 
سرّّی  بسیار  شاخۀ  این  هدایت  و  نهادن  بنا  در  نقشی عمده  استالین 
یح رویکرد  حزب ایفا نمود. در این دوران او همچنین مقالاتی در تشر

مارکسیستی در رابطه با قیام به نگارش درآورد.
در دسامبر 1905 استالین در اوّّلین کنگرۀ بلشویک های سراسر روسیه، 
حادی با منشویک ها برقرار شود، شرکت جست. 

ّ
جایی که در آن قرار بود اتّ

در  همچنین  او  کرد.  دیدار  لنین  با  بار  اوّّلین  برای  که  او  که  بود  همین جا 
حاد آوریل 1906 حضور یافت. در این کنگره از میان یازده نمایندۀ 

ّ
کنگرۀ اتّ

تنها  همچنین  او  بودند.  منشویک  همه  بقیه  بود.  بلشویک  او  تنها  قفقاز 
بلشویک قفقاز بود که در کنگرۀ 1907 شرکت نمود. در هر دو کنگره یکی 
از نکات مورد جدل قطع نامه هایی بود که از سوی منشویک ها و تروتسکی 
حانه و مصادرۀ پول پیش گذاشته شد. با 

ّ
ف اقدامات مسلّ

ّ
با درخواست توقّ

این حال قفقاز با حودد 1150 عملیات از این دست طی سال های 1905 
حانۀ بلشویک ها باقی ماند.

ّ
تا 1908 مرکز اصلی عملیات مسلّ

انتخاب شد.  باکو  کمیتۀ  به عضویت  استالین  اواخر سال 1907  در 
یت ها و مذاهب مختلف را در خود 

ّ
این شهر نفتی پنجاه هزار کارگر از ملّ

جای می داد که با استثماری شدیدی دستوپنجه نرم می کردند. استالین 
به سرعت کارگران را متّّحد ساخت و این یگانه مرکز مبارزه در طول دوران 
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جدید،  هویّّت  یک  برگرفتن  با  او  داد.  توسعه  را  استولیپینی  ارتجاع  سیاه 
مقاومت و انتشارات چاپی مخفی را در بخش مسلمان نشین شهر سازمان 
زبان  به  نوشتن  به  بار شروع  اوّّلین  برای  استالین  که  بود  دوره  این  در  داد. 
روسی نمود. در سال 1908 استالین بازداشت شد، ولی به نوشتن مقالات 
و هدایت فعّّالیت های حزبی از درون زندان ادامه داد. در 1909 بار دیگر 

ق به فرار شد.
ّ
تبعید شد، ولی باز هم ظرف چهار ماه موفّ

در  حزب  فرماندهی  مراکز  و  رفت  پتروگراد  به  فرار  از  بعد  استالین 
پایتخت را در وضعی نابسامان یافت. در بازگشت به باکو شرحی پرمایه در 
خصوص وضعیت رویدادها نوشت و خواهان انتشار یک روزنامۀ سراسری 
به  عملی  هدایت  مرکز  یافتن  انتقال  خواستار  همچنین  او  شد.  روسیه  در 
مقالات  نوشتن  و  باکو  در  کار طاقت فرسا  ماه  از چندین  بعد  روسیه شد. 
د برای ارگان خارج کشور حزب، استالین بار دیگر در مارس 1910 

ّ
متعدّ

بازداشت شد. بعد از گذران چند ماه در زندان باز هم به تبعید محکوم شد 
و تا ژوئن 1911 در تبعید ماند. این بار که از بازگشت به قفقاز یا هر شهر 
بزرگ دیگر منع شده بود، در یک شهرک نزدیک پتروگراد و مسکو سکونت 
یافت. اگرچه ظرف دو ماه دوباره بازداشت شد. بعد از چند ماه حبس آزاد 

شد، مشروط بر این که خارج از شهرهای بزرگ زندگی کند.
در این دوره بود که اوّّلین کمیتۀ مرکزی بلشویکی منتخب کنفرانس 
ژانویۀ 1912 حزب بلشویک، در همان اوّّلین نشست اش با حضور 
استالین برگزار شد. یکی از وظایف اوّّلیۀ استالین بعد از عضویت در 
کمیتۀ مرکزی انتشار نخستین شمارۀ روزنامۀ بلشویکی پراودا بود. امّّا 
 بلافاصله دستگیر شد. بعد از گذراندن سه ماه زندان و دو ماه تبعید 

ً
او تقریباً

در سیبری بار دیگر فرار کرد. به پتروگراد رفت تا کارزار انتخابات دوما را 
فقط شش کرسی مجلس شدند،  برندۀ  بلشویک ها  نماید. گرچه  هدایت 

تعداد رأی آن ها معادل 80 درصد جمعیت کارگران صنعتی حوزه بود.
در پایان 1912 و آغاز 1913 استالین چند هفته ای در خارج بود 
و در آن جا با لنین و دیگر رفقا دیدار و بحث های مفصّّلی داشت. طی 
مسئلۀ  دربارۀ  بسیار مشهور خود  یک  تئور کتاب  او  که  بود  دوره  این 
ظرف  ولی  برگشت،  پتروگراد  به   1913 یۀ  فور در  او  نوشت.  را  ی 

ّ
ملّ

یک هفته با خیانت یکی از اعضای کمیتۀ مرکزی یعنی مالینُُفسکی که 
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این خیانت و  عامل پلیس مخفی تزاری بود، بار دیگر بازداشت شد. 
ف نیز می شد. 

ُ
بازداشت شامل حال عضو دیگر کمیتۀ مرکزی یعنی اسوردلُ

هم استالین و هم اسوردلف به دوردست ترین نقاط سیبری که فرار از آن جا 
بی نهایت دشوار بود، تبعید شدند. لنین طی این دوره نقشه های پیچیده ای 
را برای فرار آن ها طرّّاحی کرد، ولی این نقشه ها نیز خود از زیر دست همان 
کمیتۀ  اعضای  فرار  سازمان دهی  به جای  او  و  می شدند  رد  نفوذی  عامل 
می کرد.  گوشزد  حکومتی  مقامات  به  را  آنان  از  دقیق تر  مراقبت  مرکزی، 
ت چهار سال و تا انقلاب 

ّ
بدین ترتیب استالین این بار مجبور شد به مدّ

در  شد،  تزاری  یم  رژ سرنگونی  به  منجر  که   1917 یۀ  فور بورژوایی 
را  پتروگراد  به  بازگشت  اجازۀ  او  که  بود  آن  از  بعد  تنها  بماند.  تبعید 
یافت و در 12 مارس 1917 وارد این شهر شد. از آن پس تا بازگشت 

یل، او رهبری مرکزیّّت حزب را برعهده داشت. لنین در آور
انقلاب  به  منتهی  سال  بیست  دورۀ  در  استالین  سیاسی  زندگی 
برای  خود  وجود  وقف  و  تعهّّد  ایثار،  شجاعت،  از  برجسته  الگویی 
تبعید، زندگی  انقلاب است. علاوه بر سال های طولانی در زندان و 
با توده ها  نزدیک  ارتباطی زنده و   سراسر در خفا و در 

ً
یباً تقر استالین 

آرمان  برای  شده  وقف   
ً
تماماً و  دشوار  زندگی  چنین  در  شد.  سپری 

خصوصی«  »زندگی  به  پرداختن  برای  زمانی  به دشواری  انقلابی، 
ینا اسوانیدزه،  باقی می ماند. استالین برای اوّّلین بار در جوانی با اکاتر
تفلیس،  علمیۀ  مدرسۀ  در  سوسیالیست اش  رفقای  از  یکی  خواهر 
ینا در بحبوحۀ  ازدواج کرد. آن ها یک پسر داشتند که بعد از مرگ اکاتر
با  او  دوّّم  ازدواج  شد.  بزرگ  ینا  اکاتر والدین  توسّّط   1905 انقلاب 
ویِِوا، دختر یکی از رفقای کارگر نزدیک اش، بود. او ارتباط 

ُ
نادژدا آلیلُ

تبعید همیشه  بودند که در روزهای  آن ها  این خانواده داشت و  با  نزدیکی 
بسته های خوراک، پوشاک و کتاب برای او می فرستادند. این ازدواج دوّّم 
در  نادژدا  و  استالین  که  گرفت  خود  به  رسمی  صورت  وقتی  تنها  امّّا 
یتسین )که بعدها به استالینگراد تغییر  دوران جنگ داخلی به شهر تزار
انقلاب  از  یعنی در دوران جنگ داخلی پس  نام داد( منتقل شدند؛ 

اکتبر.
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بخش بیست و یکم
ساختمان سوسیالیستی – تجربۀ روسی

در دوران انقلاب اکتبر دو دیدگاه به اصطلاح مارکسیستی در رابطه با 
ساختمان سوسیالیستی وجود داشت.

یکی دیدگاهی بود که منشویک ها و امثالهم آن را نمایندگی می کردند. 
ماندن  باقی  خواهان  و  سوسیالیستی  انقلاب  پیشروی  مخالف  افراد  این 
قدرت در دستان بورژوازی بودند. استدلال آنان این بود که نظر به این که 
ابزار  نیافته و  سرمایه داری بهویژه در کشاورزی هنوز به حد کفایت توسعه 
تسخیر  برای  مناسب  زمان  هنوز  است،  نرسانده  لازم  تراکم  به  را  تولید 
قدرت سیاسی توسّّط پرولتاریا فرا نرسیده است. آن ها پیشنهاد می دادند که 
تی صبر کند تا تحت حاکمیت بورژوازی، سرمایه داری 

ّ
باید مدّ پرولتاریا 

تمام  کردن  ی 
ّ
ملّ برای  را  شرایط  امر  این  که  چرا  یابد؛  توسعه  حوددی  تا 

منشویک ها  بدین سان  می سازد.  مهیا  سوسیالیسم  ساختمان  و  تولید  ابزار 
ساختمان  برنامۀ  پیشبرد  و  پرولتاریا  توسّّط  قدرت  تسخیر  مخالف   

ً
مطلقاً

سوسیالیسم بودند.
دیدگاه دیگر از سوی گروهی در میان بلشویک ها که کمونیست های 
»چپ« خوانده می شدند، نمایندگی می شد. موضع ایشان آن بود که قدرت 
مالکیت  تحت  تولید  ابزار  حتّّی  تولید،  ابزار  تمامی  و  شود  تسخیر  باید 
ی گردند. بدین ترتیب، 

ّ
 ملّ

ً
دهقانان و دیگر تولیدکنندگان فقیر و متوسّّط، فوراً

موضعی  دهقانان  برابر  در  که  می خواستند  »چپ«  کمونیست های  این 
خاذ گردد و این متّّحد اصلی انقلاب کنار گذاشته شود.

ّ
آنتاگونیستی اتّ

ساختمان  صحیح  راه  لنین  گرایش،  دو  این  علیه  مبارزه  در 
ساختمان  راه  اصلی  جوانب  گذاشت.  پیش  را  سوسیالیستی 

سوسیالیستی لنین را می توان به شرح ذیل تلخیص نمود:
یا نباید فرصت را از دست بدهد، بلکه باید از شرایط  الف( پرولتار
مطلوب برای تسخیر قدرت حداکثر بهره را ببرد. صبر کردن تنها 
به منزلۀ آن است که سرمایه داری به تاختوتاز خود ادامه دهد و 
زندگی میلیون ها تولیدکنندۀ  شخصی کوچک و متوسّّط را نابود 
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کند.
مالکیت  به  و  شود  مصادره  باید  صنعت  در  تولید  ابزار  ب( 

عمومی درآید.
یج در تعاونی های  ج( تولیدکنندگان کوچک و متوسّّط باید به تدر
مزارع  و  بزرگ  کشاورزی  مؤسّّسات  در  یعنی  تولیدکنندگان 

اشتراکی متّّحد شوند.
یابد و مزارع اشتراکی  تا حد اعلی توسعه  د( صنعت می بایست 
گردند.  مستقر  بزرگ  مقیاسی  در  مدرن  تولید  فنّّی  مبنای  بر  باید 
مالکیت مزرعۀ اشتراکی نباید مصادره شود. بالعکس، این مزارع 
می بایست سخاوت مندانه با تراکتورها و سایر ماشین آلات درجۀ 

یک مجهز گردند.
ید و فروش یعنی تولید کالایی باید در یک  یق خر ه( دادوستد از طر
یرا دهقانان نمی توانند  ص به قوّّت خود باقی بماند، ز

ّ
دورۀ مشخّ

شکل دیگری از پیوند اقتصادی میان شهر و ده را بپذیرند. اگرچه 
دولت،   بین   – شوروی  تجارت  یق  طر از  تنها  می بایست  تجارت 
مزارع تعاونی و اشتراکی – انجام پذیرد. این نوع تجارت می بایست 
به طور کامل توسعه یابد و سرمایه داران از هر نوع و رسته باید از 

فعّّالیت تجاری برکنار گردند.
ی نمودن صنایع 

ّ
از این پنج مورد، دو مورد اوّّل، تسخیر قدرت و ملّ

شرایط  به‌دلیل  گرچه  یافت.  ق 
ّ

تحقّ انقلاب  سال های  اوّّلین  در  بزرگ، 
نتیجۀ حملۀ همه جانبۀ  در  پرولتری  دولت  نخستین  که  دشواری  به غایت 
دشمن با آن مواجه شده بود، برداشتن گام های بیش تر در پروسۀ ساختمان 
خودِِ  داخلی،  جنگ  نبود.  امکان پذیر   

ً
عملاً ت 

ّ
کوتاه مدّ در  سوسیالیستی 

بقای دولت را به مسئلۀ اصلی بدل کرده بود. به منظور مقابله با این حملۀ 
بسیج  دشمن  با  مبارزه  برای  را  کشور  کل  می بایست  حزب  همه جانبه، 
»کمونیسم  عنوان  با  اضطراری  اقدامات  سری  یک  بنابراین،  می نمود. 

جنگی« وضع گردید.
بزرگ،  صنایع  بر  علاوه  شوروی  دولت  جنگی،  کمونیسم  تحت 
بر  دولتی  انحصار  گرفت.  مشت  در  را  کوچک  و  متوسّّط  صنایع  کنترل 
نظام  دولت  شد.  ممنوع  ه 

ّ
غلّ خصوصی  تجارت  و  اِِعمال  ه 

ّ
غلّ تجارت 
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دهقانان  تولید  مازاد  تمام  آن  تحت  که  نمود  وضع  را  مازاد  تخصیص 
آخر،  در  و  می شد؛  داده  تحویل  دولت  به  ثابت  قیمتی  با  می بایست 
خدمتِِ کارِِ همگانی را برای تمامی طبقات وضع نمود که بنا بر آن کار 
برای  نیاز  مورد  کارگران  بدین سان  می شد.  اجباری  بورژوازی  برای  یدی 
سیاست  این  هر حال،  به  می‌شدند.  آزاد  در جبهه  مهم تر  مسئولیت های 
ت برای برآورده ساختن نیازهای جنگ 

ّ
»کمونیسم جنگی« از ماهیّّتی موقّ

 خلق برای جنگ مساعدت نمود 
ّ

برخوردار بود. این سیاست به بسیج کلّ
به هزیمت تمام مداخله گران خارجی و مرتجعین داخلی در  و سرانجام 

اواخر 1920 و حفظ استقلال و آزادی دولت نوین شوروی منتج شد.
از  بعد  داد.  رخ  روسیه  وضعیت  در  دیگری  عطف  نقطۀ   1921 از 
تکمیل پیروزی در جنگ داخلی، وظیفه می بایست به کار صلح آمیز احیای 
کمونیسم  از  سیاست  تغییر  یک  منظور،  این  به  می یافت.  تغییر  اقتصادی 
جنگی به اقتصاد سیاسی جدید )نپ( صورت پذیرفت. بر این اساس، 
ف و تجارت خصوصی از سر گرفته 

ّ
تحویل مازاد اجباری از دهقانان متوقّ

شد؛ کارگاه های خصوصی اجازه یافتند تا کسب و کارهای کوچکی به راه 
اندازند. این یک ضرورت بود، زیرا اقدامات کمونیسم جنگی زیاده از حد 
به خصوص   – حزب  توده ای  پایگاه  ص 

ّ
مشخّ بخش های  و  بود  رفته  پیش 

 مخالف نپ بودند 
ً
یّّاً دهقانان – از آن در رنج بودند. امّّا تروتسکیست ها قو

و آن را چیزی جز یک عقب نشینی نمی‌دیدند. لنین در کنگرۀ دهم حزب 
در مارس 1921 علیه تروتسکیست ها موضع گرفت و کنگره را متقاعد به 
کنگرۀ  از  پیش  وی  گردید.  مصوّّب  ادامه  در  که  کرد  سیاست  در  تغییری 
سوّّم انترناسیونال کمونیستی در ژوئیۀ 1921 طی نوشتۀ خود، گزارش دربارۀ 
تاکتیک های حزب کمونیست روسیه، به صحّّت نپ قوام تئوریک بیش تری 
حزب  کنگرۀ  چهاردهمین  زمانی که   ،1925 پایان  تا  نپ  بخشید. 
یعنی صنعتی سازی  جدید ساختمان سوسیالیستی  مرحلۀ  به  حرکت 

سوسیالیستی را مصوّّب نمود، ادامه یافت.
هنوز  زمان  آن  در  شوروی  حاد 

ّ
اتّ سوسیالیستی:  صنعتی سازی 

از  تولیدات اش  کل  دوسوّّم  که  بود  عقب مانده   
ً
نسبتاً دهقانی  کشور  یک 

کشاورزی و تنها یک سوّّم آن از صنعت می آمد. حال گذشته از اوّّلین دولت 
سوسیالیستی بودن، مسئلۀ استقلال اقتصادی از امپریالیسم حائز اهمّّیتی 
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محوری بود. از این رو، راه ساختمان سوسیالیستی در وهلۀ نخست باید 
»تبدیل  استالین  به قول  می یافت.  تمرکز  سوسیالیستی  صنعتی سازی  بر 
تولید  به  قادر  صنعتیِِ  کشور  یک  به  دهقانی  کشور  یک  از  کشورمان 
خط  بنیان  و  جوهر  است  این  خود؛  به دست  نیاز  مورد  ماشین آلات 
مشی عمومی ما«. بنابراین، کانون اصلی تمرکز  صنایع سنگین بود که 

ماشین آلات را برای صنایع دیگر و کشاورزی تولید می کرد.
از  مستقل  صنعتی  نیرومند  بنیان  یک  پی ریزی  در  سیاست  این 
امپریالیسم توفیق یافت. همچنین امر دفاع از پایگاه سوسیالیستی در طی 
برابری  چند  رشد  سرعت  به علاوه،  گردانید.  مقودر  را  دوّّم  جهانی  جنگ 
برتری  امپریالیستی،  کشورهای  پیشرفته ترین  به  نسبت  شوروی  صنایع 
جهان  کل  که  دوره ای  در  رسانید.  اثبات  به  را  سوسیالیستی  نظام  عظیم 
صنایع  می زد،  دستوپا  اقتصادی  شدید  بحران  در  سرمایه داری 

سوسیالیستی بودن هرگونه مشکلی به پیش می شتافت.
در  توسعۀ صنایع سنگین، کشاورزی  م 

ّ
تقدّ بر  ویژه  کید  تأ به سبب  امّّا 

برنامه ها مورد غفلت واقع شد. بنابراین در این دوره که تولید صنعتی بیش 
این  نرفت.  فراتر  یک پنجم  از  حتّّی  ه 

ّ
غلّ تولید  رشد  کرد،  رشد  برابر   9 از 

آمار بر ناچیز بودن رشد کشاورزی در قیاس با صنعت دلالت داشت. این 
بسیار  سرعت  با  سنگین  صنایع  و  بود  صادق  نیز  صنعت  خود  در  مسئله 
نقد  خود،  اثر  در  مائو  می کرد.  رشد  سبک  صنایع  به  نسبت  بیش تری 
خواستار  و  کرد  انتقاد  اندازه  از  بیش  کید  تأ این  از  شوروی،  اقتصاد 
رشد همگام و موزون صنعت و کشاورزی شد. در خود صنعت نیز او 
لزوم رشد هم زمان صنایع سبک و صنایع سنگین را خاطرنشان نمود.

دورۀ  خود  در  مسیر،  این  در  گام  اوّّلین  کشاورزی:  اشتراکی سازی 
بازسازی نپ با تشکیل اوّّلین تعاونی ها در میان دهقانان فقیر و میانه حال 
ثروتمند(  )کشاورزان  کولاک ها  مقاومت  به سبب  هرچند  شد.  برداشته 
یت فعال 

ّ
پیشرفت چندانی حاصل نشد. فراتر از آن، کولاک ها موضع ضدّ

از  آن ها  را در پیش گرفتند.  و خراب کاری در روند ساختمان سوسیالیستی 
علیه  تروریسم  به  کردند.  امتناع  شوروی  دولت  به  خود  ۀ 

ّ
غلّ مازاد  فروش 

کشاورزان اشتراکی، کارگران حزبی و مقامات دولتی در روستا روی آوردند 
ۀ را به آتش کشیدند. در سال 1927 به سبب 

ّ
و مزارع اشتراکی و انبارهای غلّ



۱۲۳

یکم بیست و بخش

از  پیش  آمار  درصد   37 تنها  بازار  در  محصول  سهم  خرابکاری ها،  این 
جنگ بود. بنابراین حزب در آن سال تصمیم گرفت که حمله ای برای درهم 
شکستن مقاومت کولاک ها برپا کند. با تکیه بر دهقانان فقیر و متّّحد شدن 
پروسۀ  و  یابد  توفیق  ه 

ّ
غلّ خرید  در  توانست  حزب  میانه حال،  دهقانان  با 

 1929 سال  اواخر  از  اصلی  پیشروی  گرچه  ببرد.  پیش  را  اشتراکی سازی 
رقم خورد.

پیش از 1929 دولت شوروی سیاست محوددسازی کولاک ها 
بود.  از رشد طبقۀ کولاک  این سیاست جلوگیری  تأثیر  دنبال می کرد.  را 
بخش هایی از این طبقه نتوانستند در برابر فشار این محوددیت ها مقاومت 
کنند، وادار به ترک کسب و کار و نابود شدند. امّّا این سیاست نه پایه های 
اقتصادی کولاک ها به عنوان یک طبقه را از بین برد و نه گرایش اش به از میان 
بردن آنان بود. این سیاست تا زمانی معیّّن یعنی تا وقتی مزارع اشتراکی و 
ه 

ّ
دولتی هنوز ضعیف بودند و قادر به گرفتن جای کولاک ها در امر تولید غلّ

نبودند، ضروری بود.
دولت  دولتی،  مزارع  و  اشتراکی  مزارع  رشد  با  سال 1929  اواخر 
از  سیاست  به  کولاک ها  محوددسازی  سیاست  از  به سرعت  شوروی 
داد؛  مسیر  تغییر  طبقه  یک  به مثابۀ  آنان  نابودی  و  بردن کولاک ها  میان 
قوانین مربوط به اجارۀ زمین و اجیر نمودن نیروی کار را بازپس گفت، 
و بدین سان کولاک ها را هم از زمین و هم از کارگران اجیر شده محروم 
نمود؛ ممنوعیت مصادرۀ اموال کولاک‌ها را لغو کرد؛ و به دهقانان اجازه 
داد تا گاوها، ماشین آلات، و سایر اموال مزارع کولاک ها را به نفع مزارع 
اشتراکی مصادره کنند. بدین ترتیب کولاک ها تمام وسایل تولید خود را 
از دست دادند. آنان درست همان طور که سرمایه‌داران در حوزۀ صنعت 
در سال 1918 سلب مالکیت شده بودند، سلب مالکیت گردیدند. امّّا 
تفاوت این بود که ابزار تولید کولاک ها نه در اختیار دولت که در اختیار 

دهقانان متّّحد شده در مزارع اشتراکی قرار می گرفت.
خاذ گردید. بنا به شرایط 

ّ
یک برنامۀ گام به گام برای اعمال این سیاست اتّ

در مناطق مختلف، درجات متفاوتی از اشتراکی سازی اعمال و سال هدف 
سایر  و  کمباین ها  تراکتورها،  تولید  شد.  تعیین  اشتراکی سازی  تکمیل  برای 
دولتیِِ  وام های  مبلغ  یافت.  افزایش  برابر  چندین  کشاورزی  ماشین آلات 
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اختصاص یافته به مزارع اشتراکی در همان سال نخست دو برابر شد. 25 هزار 
گاه انتخاب و راهی مناطق روستایی شدند تا به اجرای این  کارگر صنعتیِِ آ
برنامه یاری نمایند. روند اشتراکی سازی علیرغم پاره‌ای اشتباهات، به سرعت 
قیت را درنوردید. تا سال 1934 نود در صد از کل سطح زیرِکِشت 

ّ
راه موفّ

کشور تحت پوشش کشاورزی سوسیالیستی یعنی مزارع دولتی یا مزارع 
اشتراکی قرار گرفته بود.

انقلاب  یک  از  کم تر  چیزی  کشاورزی  اشتراکی سازی  روند  کل 
یا با دهقانان فقیر و میانه حال متّّحد شد تا چنگال  نبود که در آن پرولتار

کولاک ها را در هم ‌شکند.
این انقلاب با یک ضربه سه مسئلۀ اساسی پیش پای ساختمان 

سوسیالیسم را حل کرد:
کولاک،  طبقۀ  یعنی  کشور  استثمارگران  طبقۀ  ین  پرشمارتر الف( 

این ستون اصلی احیای سرمایه داری، را از میان برداشت.
ین طبقۀ زحمتکش کشور یعنی طبقۀ  ب( مسیر حرکت پرشمارتر
به  می پروانید،  را  سرمایه داری  که  فردی  کشاورزی  از  را  دهقان 

کشاورزی تعاونی، اشتراکی و سوسیالیستی تغییر داد.
 – کشاورزی  در  سوسیالیستی  شالوده ای  از  را  شوروی  یم  رژ ج( 
ین شاخۀ  ین و در عین حال عقب مانده تر ین، حیاتی تر گسترده تر

ی – برخوردار نمود.
ّ
اقتصاد ملّ

با پیروزی جنبش اشتراکی سازی، حزب پیروزی سوسیالیسم را اعلام 
کرد. در ژانویه 1933 استالین اعلان نمود که »پیروزی سوسیالیسم در تمامی 
ی، استثمار فرد توسّّط فرد را ملغی نموده است«. در 

ّ
شاخه های اقتصاد ملّ

ژانویۀ 1934 گزارش کنگرۀ هفدهم حزب تصریح نمود که »اینک شکل 
سوسیالیستی ساختار اجتماعی و اقتصادی حاکم بلامنازع و یگانه نیروی 
 در 

ً
ی است«. عدم وجود طبقات آنتاگونیستی بعاًد

ّ
راهبر در کل اقتصاد ملّ

هنگام ارائۀ قانون اساسی در سال 1936 و در گزارش های سیاسی متعاقب 
کید قرار گرفت.  مورد تأ

ً
مکرّّراً

سوسیالیستی  ساختمان  روسی  تجربۀ  روسی:  تجربۀ  در  اشتباهات 
آن ها  در  که  کشورهایی  همۀ  برای  بهویژه  و  بین الملل  پرولتاریای  برای 
برخوردار  محوری  اهمّّیتی  از  می گرفت،  دست  در  را  قدرت  پرولتاریا 
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حاد 
ّ
اتّ در  سوسیالیسم  اقتصادی  مسائل  خود،  اثر  در  استالین  بود. 

جماهیر شوروی سوسیالیستی، سعی کرد در رابطه با روند ساختمان 
سوسیالیستی و قوانین اقتصادی سوسیالیسم تئوری پردازی نماید. امّّا 
تحلیل او از تجربۀ روسی فاقد عنصر انتقاد از خود بود. بعدها مائو تحلیلی 
ص در پراتیک و همچنین 

ّ
از تجربۀ روسی ارائه و در آن به اشتباهات مشخّ

در فرمول بندی های استالین اشاره نمود.
مائو اشتباهات اساسی در تجربۀ روسی را به شرح ذیل خاطرنشان 

نمود:

ده. 
ّ
1( اهمّّیت ندادن به تضاد میان مناسبات تولید و نیروهای مولّ

ت دو نوع مالکیت – از یک طرف 
ّ

این واقعیت در هم زیستی طولانی مدّ
طرف  از  و  دولتی  مزارع  و  شده  ی 

ّ
ملّ صنایع  در  تمام خلقی  مالکیت 

بازتاب می یافت. مائو احساس می کرد که   – دیگر مالکیت کلکتیوها 
ت میان مالکیت تمام خلقی و مالکیت کلکتیوها 

ّ
همزیستی طولانی مدّ

در  ده 
ّ
مولّ نیروهای  رشد  با  روزافزون  نازسازگاری  به سمت  ناگزیر 

حرکت است. در اصل می بایست راهی برای گذار از مالکیت اشتراکی 
به مالکیت همگانی یافت.

ساختمان  یان  جر در  توده ای  مشی  برای  نشدن  قائل  اهمّّیت   )2
آغازین ]ساختمان  دورۀ  در  که  نمود  مائو خاطرنشان  سوسیالیستی. 
در  ولی  شد،  برده  به کار  توده ای  مشی  شوروی-م[  در  سوسیالیستی 
کا نمود. چیزهایی که 

ّ
دوره های بعدی حزب کم تر و کم تر بر توده ها اتّ

کید می شد، تکنولوژی و کادرهای فنّّی بودند و نه سیاست  بر آن ها تأ
و توده ها.

قیت روند اشتراکی سازی به 
ّ
3( غفلت از مبارزۀ طبقاتی. بعد از موفّ

استمرار مبارزه طبقاتی اهمّّیت کافی داده نشد.

4( عدم توازن در رابطه میان صنایع سنگین از یک سو و صنایع 
سبک و کشاورزی از سوی دیگر.

مائو از سیاست روسی در قائل نشدن  عدم اعتماد به دهقانان.   )5
اهمّّیت درخور برای دهقانان انتقاد کرد.
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علاوه بر بیرون کشیدن این درس ها از آرای استالین و تجربۀ روسی، 
تئوری  کوشید  بدین ترتیب  او  آموخت.  نیز  چینی  تجربۀ  از  مائو 

مارکسیستی ساختمان سوسیالیستی را تکامل دهد.
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بخش بیست و دوّم
گرایش های  دیگر  و  تروتسکیسم  علیه  مبارزه 

اپورتونیستی

در سراسر دوران انقلاب اکتبر و حتّّی پس از تسخیر قدرت سیاسی، 
به  دست  گوناگون  اپورتونیستی  خطوط  علیه  می بایست  بلشویکی  خط 
که  ضدمارکسیستی  گرایش‌های  این  ین  مهم تر از  یکی  می زد.  مبارزه 
تروتسکیسم  گرفت،  خود  به  را  تروتسکی  لئون  یعنی  آن  مبتکر  نام 
روسیه  کارگری  سوسیال دموکرات  حزب  اعضای  از  یکی  تروتسکی  بود. 
و منشویک ها، جانب  بلشویک ها  به  این حزب  انشعاب  بود که در زمان 
تی بعد وی کوشید که یک بلوک مستقل از هر دو 

ّ
منشویک ها را گرفت. مدّ

گرایش بلشویکی و منشویکی تشکیل دهد و حتّّی خود را »سانتریست«-ی 
معرفی  نمود که خواهان متّّحد نمودن این دو دسته است. بعد از پیروزی 
حزب  در  و  کرد  انتقاد  خود  از  اشتباهات اش  بابت  او  فوریه،  انقلاب 
بلشویک پذیرفته و وارد کمیتۀ مرکزی شد. بعد از انقلاب اکتبر، تروتسکی 
نظامی و دریانوردی  امور  امور خارجه )1918-1917( و کمیسر  کمیسر 
)1924-1918( شد که به دلیل فعّّالیت های اپورتونیستی و فرقه گرایانه اش 

از هر دوی این سمت ها کنار گذاشته شد.
تروتسکیسم  سوسیالیستی،  ساختمان  دوران  در  علی الخصوص 
در  را  حزب  استالین  نمود.  ایفا  فرقه گرایانه  و  مخرّّب  بسیار  نقشی 
اپورتونیسم تروتسکیستی رهبری نمود. استالین  مبارزه ای قاطع علیه 
ویژۀ  خصلت  سه  لنینیسم،  یا  تروتسکیسم  دربارۀ  سخنرانی اش  در 

تروتسکیسم را به شرح ذیل برجسته نمود:

1( تئوری انقلاب مداوم: بر اساس این تئوری، تروتسکی چنین 
از  دهقانان  کمک  بودن  و  به سرعت  باید  یا  پرولتار که  نمود  مطرح 
مرحلۀ بورژوادموکراتیک به مرحلۀ سوسیالیستی انقلاب حرکت کند. 
دهقانان  و  یا  پرولتار دیکتاتوری  از  صحبت  هرگونه  با  او  بدین ترتیب 
یا، را رد  ین متّّحد پرولتار مخالف بود و نقش دهقانان، این نیرومندتر
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مترادف  در ذات خود  امّّا   خیلی »چپ« 
ً
تئوری ظاهراً این  می نمود. 

یا  قیت پرولتار
ّ
یرا بودن دهقانان امیدی به موفّ خیانت به انقلاب بود، ز

نبود و انقلاب محکوم به شکست بود. جنبۀ دیگر این تئوری آن بود 
که برای ساختمان سوسیالیسم ]در روسیه-م[ ابتدا می بایست انقلاب 
انقلاب  تئوری  برسد.  پیروزی  به  سرمایه داری  پیشرفتۀ  کشورهای  در 
می پذیرفت  سو  یک  از  که  بود  جهانی  انقلاب  تئوری  یک  او  مداوم 
ی شروع می شود، لیکن از سوی دیگر خواهان 

ّ
انقلاب از یک بنیان ملّ

 
ً
آن بود که انقلابیون برای گسترش این انقلاب در سایر کشورها فوراً

 بسیار »چپ« می نمود، نیز 
ً
دست به کار شوند. این موضوع که ظاهراً

در واقع به معنای درکی بسیار شکست طلبانه بود که با امکان ساختمان 
سوسیالیسم در یک کشور در تعارض قرار می گرفت.

از  پس  دورۀ  در  ضدمارکسیستی  تئوری  این  ظهور  به محض  لنین 
نبود،  بلشویکی  گرایش  عضو  هنوز  تروتسکی  زمانی که   ،1905 انقلاب 
علیه آن موضع گرفت. هرچند بعد از انقلاب اکتبر که تروتسکی به حزب 
بلشویک پیوسته و یکی از اعضای رهبری آن شده بود، این تئوری به دفعات 

و  طرق مختلف تبارز یافت و باید با آن مبارزه می شد.
با  برای صلح  مذاکرات  در طی  انقلاب  از  بعد  بلافاصله  دفعه  اوّّلین 
آلمان بود. تروتسکی بر پایۀ تئوری خود می خواست جنگ ادامه یابد، زیرا  
می کند  آلمان کمک  در  انقلابی  به وضعیت  امر  این  که  می کرد  احساس 
و پیروزی انقلاب در کشور سرمایه داری پیشرفتۀ آلمان مهم تر از تحکیم 
انقلاب روسیه است. لنین و استالین با تمام توان با این استدلال مخالفت 
به  این درک  تا  برگزار گردد  فوق العادّّۀ هفتم  کنگرۀ  بود  امّّا لازم  ورزیدند، 

بحث گذاشته و مغلوب شود.
ی این تئوری، مبارزۀ اپوزیسیون تروتسکی علیه ابتکار 

ّ
مثال دیگرِِ تجلّ

حاد با دهقانان 
ّ
نپ )سیاست اقتصادی جدید( بود. تروتسکی که مخالف اتّ

نیاز  او  بود، احساس می کرد که نپ چیزی مگر یک عقب نشینی نیست. 
را  سوسیالیستی  ساختمان  برای  زمینه  کردن  آماده  و  حاد 

ّ
اتّ این  حفظ  به 

نمی پذیرفت. بار دیگر و این بار در کنگرۀ دهمِِ حزب می باید با این درک 
مبارزه و بر آن غلبه می شد.

رخ  سوسیالیستی  صنعتی سازی  به  نپ  از  گذار  زمان  در  سوّّم  مثال 
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که  کرد  مطرح  چنین  عناصر  دیگر  با  متّّحد  تروتسکی  برهه  آن  در  نمود. 
بر  متّّکی   

ِ
طرحِ این  نیست.  ممکن  کشور  یک  در  سوسیالیسم  ساختمان 

مفاهیم »انقلاب مداوم« و »انقلاب جهانی« تروتسکی به منزلۀ رویکردی 
بود  سوسیالیستی  ساختمان  به  نسبت  اپورتونیستی  و  شکست طلبانه 
کشورهای  در  انقلاب  قیت 

ّ
موفّ به  را  روسیه  در  سوسیالیسم  قیت 

ّ
موفّ که 

چهاردهم  کنگرۀ  در  استالین  می ساخت.  وابسته  سرمایه داری  توسعه یافتۀ 
حزب در سال 1925 حزب را علیه این درک متّّحد نمود.

حزبی  اصول  با  آن  یت 
ّ

ضدّ تروتسکیسم  دوّّم  خصیصۀ   )2
بلشویکی بود. تعارض تروتسکی با سانترالیسم دموکراتیک و مفهوم 
یان  جر در  منشویک ها  از  حمایت اش  در  ابتدا  همان  از  لنینی  حزب 
تمام  او   ،1912 در  بعدها،  حتّّی  بود.  آشکار  بلشویک ها  از  انشعاب 
برای  را  فراخوان گرایان  و  انحلال طلبان  جمله  از  اپورتونیستی  گرایش های 
حال  عین  در  تروتسکی  نمود.  متّّحد  اوت  بلوک  نام  به  فرقه  یک  تشکیل 
بلشویک ها  می خواهد  که  است  »سانتریست«  یک  می کرد  تظاهر  که 
با  و  حمایت  منشویک ها  از   

ً
کاملاً عمل  در  کند،  متّّحد  را  منشویک ها  و 

آن ها همکاری می کرد. لنین با حمایت استالین و دیگران علیه این بلوک 
اپورتونیستی مبارزه نمود.

خلاء  از  تروتسکی  بود،  بیمار   
ا�د
شدی لنین  وقتی   1923 در 

تمام  گذاشتن  کنار  خواستار  و  جست  بهره  رهبری  در  شده  ایجاد 
عناصر  همۀ  او  شد.  حزب  در  دموکراتیک  سانترالیسم  قواعد 
شش  و  چهل  اعلامیۀ  کردن  فرموله  برای  را  یسیون  اپوز مختلف 
درون  گروه بندی های  و  فرقه ها  آزادی  خواست  با  اپوزوسیونیست 
شکست  نیز  فرقه گرایانه  خواست  این  کرد.  متّّحد  کمونیست  حزب 

خورد.
 
ً
کاملاً »دموکراسی«  و  »آزادی«  برای  تروتسکی  خواست  گرچه 
اپورتونیستی و متّّکی بر این بود که آیا او در موضع تصمیم گیری هست 
طرح  بود،  تصمیم گیری  مرکز  در   1920 در  تروتسکی  هنگامی که  نه.  یا 
»میلیتاریزاسیون« تردیونیون ها و قرار دادن آن ها تحت انضباط پادگانی را 
پیشنهاد می داد. او مخالف گسترش دموکراسی به تردیونیون ها و انتخابات 
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اعضای این نهادها بود. لنین، استالین و سایر رفقا مبارزه ای علیه این درک 
کید کردند که تردیونیون ها می بایست تمام فعّّالیت های خود  را رهبری و تأ

را بر پایۀ روش های اقناعی قرار دهند.

3( خصلت سوّّم تروتسکیسم تبلیغات دروغین مکرّّر علیه رهبری 
بلشویکی بود. در اوّّلین دوره، تروتسکی تمام حملات اش را علیه لنین 
متمرکز نمود. در دورۀ بعدی استالین کانون تمام تهمت پراکنی های او 

بود.
بعد از این که تروتسکی نتوانست حزب را در بحث های علنی به سوی 
خود جلب کند، شروع به دسیسه بازی های پنهانی کرد. در 1926 او یک 
فرقۀ مخفی با انتشارات غیرقانونی و تبلیغات مخفی برپا نمود. این موارد 
با  تروتسکی  از کشور اخراج شد.  از حزب و سپس  او سرانجام  و  کشف 
وجود خروج از کشور روابط خود با سایر فرقه گرایان درون حزب را حفظ 
رهبری  تحت  راست(  )اپوزیسیون  دیگر  گروهی   1929 سال  در  نمود. 
علیه  مبارزه  با  که  شد  تشکیل  پولیت بورو،  اعضای  از  یکی  بوخارین، 
یت میورزید. این خط 

ّ
کولاک ها و پیشروی اشتراکی سازی کشاورزی ضدّ

نیز شکست خورد.
گرایش  یک  به مثابۀ  دیگر  تروتسکیسم   1930 دهۀ  در  حال،  هر  به 
سیاسی درون طبقۀ کارگر وجود خارجی نداشت. او از تلاش برای تبلیغ 
دسیسه  به  عوض  در  امّّا  کشید،  دست  خود  ضدمارکسیستی  خط  آشکار 
در  ارشد  تروتسکیست های  و  تروتسکی  آورد.  روی  مخفیانه  مانورهای  و 
و  کردند  برقرار  ارتباط  خارجی  اطلاعاتی  سرویس های  با  شوروی  حاد 

ّ
اتّ

ط بر رهبری حزب را در 
ّ
طرح هایی برای ترور عناصر اصلی حزب و تسلّ

دستور کار خود قرار دادند. به عنوان بخشی از این نقشه بود که رفیق کیرُُف، 
که در آن زمان دوّّمین نفر رهبری حزب بعد از استالین بود، در سال 1934 
بسیاری  که  اصلی  توطئه گران  ردپای  بعدی،  تحقیقات  در  رسید.  قتل  به 
برگزار  علنی  دادگاه های  بودند، کشف شد.  اعضای کمیتۀ مرکزی  آنان  از 
از  بسیاری  اعتراف کردند.  به جنایات خود  افراد  این  آن ها  گردید که طی 

ایشان به مرگ محکوم و اعدام شدند.
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بخش بیست و سوّم
تاکتیک ها در طی جنگ جهانی دوّّم

ت زمان مابین پایان جنگ جهانی اوّّل تا آغاز جنگ 
ّ

در بیش تر مدّ
قرار  فروپاشی  اقتصاد سرمایه داری جهانی در وضعیت  دوّّم،  جهانی 
داشت. رشد تولید صنعتی جهان بسیار کند و تجارت جهانی در رکود 
بود. در واقع شاخص کل تجارت جهانی در سال 1948 )سه سال بعد از 
از  پایان جنگ جهانی دوّّم( همانی بود که در سال 1913 )یک سال قبل 
شروع جنگ جهانی اوّّل(. بدترین مقطع این دوره آن چیزی بود که رکود 
بزرگ 1933-1929 نام گرفت. سرمایه داری از این گرداب حتّّی تا زمان 
به در نجست. این بحرانی  شروع جنگ جهانی دوّّم در سال 1939 راهی 
را   – تا عقب مانده ترین بخش ها  از صنعتی ترین   –  کل جهان 

ً
که عملاً بود 

تحت تأثیر قرار داد. تولید صنعتی سقوط کرد و رشد بیکاری رکورد زد. در 
 نصف طبقۀ کارگر از کار بی کار شده بود. سقوط قیمت ها به 

ً
آلمان حودداً

 همۀ کشورها ضربه زد.
ً
اقتصاد تقریباً

و  یافتند  ت 
ّ

حــدّ تضادها  اقتصادی،  مشکلات  افزایش  با 
کشورها  از  بسیاری  در  گسترده ای  سیاسی  و  اجتماعی  ناآرامی های 
 در همۀ کشورها تلاش هایی برای 

ً
سر برآوردند. در امریکای لاتین تقریباً

قیت آمیز بود. همچنین 
ّ
سرنگونی دولت صورت گرفت و بسیاری از آن ها موفّ

در تعداد زیادی از کشورها، منجمله در هند، جنبش های استقلال طلبانه 
اوج گرفتند. بدین ترتیب در سراسر مستعمرات و نیمه مستعمرات مبارزات 
و چرخش به چپ در حال پا گرفتن بود. در کشورهای امپریالیستی طبقات 
حاکم مذبوحانه می کوشیدند تأثیرات اجتماعی بحران را کنترل کنند. برخی 
از آن ها طرح های رفاه اجتماعی را برای منحرف ساختن توده ها از مبارزه 
برای سرکوب  ابزارهای خشن  به  اکثر طبقات حاکم  امّّا  نهادند.  پیش 
و  راست گرا  یم های  رژ کشورها  از  بسیاری  در  شدند.  متوسّّل  خلق 
فاشیسم  به  که  بود  اوّّلین کشوری  ایتالیا  آمدند.  کار  بر سر  را  فاشیستی 
یک  به  لیبرال  رژیم  یک  از  ژاپن  سال های 1930-1931  آورد. طی  روی 
رژیم ناسیونال میلیتاریست تغییر مسیر داد. آلمان در سال 1933 نازی ها 
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را به قدرت رساند. در بسیاری از کشورهای امپریالیستی دیگر نیز عروج 
احزاب راست گرا و عقب نشینی احزاب رفرمیست بهوقوع پیوست.

انترناسیونال کمونیستی این رشد فاشیسم را تحلیل نمود؛ نشان 
داد چطور سه فاکتور در وضعیت پس از جنگ جهانی اوّّل، طبقات 
شده  منجر  فاشیسم  عروج  به  و  داده  قرار  تحت تأثیر  را  یالیست  امپر
قیت انقلاب اکتبر و پیروزی سوسیالیسم، بورژواها 

ّ
، موفّ

ً
بودند. اوّّلاً

خود  متبوع  کشور  در  انقلاب  قیت 
ّ
موفّ و  یا  پرولتار پیشروی  از  را 

یخ  ین بحران اقتصادی تار ، آن ها با شدیدتر
ً
هراسان ساخته بود. ثانیاً

، دو فاکتور اوّّل توده های رنجبر را در 
ً
سرمایه داری روبرو بودند. ثالثاً

طبقات  پاسخ  می ساخت.  متمایل  انقلاب  جانب  به  جهان  سراسر 
یالیستی به این سه فاکتور وارد کردن فاشیسم به صحنه بود. حاکم امپر
در هفتمین کنگرۀ کمینترن که در سال 1935 برگزار شد، فاشیسم و خطر 
دیکتاتوری  به مثابۀ  فاشیسم  گرفتند.  قرار  موشکافانه  تحلیل  مورد  جنگ 
ین  یالیست تر ین و امپر ین، شووینیست تر یستی مرتجع تر آشکار و ترور
یف شد. این که امپریالیست ها چگونه در  عناصر سرمایه داری مالی تعر
دهند،  افزایش  به مراتب  را  زحمت کش  توده های  غارت  که  بودند  آن  پی 
یک  انداختن  به راه  برای  تدارک  حال  در  امپریالیست ها  شد.  داده  توضیح 
چین  تقسیم  شوروی،  حاد 

ّ
اتّ به  حمله  جدید،  امپریالیستی  جهانی  جنگ 

ف پیشروی انقلاب بودند. 
ّ
میان قدرت های امپریالیستی و بدین ترتیب توقّ

در  فاشیستی  دولت های  برپایی  به  با شروع  امپریالیستی  بزرگ  کشورهای 
راستای تدارک یک جنگ جهانی جدید برای بازتقسیم جهان، ستیزه جویانه 
ی را شعلهور ساختند. با آغاز تهاجم آلمان و ژاپن و 

ّ
آتش جنگ های محلّ

مورد تجاوز قرار دادن قلمروهای جدید، قدرت های امپریالیستی دیگر نظیر 
بریتانیا، فرانسه و امریکا سیاست سازش و امتیاز دادن را در قبال متجاوزان 
جمهوری  نابودی  برای  آن ها  از  کردند  سعی  و  در پیش گرفتند  فاشیست 
بود  امپریالیست ها  تاکتیک های خطرناک  این  بستر  بر  ببرند.  بهره  شوراها 
اذ می نمود و 

ّ
اتخّ که پرولتاریای بین الملل می بایست تاکتیک های خود را 

به اجرا در می آورد.
تاکتیک های  با  یت 

ّ
ضدّ در   

ا�
مستقیم یا  پرولتار تاکتیک های 

از  دفاع  بین المللی  کارگر  طبقۀ  اهداف  داشتند.  قرار  یالیست ها  امپر
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حاد شوروی، شکست فاشیسم و جنگ افروزان، پیروزی مبارزات 
ّ
اتّ

ین تعداد ممکن  ی و استقرار قدرت شورایی در بیش تر
ّ
رهایی بخش ملّ

از کشورهای جهان بود.
تاکتیک هایی  سوّّم  انترناسیونال  اهداف،  این  به  دست یابی  برای 
خاذ نمود. 

ّ
مطابق با اصول مارکسیستیِِ حاکم بر تاکتیک های جنگی اتّ

به مانند جنگ جهانی اوّّل، انترناسیونال از همۀ کمونیست ها خواست 
جنگ  صورتی که  در  و  بکوشند  جنگ  پایی  بر از  جلوگیری  برای  تا 
کمونیست ها  همۀ  انترناسیونال  رهنمودهای  مطابق  پیوست،  بهوقوع 
یالیستی به جنگ داخلی و  می بایست برای تبدیل جنگ ناعادلانۀ امپر
در نتیجه پیروزی انقلاب تلاش نمایند. امّّا تفاوت اصلی با وضعیت 
یعنی  پایگاه سوسیالیستی،  اکنون یک  بود که  این  اوّّل  جنگ جهانی 
حاد شوروی، وجود داشت. وظیفۀ هر کمونیست دفاع از این پایگاه 

ّ
اتّ

برای  بود  ارتش سرخ شوروی مجبور  اگر  بنابراین  بود.  سوسیالیستی 
حاد شوروی وارد جنگ شود، ماهیت جنگ تغییر می کرد، 

ّ
دفاع از اتّ

ل می گردید و وظیفۀ 
ّ

به جنگی عادلانه برای دفاع از سوسیالیسم مبدّ
کشورها  تمام  رنجبر  توده های  و  کارگران  که  بود  این  کمونیست  هر 
نتیجه،  در  نماید.  بسیج  یالیسم  امپر بر  سرخ  ارتش  پیروزی  برای  را 
در  جهان  کمونیست  احزاب  وظایف  و  جنگ  به  کمونیستی  رویکرد 
سال 1935، چهار سال قبل از شروع عملی جنگ، روشن شده بود.
به منظور  را  متّّحد  جبهۀ  تاکتیک های  به علاوه  سوّّم  انترناسیونال 
ترسیم  دقیق  به طور  کر 

ّ
فوق الذّ درک  کاربست  و  فاشیسم  علیه  مبارزه 

باید تشکیل می شد.  نمود. در کشورهای سرمایه داری دو نوع جبهه 
یکی جبهه های ضدفاشیستی کارگران بود که باید با همراهی احزاب 
ضدفاشیستی  جبهه های  دیگری  می شد.  تشکیل  سوسیال دموکرات 
خلق بود که باید هر کجا که لازم باشد، در کنار احزاب ضدفاشیست 
و  مستعمرات  در  می شد.  تشکیل  سوسیال دموکرات ها،  از  غیر  دیگر 
یالیستی  ضدامپر جبهه های  تشکیل  رو  پیشِِ  وظیفۀ  نیمه مستعمرات، 
از  کمونیست ها  نهایی  هدف  بود.  ی 

ّ
ملّ بورژوازی  حضور  با  خلق 

شرکت در تمامی این جبهه ها دست یابی به پیروزی انقلاب در کشور 
خودی و شکست سرمایه داری در جهان بود.
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در سال های منتهی به جنگ، اکثر احزاب کمونیست سعی در اجرای 
تاکتیک های فوق داشتند. در بسیاری از کشورها، جبهه های متّّحد تشکیل 
شدند و جنبش ها توسعه یافتند. با این حال، طی پیچوخم های مختلفِِ این 
ص متفاوت در کشورهای گوناگون، برخی از 

ّ
وضعیت و در شرایط مشخّ

احزاب در اجرای تاکتیک های صحیح ناکام ماندند.
با این حال، دولت شوروی که با خطرناک ترین وضعیت مواجه بود، 
وضعیت  در  را  صحیحی  تاکتیک های  توانست  استالین  رهبری  تحت 
ص جنگ جهانی دوّّم درپیش گیرد. در سال های پیش از جنگ تمام 

ّ
مشخّ

غیرفاشیستی  حکومت های  با  متّّحد  جبهۀ  یک  ایجاد  برای  تلاش ها 
امّّا  شد.  بسته  به کار  ستیزه جو  فاشیستی  کشورهای  از  گروهی  علیه 
متّّحد  جبهۀ  یک  به  علاقه ای  کشورها  این  که  شد  ص 

ّ
مشخّ به زودی 

حاد 
ّ
ندارند، بلکه با تمام قوا می کوشند آلمان را برای در هم‌ کوبیدن اتّ

تاکتیک ها،  این  خنثی سازی  به منظور  دهند.  قرار  دستاویز  شوروی 
شد  آلمان  با  تجاوز  عدم  قرارداد  یک  وارد   1939 اوت  در  استالین 
یالیستی  که اوّّلین بخش جنگ را لاجرم به جنگ میان قدرت های امپر
جهان  سراسر  در  کمونیست  احزاب  بدین ترتیب،  می کرد.  تبدیل 
جنگ  به  جنگ  »تبدیل  تاکتیک  مبنای  بر  جنگ  اوّّل  سال  دو  در 
انجام  به منظور  این دوره  از  حاد شوروی 

ّ
اتّ داخلی« عمل می کردند. 

از  کدام  هر  صورتی که  در  خود،  از  دفاع  برای  ممکن  تدارکات  تمام 
یالیستی علیه آن دست به حمله بزنند، بهره جست. کشورهای امپر

فاقی که در ژوئن 1941، وقتی که آلمان حملۀ نظامی به اردوگاه 
ّ
اتّ

سوسیالیستی را آغاز کرد، رخ داد. با این تهاجم، ارتش سرخ مجبور 
تغییر کرد،  به پاسخ شد، ماهیت جنگ به جنگ ضدفاشیستی خلق 
بود،  پیش بینی شده  انترناسیونال سوّّم  توسّّط   

ً
قبلاً که  تاکتیک هایی  و 

تاکتیک های صحیح  گیری  به کار  با  احزاب  از  برخی  اجرا شد.  قابل 
و استفاده از بحران انقلابی شدید قادر گردیدند به انقلاب نائل آیند. 
کل  و  سرخ  ارتش  توانست  شوروی  حاد 

ّ
اتّ کمونیست  حزب  بهویژه، 

حاد شوروی را به سوی پیروزی ای قهرمانانه در جنگ هدایت 
ّ
خلق اتّ

کند. ارتش سرخ قوای نظامی قدرتمند آلمان را شکست داد و دست 
در دست احزاب کمونیست و رزمندگان کشورهای اروپای شرقی این 
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یای بین الملل  کشورها را از اشغال آلمان رها ساخت. در نتیجه، پرولتار
ق شد از پایگاه سوسیالیستی 

ّ
با استفاده از این تاکتیک ها، نه تنها موفّ

یالیستی  خود محافظت کند، بلکه تا سال 1949 توانست زنجیر امپر
یالیستی بیرون  را در چندین نقطه بگسلد، از محاصرۀ نظام جهانی امپر
یت را در خود  آید، و یک اردوگاه سوسیالیستی بسازد که یک سوّّم بشر
توسّّط  شده  ترسیم  تاکتیک های  و  استراتژی  بنابراین،  می داد.  جای 
انترناسیونال سوّّم در طول جنگ جهانی دوّّم به کاربسته شد و در عمل 

 صحیح بودند.
ً
ثابت گردید که اساساً

 
ً
ی نیز وجود داشت. این امر عمدتاً

ّ
با این حال نارسایی هایی جدّ

به دلیل آموزش ناقص از سوی رهبری انترناسیونال سوّّم در خصوص 
نیرومند  بقایای  وجود  و  تاکتیک ها  این  اجرای  در  صحیح  رویکرد 
و  اروپایی  احزاب  از  بسیاری  در  دوّّم  انترناسیونال  رفرمیستی  رویکرد 
احزاب تشکیل شده توسّّط آن ها – نظیر حزب کمونیست هند – بود. 
کبیر  بریتانیای  کمونیست  حزب  و  هند  کمونیست  حزب  نظیر  احزابی 
عمدۀ توان خود در طول جنگ خلق را صرف افزایش تولید کردند. شمار 
 دست به فعّّالیت های اعتصاب شکنانه زدند و 

ً
کثیری از این احزاب مکرراً

از طبقۀ کارگر بیگانه شدند. برخی دیگر نظیر حزب کمونیست فرانسه که 
به جبهه های متّّحد با طبقات حاکم پیوستند، حتّّی سعی نکردند تمایزی 
چنین  شوند.  قائل  متّّحد  جبهۀ  در  حاضر  مرتجعین  و  کمونیست ها  میان 
رویکردی باعث شد این احزاب در جبهه های متّّحدی که در آن شرکت 
روند  این  شوند.  تبدیل  حاکم   طبقات  زائده های  به  بودند،  کرده 
همچنین به رشد گرایش های راست منتج گردید؛ چنان که در دوره های 

 همۀ این احزاب راه رویزیونیسم را در پیش گرفتند.
ً
یباً بعد، رهبران تقر

انترناسیونال سوّّم در عین حال که قادر به مبارزه با این گرایش های 
رویزیونیستی نبود، کارایی خود را در راهنمایی احزاب مختلف عضو 
در شرایط بسیار متفاوتی که هر کدام با آن مواجه بودند، نیز از دست 
از سال 1940  فعّّالیت کمینترن  آن،  م جراید 

ّ
منظّ انتشار  به جز  بود.  داده 

و  مه  ماه  اوّّل  بیانیه های مرسوم  دادن  بیرون  و حتی  یافت  ت کاهش 
ّ

به شدّ
تصمیم  سرانجام  شد.  ف 

ّ
متوقّ  1942 مه  و   1940 مه  بین  اکتبر  انقلاب 

امکان  جنگ  شرایط  در  که  آن جایی  از  شد.  گرفته  کمینترن  انحلال  به 
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تشکیل کنگره وجود نداشت، هیئت رئیسۀ اجرایی انترناسیونال کمونیستی 
قطع نامه ای صادر کرد که در آن انحلال انترناسیونال را به تمام بخش های آن 
یت بخش ها، منجمله تمام  توصیه می نمود. کمینترن بعد از تأیید اکثر

بخش های مهم تشکیل دهنده اش، در 10 ژوئن 1943 منحل شد.
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بخش بیست و چهارم
سال های جوانی مائو

مائو زدون در 26 دسامبر 1893 در روستای شائوشان تسون در درۀ 
حاصل خیز شائوشان در استان هونان چین به دنیا آمد. این بخش که مائو 
بود؛ و همچنین یک منطقۀ  متوّّلد شد، یک منطقۀ کشاورزی غنی  آن  در 
استان  از  آبی،  چه  و  خاکی  چه  مهم،  راه های  تمام  که  چرا  استراتژیک، 
هونان عبور می کرد. مردم هونان که در این چهارراه بازرگانی قرار داشتند، 
قرن  اوایل  و  نوزدهم  قرن  اواخر  در  بودند.  شهره  خود  دهقان-تاجران  به 
بیستم، هونان همچنین به مرکز اندیشه و کانون مخالفت و شورش تبدیل 
ران چین را، چه ژنرال های نظامی که 

ّ
شد و بسیاری از برجسته ترین متفکّ

را  آن ها  و تخت  تاج  انقلابیونی که  یاری کردند و چه  امپراطوران چین  به 
کانون  استان  این  آن،  بر  علاوه  پرورد.  خود  دامن  در  کردند،  سرنگون 
بود.   – تایپین  دهقانی  کبیر  قیام   – نوزدهم  قرن  دهقانی  شورش  بزرگ ترین 
هونان مهد ظهور هزاران رزمنده برای شورشی بود که 14 سال، از 1850 تا 
ت این حمایت گسترده از شورش های دهقانی، 

ّ
1864، به طول انجامید. علّ

فقر شدید دهقانان بود که از استثمار آنان به دست اربابان و تحمیل مالیات 
سبوعانه ای  به طرز  قیام  گرچه  می گرفت.  سرچشمه  آن ها  به  طاقت شکن 
سرکوب شد، یاد و خاطرۀ شورش در روستاهای اطراف، جایی که مائو 
دوران کودکی و نوجوانی خود را در آن جا گذراند، همچنان به قوّّت 

خود باقی ماند.
آمد  به دنیا  فقیر  دهقانی  خانوادۀ  یک  در  یی چان  مائو  مائو،  پدر 
سربازی  به  سال  هفت  شد  مجبور  پدرش  بدهی های  پرداخت  برای  و 
با کار سخت و پس انداز دقیق توانست زمین اش را بازخرید  برود. سپس 
تبدیل شد.  تاجر خرده پا  و  میانه حال  دهقان  به یک  و  کرد،  ی 

ّ
ترقّ او  کند. 

در  مائو حتّّی  ماند.  باقی  فقیرانه  بسیار  این حال، سطح معاش خانواده  با 
سن شانزده سالگی در ماه فقط یک بار تخم مرغ و سه یا چهار بار گوشت 
می خورد. بدین ترتیب بود که مائو از شش سالگی در مزرعه مشغول به 
کار شد. مادر مائو، ون چیمِِی، از بخش تسیان تسیان می آمد که تنها 16 
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او  بود.  خانواده  پسر  ین  بزرگ تر مائو  داشت.  فاصله  شائوشان  با  مایل 
به عضویت  برادر کوچک تر و یک خواهرخوانده داشت. هر سه  دو 
اوّّلین شاخۀ دهقانی حزب کمونیست که توسّّط مائو تشکیل گردید، 

درآمدند و همه در راه انقلاب شهید شدند.
را  او پدرش  از همان سنین کودکی سرکش و شورش گر بود.  مائو 
قدرت حاکم می نامید. اغلب همراه با مادر، برادر و کارگران علیه اقتدار پدر 
متّّحد می شد. – این اوّّلین شرکت او در یک اپوزیسیون بود. در مدرسه نیز با 
آداب و رسوم کهنه مخالفت می کرد. یک بار در سن هفت سالگی در اعتراض 
م مدرسه‌اش فرار کرد و سه روز در کوه های اطراف روستا ماند. بعد از 

ّ
به معلّ

این اعتراض دیگر در مدرسه کتک نخورد. – او بعدها این را اوّّلین اعتصاب 
ق خود نامید.

ّ
موفّ

اوّّلین مدرسۀ مائو دبستان روستا بود که در هفت سالگی وارد آن شد. 
به محض آن که خواندن را به اندازۀ کافی آموخت، شیفتۀ مطالعه شد. 
او بیش تر به کتاب های رمانتیک شورش‌گری و ماجراجویی علاقه داشت. 
اغلب، تمام شب را زیر نور چراغ نفتی کتاب می خواند. پدر مائو که خود 
تی 

ّ
تحصیلات بسیار کمی داشت، علاقه‌ای به ادامۀ تحصیل مائو برای مدّ

طولانی‌ نداشت. او به کسی نیاز داشت که در مزرعه کار کند و حساب و 
کتاب‌اش را حفظ کند. بنابراین در سال 1906 مائو را از مدرسه بیرون کشید.
ادامۀ  خواهان   

ً
دائماً و  داد  استمرار  را  مطالعه  به  خود  علاقۀ  مائو  امّّا 

تحصیل بود. پدرش نمی توانست این علاقۀ پسرش را درک کند و راه حل را 
ازدواج مائو می دانست. مائو در سن چهارده سالگی با دختری از همان 
منطقه ازدواج کرد. امّّا مائو از نهایی کردن این وصلت خودداری کرد.
اوج  به سرعت  اطراف  مناطق  در  انقلابی  فضای  اثنا،  همین  در 
می گرفت. در این دوره دو شورش رخ داد که تأثیر ماندگاری بر مائو 
ی گرای 

ّ
به جا نهاد. یکی شورش هونان در سال 1906 به رهبری انقلابیون ملّ

حزب سون یات سن بود و دیگری شورش گروهی از دهقانان خود شائوشان 
ک. هر دو شورش سرکوب و سر از تن رهبران شان جدا 

ّ
علیه یک ارباب ملاّ

 تحت تأثیر قرار داد و رؤیای انجام کاری 
ً
شد. این بی عدالتی مائو را عمیقاً

رادیکال برای کشور و خلق اش را در دل او شعلهور ساخت. وی همچنان در 
آرزوی ادامۀ تحصیل بود. سرانجام در سال 1910 به یک مدرسۀ راهنمایی 
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در زادگاه مادرش، تسیان تسیان، فرستاده شد.
ه بودند 

ّ
ک و مرفّ

الّا
دانش آموزان در این مدرسه همه از خانواده های م

که در ابتدا به مائو نگاه تحقیرآمیزی داشتند. با این حال، مائو خیلی 
زود با هوش برتر و سخت کوشی و مطالعۀ خود از همۀ دانش آموزان 
دیگر پیشی گرفت. او بعد از رفتن بقیۀ دانش آموزها، برای ساعات طولانی 
تحت تأثیر  ت 

ّ
به شدّ مان‌اش 

ّ
معلّ می کرد.  مطالعه  و  می نشست  کلاس  در 

توانایی های او قرار گرفتند. چند ماه نگذشته بود که برای رفتن به کلاس بالاتر 
بی تابی می کرد. پس از یک سال، به‌راحتی در امتحانات ورودی دبیرستان 
که در چانگشا مرکز استان هونان قرار داشت، پذیرفته شد. در سپتامبر 1911 
 18 ساله بود، برای 

ً
مائو چهل مایل تا چانگشا را پیاده رفت. او که حالا تقریباً

اوّّلین بار یک شهر را از نزدیک می‌دید.
 در تلاطم بود. 

ً
ران، در زمان ورود مائو شدیاًد

ّ
چانگشا، شهر متفکّ

مان و دانش آموزان 
ّ
انجمن های انقلابی به نام های مختلف توسّّط معلّ

یرزمینی در حال دست به‌دست شدن بود  تشکیل شده بودند. ادبیات ز
 به تفکرّّاتی رادیکال 

ً
و هر لحظه انتظار انفجاری می‌رفت. مائو که قبلاً

ماه  یک  عرض  در  بود.  رویدادها  این  در  شرکت  مشتاق  بود،  رسیده 
پس از ورود مائو به چانگشا انقلاب بورژوایی 1911 به رهبری سون 
یات سن بهو‌قوع پیوست. مائو بلافاصله تصمیم گرفت به ارتش انقلابی 
بپیوندد. انقلاب امّّا به سرعت با خیانت مواجه شد و به‌دست ضدانقلابیون 

افتاد. او بعد از پنج ماه از ارتش بیرون آمد و به چانگشا بازگشت.
مائو پس از بازگشت در فکر این بود که چه کند و چه مسیری را برای 
از  تعدادی  برای  روزنامه ها،  آگهی  جستجوی  با  او  برگزیند.  زندگی اش 
گرفته  پلیس  و  صابون سازی  آموزشگاه  از  مدارس،  در  آموزشی  دوره های 
ورودی  آزمون  در  سرانجام  کرد.  ثبت نام  بازرگانی،  و  حقوق  مدرسۀ  تا 
اوّّلین دبیرستان استانی در چانگشا شرکت کرد و نفر اوّّل شد. امّّا پس 
تنظیم  آموزش خود  برای  برنامه ای  و  ترک کرد  را  ماه مدرسه  از شش 
می شد.  هونان  استانی  کتابخانۀ  در  همه روزه  مطالعۀ  شامل  که  کرد 
که  ر 

ّ
ناهاری محقّ با  تا شب  از صبح  را  روز  هر  او  ت شش ماه، 

ّ
به مدّ

شامل دو کوفته برنجی بود، در کتابخانه می گذراند. این دورۀ مطالعۀ 
فشرده که دربرگیرندۀ طیف بسیار وسیعی از موضوعات اجتماعی و 
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آموزش  شالودۀ  می شد،  چینی  همچنین  و  غربی  نویسندگان  علمی 
 خالی 

ً
مائو را بنا نهاد. امّّا شش ماه مطالعۀ این چنین جیب مائو را کاملاً

کرد. پدرش که نمی توانست اشتیاق پسرش برای ادامۀ این روند خودآموزی 
را درک کند، از تأمین مالی او امتناع کرد، مگر به این شرط که او به یک 

مدرسۀ واقعی برود.
م هونان 

ّ
در نتیجه، مائو در سال 1913 در اوّّلین کالج تربیت معلّ

ت پنج سال در آن جا 
ّ

ثبت نام کرد. او از سال 1913 تا 1918 به مدّ
شرایط  اوّّل  جهانی  جنگ  شروع  و  چین  مرکزی  دولت  فروپاشی  ماند. 
بود. در چین  مهیا ساخته  و جهان  بزرگ در سراسر چین  برای طغیانی  را 
ی ژنرال های جنگ سالار به روالی عادی تبدیل 

ّ
جنگ میان ارتش های محلّ

از درگیری سایر  بردن  بهره  با  بود که ژاپن  آغاز دوره ای  این همچنین  شد. 
قدرت های امپریالیستی در جنگ کوشید تا به سلطۀ کامل بر چین دست 
اقشار  و  روشنفکران  ضدژاپنی  قاطع  موضع گیری  به  منجر  امر  این  یابد. 

انقلابی چین شد.
در  گرفت.  شکل  مائو  سیاسی  ایده های  که  بود  سال ها  این  در 
و  شد  م 

ّ
معلّ تربیت  کالج  در  محصّّلین  جامعۀ  دبیر   1915 سال 

از  دفاع  در  سازمان  این  داد.  تشکیل  را  محصّّلان  انجمن خودگردانی 
دی را علیه مقامات کالج ترتیب می داد. 

ّ
مطالبات محصّّلین تبلیغات متعدّ

و  ژاپن  سلطۀ  علیه  خیابانی  تظاهرات  در  را  سازمان  این  همچنین  مائو 
دست نشاندگان چینی آن ها رهبری نمود. بعدها این تشکیلات به هستۀ 

اوّّلیۀ سازمان های دانشجویی آینده در استان هونان تبدیل شد.
با افزایش حملات ژنرال های جنگ سالار، دانشجویان در بسیاری 
از نقاط سپاه های دفاع از خود تشکیل دادند. در سال 1917 مائو رهبر 
ی به دست آورد 

ّ
گردان کالج خود شد. او مقداری اسلحه از پلیس محلّ

یکی به دارودسته های جنگ سالاران  و دانشجویان را در حملات چر
رهبری کرد تا تسلیحات بیش تری جمع آوری گردد. مائو با بهره گیری 
یکی که توسّّط جنگجویان  از اطلاعات خود در مورد تاکتیک های چر
تئوری  مطالعۀ  همچنین  و  می‌شد  استفاده  پیشین  دوران  در  هونانی 
مائو  کرد.  تبدیل  کارآمد  مبارز  نیروی  یک  به  را  کالج  گردانِِ  نظامی، 
همچنین علاقۀ وافری به مطالعۀ تمام کارزارهای بزرگ جنگ جهانی 
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تاکتیک ها  و  استراتژی  مورد  در  او  داشت.  بود،  یان  جر در  که  اوّّل 
سخنرانی می کرد و رساله می نوشت.

مائو همچنین خود را در فعّّالیت های مختلف دیگری درگیر نمود. او 
ستم  علیه  و  تن فروشی  و  تریاک  مصرف  نظیر  اجتماعی  آسیب های  علیه 
بر زنان مبارزه می کرد و برای تضمین مشارکت حداکثری زنان در جنبش 
دانشجویی تلاش می نمود. در گفته ها و نوشته هایش دانش آموزان و جوانان 
را به شنا، ورزش و تمرینات بدنی فشرده تشویق می کرد. مائو خود آمادگی 
جسمانی فوق العادّّه ای داشت. – در سراسر سال با آب سرد حمام می نمود، 
طولانی  پیاده روی  به  بالاپوش  بودن  و  پابرهنه  می کرد،  شنا  سرد  آب  در 
در تپّّه ها می رفت و غیره. در سال 1917 یک مدرسۀ شبانه به راه انداخت 
که در آن او و سایر محصّّلین و مرّّدسین کالج به آموزش رایگان کارگران 

کارخانه های چانگشا می پرداختند.
حودد  که  را  خلق  نوین  مطالعات  انجمن  مائو   1918 سال  در 
یزی کرده بود، افتتاح نمود. این یکی از خیل  یک سال برای آن برنامه ر
به  دیگر،  چیزی  به  ادامه  در  امّّا  بود،  موجود  دانشجویی  گروه های 
ل از همان ابتدا علاوه 

ّ
هستۀ یک حزب سیاسی، تبدیل شد. این تشکّ

کید قرار می داد. نه تنها از انقلاب صحبت  بر بحث، عمل را مورد تأ
می کرد، بلکه آن را به کار می بست؛ و قبل از هر چیز با متحّّول ساختن 
اعضای خود و تبدیل کردن آنان به »انسان های نوین«. انجمن، اعضای 
دختر نیز داشت و در کنار موضوعات دیگر به مسئلۀ ستم بر زنان در نظام 
ازدواج سنتّّی می پرداخت. فعّّالیت های این انجمن بر اساس یک برنامۀ 
مباحثه، مطالعه و اقدام اجتماعی پیش می رفت. اقدام اجتماعی مذبور 
تظاهرات  کارخانه ها،  از  بازدید  کارگران،  برای  شبانه  مدارس  بر  مشتمل 
علیه امپریالیسم ژاپن، نوشتن مقالات، مبارزه برای ایده های نوین و استفاده 
در سال های بعد، تمام سیزده نفر اعضای اصلی  از زبان عامیانه بود. 
شد،  تأسیس   1921 سال  در  که  چین  کمونیست  حزب  به  انجمن 
پیوستند. در سال 1919 انجمن هشتاد عضو داشت که چهل نفر از 

 به عضویت حزب درآمدند.
ً
آنان بعاًد

سال  در  م 
ّ
معلّ تربیت  کالج  از  مائو  فارغ التّّحصیلی  موعد  حوالی  در 

امّّا  او ملحق شد،  به  1918 مادرش که برای درمان به چانگشا آمده بود، 
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معالجه اش راه به جایی نبرد و در اکتبر 1918 درگذشت. مائو پس از مرگ 
ت شش 

ّ
به مدّ دانشگاه پکن  در  پایتخت چین، رفت و  به پکن،  مادر 

ماه به عنوان دستیار کتابدار مشغول به کار شد. دستمزد مائو بابت این 
اوّّلین  از طریق لی داجائو، کتاب دار دانشگاه که  او  بود.  ناچیز  کار بسیار 
روشنفکر چینی بود که انقلاب روسیه را می ستود و جزو نخستین کسانی 
بود که چین را با اندیشۀ مارکسیستی آشنا نمود، به این شغل رسید. تحت 
پیشرفت  مارکسیسم  آموختن  در  به سرعت  مائو  داجائو،  لی  هدایت 
نمود. او خواندن ترجمۀ چینی آثار لنین را آغاز کرد. در اواخر 1918 
او  پیوست.  لی  توسّّط  شده  تشکیل  مارکسیستی  مطالعۀ  گروه  به 
مارکسیست ها  و  روشنفکران  از  بسیاری  ملاقات  به  ق 

ّ
موفّ همچنین 

گردید. یکی از کسانی که در آن زمان بر او تأثیر گذاشتند، چِِن دوتسیو 
زمان  آن  در  چن  شد.  چین  کمونیست  حزب  اوّّل  دبیر  بعدها  که  بود 
این   برای آن نوشته بود و 

ً
جوان نو بود که مائو قبلاً سردبیر مجلۀ رادیکال 

نشریه بر او تأثیر شایانی گذاشته بود.
یان  عاشق  دوره  همین  در  امّّا  ماند.  پکن  در  ماه  شش  تنها  مائو 
کای هوئی، دختر یکی از مرّّدسان سابق کالج چانگشا که حالا استاد 
دانشگاه  در  و  بود  دانشجو  زمان  این  در  یان  شد.  بود،  پکن  دانشگاه 
بود. عشق  اوّّلین عشق  این  آن ها  برای هر دوی  روزنامه نگاری می خواند. 
دو  زیرا  »نوین« خوانده می شد،  زمان عشق  آن  در  که  بود  نوعی  از  آن ها 
سنّّتی  نظام  مغایر  این  و  بودند  تصمیم  گرفته  آینده شان  برای  خود  طرف 
تی عشق آن ها مخفی باقی ماند. آن ها 

ّ
ازدواج های تعیین شده بود. برای مدّ

مطمئن نبودند زمانی که کشور این قدر به آنان نیاز دارد، آیا جایی برای عشق 
تی صبر 

ّ
وجود دارد یا نه؛ پس توافق کردند پیش از تصمیم گیری نهایی مدّ

کنند.
به  مه 1919   4 تاریخی  از شروع جنبش  پیش  مائو  آوریل 1919  در 
را  چین  کل  ضدامپریالیستی  دموکراتیک  جنبش  این  بازگشت.  چانگشا 
به سرعت  شد،  آغاز  دانشجویان  توسّّط  اگرچه  جنبش  درآورد.  لرزه  به 
ان داران، پیشهوران و بخش های 

ّ
بخش های وسیعی از کارگران، بازرگانان، دکّ

 خود را با تمام وجود درگیر تبلیغات 
ً
دیگر جامعه را در برگرفت. مائو فوراً

م دبستان با دستمزدی بسیار 
ّ
سیاسی کرد. به محض ورود به عنوان معلّ
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ناچیز مشغول به کار شد. امّّا تمام اوقات فراغت او صرف سازمان دهیِِ 
تبلیغات و گسترش مارکسیسم می شد. او در انجمن مطالعۀ نوین خلق 
و سایر اجتماعات دانشجویان که با آن ها در تماس بود، اعضا را تشویق 
به مطالعۀ مارکسیسم می کرد. در همان زمان، او انجمن دانشجویان متّّحد 
هونان را تشکیل داد که شمار کثیری از دانش آموزان مدرسه و دانشجویان 
را  متّّحد کردن همه بخش ها، جنبشی  با  مائو  نیز دربرمی گرفت.  را  دختر 
برای مصادره و سوزاندن اجناس ژاپنی سازمان دهی کرد. او یک هفته نامه 
به نام شیان جیان پین لون انتشار داد که خیلی زود منشاء اثری سترگ بر 
یه در اکتبر  جنبش دانشجویان در جنوب چین شد. زمانی که این نشر
1919 ممنوع شد، مائو به نوشتن در جراید دیگر ادامه داد. چندی 
هونان  مختلف  یات  نشر برای  روزنامه نگار  به عنوان  او  که  نگذشت 
مشغول و برای جلب حمایت از جنبش هونان راهی شهرهای بزرگ 

ووهان، پکن و شانگهای شد.
درگیر   

ً
یعاً سر رسید،  پکن  به   1920 یه  فور در  مائو  هنگامی که 

برنامه های تشکیل حزب کمونیست چین شد. او با کتاب دار مرشدش، 
لی داجائو، و دیگر روشنفکران به بحث و گفتگو می نشست. از کارخانه ها 
و انبارهای راه آهن بازدید و با کارگران دربارۀ مارکسیسم بحث می کرد. او 
آثار بیش تری از مارکس، انگلس و سایر سوسیالیست ها مطالعه نمود. مائو 
همچنین بار دیگر با یان کای هوئی که در حال مطالعۀ مارکسیسم بود، 
ملاقات کرد. آن ها دربارۀ تعهّّد به یکدیگر و به انقلاب گفتگو کردند. 

آن ها نامزد شدند.
و  شهر  ین  بزرگ تر شانگهای،  در  را  ماه  چهار  مائو  پکن،  از  بعد 
ین مرکز صنعتی و تجاری چین، گذراند. در این جا او با چن  بزرگ تر
تأمین  برای  کرد.  گفتگو  شانگهای  مارکسیست های  دیگر  و  دوتسیو 
چهارده  الی  دوازده  روزانه  و  شد  مشغول  کارگری  به  زندگی  مخارج 
ساعت در خشک شویی کار می کرد. در همین دوره، در ماه مه 1920، 

اوّّلین گروه کمونیستی چین در شانگهای تشکیل شد.
هنگامی که مائو در ژوئیه 1920 به هونان بازگشت، برای تشکیل 
یک گروه کمونیستی مشابه در آن جا دست به کار شد. پدرش در اوایل 
و  برادر  دو  گزید.  سکنی  شائوشان  در  ابتدا  مائو  و  درگذشت  سال  این 
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خواهرخواندۀ او در میان اوّّلین اعضای گروه جدید بودند. وی سپس 
به چانگشا بازگشت و در آن جا به عضوگیری ادامه داد. در چانگشا 
به عنوان مدیر یک دبستان مشغول به کار و همچنین مرّّدس یک کلاس 
م شد. این اوّّلین بار بود که او بابت کارش دستمزدی 

ّ
کالج تربیت معلّ

یافت می نمود. مکفی در
ت یک 

ّ
در اواخر 1920 مائو با یان کای هوئی ازدواج کرد و به مدّ

آن ها  زندگی کردند.  یکدیگر  با  بود  دبستان  مائو مدیر  نیم که  و  سال 
یان همچنین درگیر کار حزب  ایدئال معروف بودند.  به عنوان زوجی 
بود که از سال 1922 به عضویت آن در آمده بود. آن ها صاحب دو 
پسر شدند که یکی از آن ها در سال 1950 به عنوان داوطلب به جنگ 
یکا رفت و در آن جا جان باخت. پسر  یالیسم امر کره علیه تجاوز امپر
انجام  مخفیانه  کارهای  حزب  برای  که  یان  شد.  حسابدار  دیگرشان 

می داد، در سال 1930 دستگیر و اعدام شد.
مائو اگرچه در این دوره در کارهای تبلیغاتی شرکت می کرد، تمرکز 
تشکیل  از  بعد  بود.  چین  کمونیست  حزب  پایی  بر و  تشکیل  او  کار 
ی 

ّ
یک گروه کمونیستی در هونان، مائو برای شرکت در اوّّلین کنگرۀ ملّ

یکی  او  رفت.  شانگهای  به   1921 ژوئیه  در  چین  کمونیست  حزب 
از دوازده نماینده ای بود که در آن زمان تنها 57 عضو حزبی را نمایندگی 

می کردند.
بعد از کنگره، مائو دبیر حوزۀ استان هونان حزب شد. او از همان 
ابتدا به بنای حزب در هونان بر مبنای اصول حزب لنینیستی توجهّّی ویژه 
همچنین  و  موجود  انقلابی  سازمان های  از  جوانانی  مائو  داشت.  مبذول 
به خود  را  آنان  پیشرویی را که در جریان اعتلای جنبش کارگران  کارگران 
ایدئولوژیک  ارتقاء سطح  به منظور  او  نمود.  بود، عضوگیری  نموده  جلب 
حادیۀ جوانان و کمک به آن ها جهت 

ّ
و سیاسی اعضای حزب و اعضای اتّ

پیش بردن آموزش کمونیستی در میان توده ها دو ماه نامه راه اندازی کرد.
بر  را  خود  تمرکز  تمام  مائو  که  بود   1923 سال  تا  دوره  این  در 
سازمان دهی کارگران در چانگشا، در صنایع زغال آن یوان )در استان 
در  گذاشت.  شویی کوشان،  پیشگام  معدن  در  و  جیان شی(  مجاور، 
حادیۀ کارگری کمونیستی را بنا نهاد. در سال 1922 

ّ
اوت 1921 او اوّّلین اتّ
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به عنوان  داد که خود  را تشکیل  فدراسیون سراسری کار چین  شعبۀ هونان 
آن یوان،  زغال  صنایع  سازمان دهی  و  جنبش  شد.  انتخاب  آن  رئیس 
در  حزب  بود.  کمونیستی  سازمان دهی  از  عالی  نمونه ای  بالاخص، 
ابتدا مدارس اوقات فراغت را برای کارگران زغال راه اندازی کرد تا آموزش 
حادیۀ صنفی تشکیل شد. 

ّ
مارکسیستی آن ها را استمرار بخشد. سپس یک اتّ

کارگران  میان  در  سوسیالیست  جوانان  حادیۀ 
ّ
اتّ از  شاخه ای  میان،  این  در 

تشکیل شد که بهترین اعضای آن بعدها جذب حزب شدند. صنایع زغال 
خود  تحت  تأثیر  را  کشور  سراسر  که  بود  بزرگی  اعتصابات  شاهد  آن یوان 
نیرومندی داشت که حتّّی در دوره های  این جنبش سازمان دهی  قرار داد. 
مختلف  مراحل  در  کارگران  شد.  خود  حیات  حفظ  به  قادر  نیز  سرکوب 
جنگ انقلابی حمایت و مشارکت ارزش مندی از خود نشان دادند. آن یوان 

مرکز رابط اوّّلین منطقۀ پایگاهی کمونیستی در کوهستان چین گان بود.
ی حزب کمونیست چین که در ژوئیه 1922 

ّ
مائو در دوّّمین کنگرۀ ملّ

برگزار شد، حضور نداشت. زیرا مقام حزبی خود را از دست داده بود. او در 
ی حزب کمونیست چین که در ژوئن 1923 برگزار 

ّ
سوّّمین کنگرۀ ملّ

شد، شرکت کرد و در آن به عنوان عضو کمیتۀ مرکزی انتخاب شد. این 
یالیستی و ضدفئودالی را  ی ضدامپر

ّ
کنگره تصمیم گرفت یک جبهۀ ملّ

پا نماید.  با همکاری حزب گومیندان تحت رهبری سون یات سن بر
به  فردی  به صورت  تا  داد  دستور  کمونیست  حزب  اعضای  به  کنگره 
و  اوّّلین  در  و  داد  انجام  را  کار  این  مائو  بپیوندند.  گومیندان  حزب 
به عنوان  برگزار شد،  و 1926  در سال های 1924  که  کنگره  دوّّمین 
او  شد.  انتخاب  گومیندان  مرکزی  اجرایی  کمیتۀ  الی البدال  عضو 
یاست بخش مرکزی تبلیغات گومیندان، سردبیری هفته نامۀ سیاسی  ر

و هدایت کلاس ششم موسسّّۀ جنبش دهقانی را برعهده گرفت.
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بخش بیست و پنجم
و  »چپ«  و  راست  خطوط  علیه  مائو   مبارزۀ 

پیروزی انقلاب چین

تا  از سال 1924  انقلاب چین  انقلابی داخلی چین:  اوّّلین جنگ 
اوایل 1926 به سرعت و با جوش و خروش عظیم کارگران و دهقانان به 
تظاهرکنندگان  مه  علیه کشتار 30  اعتراضات  در سال 1925  رفت.  پیش 
ضدامپریالیستی  خلقی  جنبش  یک  به  بریتانیا  پلیس  به دست  شانگهای 
تبدیل شد که همۀ اقشار توده ها را در سراسر کشور دربرگرفت. کشور در 

آستانۀ نبردی سرنوشت ساز میان انقلاب و ضدانقلاب بود.
در آن زمان امّّا بلای دو انحراف به جان حزب کمونیست چین افتاده 
ط به رهبری دبیر کل وقت 

ّ
بود. در یک سو گروه اپورتونیست راست مسلّ

انقلاب  که  بود  این  وی  موضع  داشت.  قرار  دوتسیو،  چون  حزب، 
انقلاب  و هدف  رهبری شود  بورژوازی  توسّّط  باید  بورژوادموکراتیک 
تنها  بورژوازی  او  خط  اساس  بر  باشد.  بورژوایی  جمهوری  تشکیل  باید 
او  آن متّّحد می شد.  با  بود که طبقۀ کارگر می بایست  نیروی دموکراتیکی 
حاد با دهقانان قائل نمی شد. در سوی 

ّ
هیچ امکانی برای ایجاد یک اتّ

فدراسیون  رهبر  گوتائو،  جان  که  بودند  چپ  اپورتونیست های  دیگر، 
فقط جنبش طبقۀ  او  می کرد.  نمایندگی  را  آن ها  کار چین،  سراسری 
دارای  کارگر  طبقۀ  که  می کرد  استلادل  چنین  جان  می دید.  را  کارگر 
این رو،  از  به انجام رساند.  را  انقلاب  به تنهایی  تا  قدرت کافی است 

گروه او نیز دهقانان را نادیده می گرفت.
مائو در حین مبارزه با این دو انحراف، اوّّلین سهم عمدۀ خود را 
اثر معروف  او  در مارس 1926  ادا نمود.  تئوری مارکسیستی  به تکامل 
خود، تحلیل طبقات جامعۀ چین، و در مارس 1927 گزارش دربارۀ بررسی 
را نوشت. وی در این آثار سعی کرد به اساسی ترین  جنبش دهقانی هونان 
مسائل انقلاب چین پاسخ دهد: چه کسانی دوستان و چه کسانی دشمنان 
انقلاب‌اند، نیروی رهبری کیست و متّّحدان قابل اعتماد و متزلزل کدام‌اند؟ 
باید رهبری  نه بورژوازی است که  یا و  پرولتار این  او استلادل کرد که 
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جنگیدن  با  نمی تواند  یا  پرولتار حال  این  با  گیرد.  به‌دست  را  انقلاب 
ین  ه تر

ّ
ین و کثیرالعدّ به تنهایی پیروز شود. او بر نقش دهقانان که نزدیک تر

کید  نمود. مائو همچنین خاطرنشان ساخت که  یا بودند، تأ متّّحد پرولتار
ی یک متّّحد متزلزل است که امکان پیوستن جناح راست 

ّ
بورژوازی ملّ

انقلاب  در جبهۀ دوستان  ماندن جناح چپ‌اش  باقی  و  به دشمن  آن 
را در مورد چگونگی بسیج  ایده های خود  مائو همچنین  دارد.  وجود 
ح 

ّ
مسلّ نیروهای  سازمان‌دهی  و  انقلابی  حکومت  یک  ایجاد  توده ها، 

دهقانی ارائه کرد. این چشم‌انداز روشن مائو برای جهت گیری‌ای بود که 
خاذ می نمودند.

ّ
نیروهای انقلابی باید اتّ

اوّّل  مرحلۀ  از  مهمّّی  بخش  که  شمال  به  لشکرکشی  موعد  اینک 
فرا  می شد،  محسوب   – داخلی  انقلابی  جنگ  اوّّلین   – چین  انقلاب 
رسیده بود. این گسیل ارتش انقلابیِِ تحت رهبری جبهۀ متّّحد انقلابی 
 1926 ژوئیۀ  در  که  بود  کمونیست(  گومیندان-حزب  متّّحد  )جبهۀ 
دولت  کوبیدن  در هم  هدف  با  چین  جنوب  در  )کانتون(  گوان جو  از 
یق یک  یالیستی جنگ سالاران شمالی از طر ارتجاعی تحت حمایت امپر
حاد چین آغاز شد. لشکرکشی به 

ّ
جنگ انقلابی و حصول استقلال و اتّ

قیتی بزرگ همراه بود و بسیاری از 
ّ
شمال ابتدا در سرتاسر جنوب چین با موفّ

جنگ سالاران جنوبی شکست خوردند یا جذب انقلاب شدند. تحت تأثیر 
لشکرکشی به شمال، قیام های دهقانی پا گرفتند. پرولتاریا هم‌زمان با پیشروی 
دی را در شهرها بر روی صحنه برد. 

ّ
حانۀ متعدّ

ّ
ارتش انقلابی، قیام های مسلّ

حتّّی شانگهای، بزرگ ترین شهر صنعتی و تجاری چین، در مارس 1927 
حانه آزاد شد.

ّ
پس از سه اقدام کارگران به قیام مسلّ

بورژواییِِ  دارودستۀ  بزرگ،  پیروزی های  این  به  از دست یابی  پس  امّّا 
سون  مرگ  از  پس  گومیندان  اصلی  )رهبر  کای شک  چیان  هدایت  تحت 
 با  یات سن در سال 1925( جبهۀ متّّحد را نقض نمود. در آوریل 1927 
حمایت امپریالیست ها کشتار کادرهای کمونیست در نقاط مختلف کشور 
کمونیست  حزب  بر  دوتسیو  چون  راستِِ  اپورتونیستی  رهبری  افتاد.  به راه 
چین امّّا به جای بسیج کارگران و دهقانان علیه مرتجعین گومیندان تسلیم 
قتل عام  به  از گومیندان دست  آن ها شد. در ژوئیۀ 1927 یک دستۀ دیگر 
کمونیست ها زد. این رویدادها منجر به فروپاشی جبهۀ متّّحد و شکست 
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اوّّلین جنگ انقلابی داخلی شد.
خط راست چن دوتسیو که در طول دورۀ جنگ انقلابی داخلی 
دوره  آن  طی  انقلاب  شکست  مهم  دلایل  از  یکی  بود،  ط 

ّ
مسلّ اوّّل 

حمایت  نتوانست  امّّا  کرد،  مبارزه  راست  خط  این  علیه  مائو  بود. 
ی حزب 

ّ
یت حزب را جلب نماید. در واقع در پنجمین کنگرۀ ملّ اکثر

ق شد مائو را 
ّ
یل 1927 چن موفّ که در این دوره برگزار شد، در آور

از کمیتۀ مرکزی برکنار کند.
دورۀ دوّّم جنگ انقلابی داخلی: در اوت 1927، در آغاز دورۀ 
بعدی – دورۀ دوّّم جنگ انقلابی داخلی – پس از تحت انتقاد شدید 
ی 

ّ
کلّ دبیر  از سمت  اپورتونیسم راستِِ چن دوتسیو، وی  قرار گرفتن 

و  شد  بازگردانده  مرکزی  کمیتۀ  به  دوباره  مائو  شد.  برکنار  حزب 
انتخاب  ت 

ّ
موقّ پولیت بوروی  الی‌البدال  اعضای  از  یکی  به عنوان 

شد. با این حال، انتقاد صحیح از خط راست در نوامبر 1927 جای 
ط یک خط »چپ« در کمیتۀ مرکزی تحت رهبری چی 

ّ
خود را به تسلّ

در روسیه  آموزش  از  بود که پس  رفیق روشنفکری  او  داد؛  چیوبای 
یابی  ارز می نمود،  نمایندگی  وی  که  ی 

ّ
خطّ بود.  بازگشته  چین  به 

اشتباهی را دیکته می کرد که طبق آن انقلاب چین در حال »خیزش 
یادی از شهرها را طلب  حانه در تعداد ز

ّ
مستمر« بود و لذا قیام مسلّ

از و رهبری یک  به خاطر طرفداری  را  مائو  می نمود. رهبری حزب، 
قرار  انتقاد  مورد  بزرگ  شهرهای  در  قیام  با  مخالفت  و  دهقانی  قیام 
عضویت  از  همچنین  و  مرکز  در  خود  سمت های  از  دوباره  او  داد. 
ط خط چپ منجر به تلفات 

ّ
در کمیتۀ استانی هونان برکنار شد. تسلّ

یل 1928 کنار گذاشته شد. سنگینی شد و در آور
کنگرۀ ششم حزب کمونیست چین که در ژوئن 1928 در مسکو 
برگزار شد، این اوّّلین خط »چپ« حزب کمونیست چین را اصلاح 
 صحیح 

ً
کرد و با رد نمودن هر دو موضع راست و »چپ« درکی اساساً

بر   
ً
اساساً کنگره  نبود،  حاضر  کنگره  این  در  مائو  گرچه  نمود.  خاذ 

ّ
اتّ

 دوباره به 
ً
مواضع او در رابطه با بسیاری از موارد مهر تائید زد. او غیاباً

عضویت کمیتۀ مرکزی انتخاب شد. در حین کاربست این درک و ایجاد 
ارتش سرخ پس از ناکامی های لشکرکشی به شمال و قیام های شهری، مائو 
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نمود.  عرضه  مارکسیستی-لنینیستی  تئوری  تکامل  به  بیش تری  خدمات 
قدرت سیاسی سرخ می تواند در چین وجود داشته باشد؟ را  او چرا 
 1928 نوامبر  در  را  چین گان  کوهستان  در  مبارزه  و   1928 اکتبر  در 
یخی ساختمان  یک برای روند تار نوشت. این آثار مهم شالوده ای تئور
یان بود، فراهم نمودند. پس از شکست  و تکامل ارتش سرخ که در جر
از  با گروه کوچکی  اکتبر همان سال، مائو  قیام دهقانی 1927 و در 
چین گان  کوهستان  در  را  پایگاه  اوّّلین  ایجاد  دهقان  و  کارگر  مبارزان 
را آغاز نموده بود. در این دوره، از سال 1927 تا اوایل 1930، قلمروی 
شورش های دهقانی و مناطق پایگاهی به طور پیوسته توسعه یافت. بسیاری 
پیوستند.  مائو  نیروهای  به  کمونیست ها  رهبری  تحت  مبارز  گروه های  از 
تعداد سربازان ارتش سرخ به 60 هزار نفر و اندکی بعد به 100 هزار نفر 

بالغ گردید.
با این حال، ایده های »چپ« بار دیگر دست بالا را گرفتند و از سال 
1930 رهبری حزب را قبضه کردند. دو خط »چپ« یکی به رهبری 
به رهبری وان مین در سال های  لی لی سان در سال 1930 و دیگری 
به  ط شدند و صدمات جبران ناپذیری 

ّ
بر حزب مسلّ  1931-1934

سازمان دهی  برای  نقشه ای   1930 ژوئن  در  لی سان  لی  آوردند.  بار 
حانه در شهرهای بزرگ سراسر کشور و متمرکز ساختن 

ّ
قیام های مسلّ

بزرگ  شهرهای  این  به  حمله  جهت  سرخ  ارتش  واحدهای  تمام 
یزی نمود. تلاش برای اجرای این نقشه طی ژوئن و سپتامبر 1930  طرح ر
منجر به تلفات شدید و درخواست کادرها برای اصلاح آن شد. در این دوره 
مائو حمله به چانگشا را رهبری کرد، امّّا برای جلوگیری از تلفات سنگین 
در برابر نیروهای برتر امپریالیست ها و گومیندان عقب نشینی کرد. پس از 
عقب نشینی، سرکوب وحشیانه ای در چانگشا بهوقوع پیوست که طی 
آن یان کای هوئی، همسر مائو، که در آن جا دست اندرکار فعّّالیت های 
یرزمینی بود، اعدام شد. لی لی سان در پلنومی که در سپتامبر 1930  ز
برگزار شد، از خود انتقاد کرد و از مقام رهبری کنار رفت. مائو و چو 
تازه تأسیس  پولیت بوروی  در  عضویت  به  سرخ(  ارتش  )فرمانده  دِِه 

انتخاب شدند.
با این حال، پلنومی در ژانویۀ 1931 از سوی وان مین، یکی از اعضای 
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بازگشته  روسیه  در  آموزش  از  پس  که  »بلشویک «   28 به اصطلاح  گروه 
بودند، فراخوانده شد و طی آن این پولیت بورو دور زده شد. نه تنها مائو و 
چو ده به این پلنوم فراخوانده نشدند، بلکه از کمیتۀ مرکزی نیز کنار گذاشته 
کمیتۀ  دبیر  به عنوان  خود  سمت های  از  مائو   1932 اوت  در  شدند. 
جبهه و کمیسر سیاسی ارتش سرخ نیز منفصل شد. گروه وان مین پس 
از قرار دادن حزب و ارتش سرخ تحت کنترل کامل خود مرتکب اشتباهات 
ت، 

ّ
دی شدند که منجر به تلفات سنگینی گردید. در تمام طول این مدّ

ّ
متعدّ

حملۀ اصلی آن ها متوجّّه مائو بود که به گفته شان نمایندۀ اپورتونیسم راست و 
خطر اصلی درون حزب محسوب می شد. خط صحیح مائو »خط دهقانان 
و  جناح گرایانه  روش های  از  رهبری  »چپ«  خط  می شد.  خوانده  ه« 

ّ
مرفّ

فرقه گرایانه برای حمله به نه فقط مائو بلکه همچنین رهبران خطوط »چپ« 
درحالی که  می نمود.  استفاده  چیوبای  چی  و  لی سان  لی  یعنی  پیشین، 
کای شک  چیان  بود،  حزب  صفوف  ساختن  آشفته  سرگرم  مین  وان  گروه 
کارزارهای محاصره و سرکوب پیاپی علیه مناطق سرخ پایگاهی را تدارک 
می دید. پیش از این که رهبری »چپ« کنترل کامل خود بر حزب و ارتش 
سرخ در مناطق پایگاهی را برقرار سازد، چهار کارزار محاصره و سرکوب 
نخست با رهبری مائو و تحت تأثیر اصول استراتژیک او با شکست مواجه 
پایگاهی منتقل شد،  به منطقۀ   

ً
امّّا وقتی رهبری »چپ« عملاً شدند. 

نیروهای  شکست  و  ی 
ّ

جدّ اشتباهات  به  منجر  آن ها  مستقیم  رهبری 
کمونیست در پنجمین کارزار نیروهای گومیندان شد. به منظور در هم 
شکستن حلقۀ محاصرۀ چیان کای شک و کسب پیروزی های جدید 
خاذ گردید؛ این 

ّ
از اکتبر 1934 تصمیم تغییر استراتژی ارتش سرخ اتّ

تغییر استراتژیک که به »راهپیمایی طولانی« مشهور گردید، جهان را 
تکان داد. در این راهپیمایی، مائو را همسر دوّّم اش هه زی جن، از کادرهای 
حزب و از یک خانوادۀ دهقانی منطقۀ پایگاهی جیان شی، همراهی می کرد. 
آن ها که در سال 1931 پس از مرگ همسر اوّّل مائو، یان کای هوئی، ازدواج 
نزد  طولانی  راهپیمایی  آغاز  در  را  آن ها  که  داشتند  فرزند  دو  بودند،  کرده 

دهقانان منطقۀ پایگاهی جیان شی باقی گذاشتند.
در طی راهپیمایی طولانی، در پلنوم زون ییِِ حزب کمونیست چین 
در ژانویۀ 1935 بود که رهبری حزب به دست مائو و سیاست های او 
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سپرده شد. این نقطۀ عطفی برای راهپیمایی طولانی و همچنین برای 
انقلاب چین بود. سپس تصمیم گرفته شد که به منظور امکان هماهنگی 
اشغال  و  ژاپن  حملۀ  زمان  از  که  ضدژاپنی  سراسری  ی 

ّ
ملّ جنبش  با  بهتر 

شمال شرقی چین در سال 1931 در حال رشد بود، راهپیمایی طولانی در 
جهت شمال ادامه یابد.

مکرّّر  حملات  بر  علاوه  باید  حزب  طولانی،  راهپیمایی  طی  در 
گوتائو  جان  جنگ سالارانۀ  و  فرارطلبی  خط  با  گومیندان  نیروهای 
طول  در  که  مرکزی  کمیتۀ  کنفرانس  دو  طی  می کرد.  نرم  دستوپنجه 
راهپیمایی طولانی برگزار شد، طرح پیشنهادی جان گوتائو برای عقب نشینی 
ی شین چیان و تبت شکست خورد. امّّا او از پیروی از 

ّ
یت ملّ

ّ
به مناطق اقلّ

تصمیم حزب خودداری و سعی کرد یک مرکز حزبی جدید تشکیل دهد. 
وی بخشی از ارتش سرخ را به سمت دیگر هدایت کرد که توسّّط نیروهای 
گومیندان مورد حمله قرار گرفتند و تار و مار شدند. جان به یک خائن بدل 
شد و به گومیندان پیوست. نیروی اصلی ارتش سرخ در اکتبر 1935، یک 
استان شانسی  در  به مقصد خود  پیمایی طولانی،  راه  از شروع  سال پس 
در شمال چین رسید. شمار نیروهای ارتش سرخ که درست قبل از شروع 
پنجمین کارزار محاصره و سرکوب به حودد 300 هزار نفر می رسید، حال 
به کمی بیش از 20 هزار نفر تقلیل یافته بود. این هستۀ مبارز بود که منطقۀ 
شمال  استان  سه  این  مرزی  منطقۀ  )در  شانسی-گانسو-نین شیا  پایگاهی 
چین( را بنا نهاد. این منطقۀ پایگاهی به نام شهر مرکزی آن، ینان، مشهور 
گردید. مائو از همین پایگاه حزب و ارتش سرخ را به سوی پیروزی در جنگ 

علیه ژاپن در سال 1945 رهبری نمود.
در این برهه بود که مائو و هه زی جن در سال 1938 از یکدیگر جدا 
نام  چین  جیان  کرد.  ازدواج  چین  جیان  با  مائو   1939 آوریل  در  شدند. 
حزبی لان پین، یک بازیگر تئاتر و سینما، بود که در سال 1933 به حزب 
کادمی هنر این شهر تدریس کند و  پیوست، در 1937 به ینان رفت تا در آ
در گروه های تبلیغاتی که به میان دهقانان می رفتند، مشارکت نماید. مائو که 
علاقۀ آتشینی به هنر و ادبیات داشت، در جریان این فعّّالیت ها با او ملاقات 

کرد؛ آن ها عاشق یکدیگر شدند و تصمیم به ازدواج گرفتند.
راهپیمایی  پایان  از  بعد  بلافاصله  ضدژاپنی:  مقاومت  جنگ  دورۀ 



۱۵۳

 و پنجمتبخش بیس

خاذ و اجرای یک جهت گیری تاکتیکی جدید به منظور 
ّ
طولانی، مائو بر اتّ

جنگ  برای  نیروها  حداکثری  کردن  متّّحد  و  داخلی  جنگ  دادن  پایان 
علیه  تاکتیک های  دربارۀ  او،  سخنرانی  نمود.  تمرکز  ضدژاپنی  مقاومت 
امپریالیسم ژاپن، گامی مهم در تکامل تاکتیک های مارکسیستی-لنینیستی 
 در گزارش مه 1937 

ً
در رابطه با مسئلۀ جبهۀ متّّحد بود. این نظرات بعاًد

ضدژاپنی  مقاومت  دوران  در  چین  کمونیست  حزب  وظایف  دربارۀ  او، 
خصوص  در  درخشان  توضیحی  ارائۀ  با  مائو  یافت.  تکامل  بیش تر 
مرحلۀ تکامل تضادهای داخلی و خارجی چین، تغییر در تضاد عمده 
بهواسطۀ تهاجم ژاپن و بالتبع لزوم تغییر تاکتیک های جبهۀ خلق برای 
مواجهه با وضعیت جدید را شرح داد. او خواستار تشکیل یک جبهۀ 
این  با  ژاپنی شد.  راندن متجاوزان  به منظور عقب  با گومیندان  متّّحد 
با وارد شدن به یک جبهۀ متّّحد موافقت نمی کرد؛  حال، چیان کای شک 
تا آن که بر اثر تبلیغات حزب کمونیست چین و فشار برخی از جناح ها در 
از دستگیر  این کار شد. چیان سرانجام پس  به  داخل حزب خود مجبور 
تشکیل  بر  که  خود  ژنرال های  از  تن  دو  توسّّط   1936 دسامبر  در  شدن 
یک جبهۀ متّّحد به همراه حزب کمونیست چین اصرار داشتند، حاضر به 
اوت 1937  در  متّّحد ضدژاپنی  متّّحد شد. جبهۀ  تشکیل جبهۀ  پذیرفتن 

تشکیل شد.
در طول جنگ مقاومت، مائو بار دیگر مجبور شد با گرایش های 
غلط مبارزه کند؛ گرچه این گرایش ها تا سر حد قبضه نمودن رهبری 
ی 

ّ
حزب و مبارزه رشد نکردند. یکی از آن ها گرایش بدبینانۀ انقیاد ملّ

بود.  شده  ظاهر  متّّحد  جبهۀ  گومیندانی  بخش های  از  برخی  در  که  بود 
پس از تحمّّل چند شکست در برابر ژاپنی ها، این افراد احساس  کردند که 
چینی ها محکوم اند تحت سلطه و سرکوب ژاپنی ها و دیگر امپریالیست ها 
باقی بمانند. دسته ای از اینان حتّّی برای تسلیم شدن آماده شده بودند. از 
چین  کمونیست  حزب  بخش های  از  برخی  در  گرایشی  دیگر  سوی 
وجود داشت که احساس می کردند از آن جایی که جبهۀ متّّحد تشکیل 
یب الوقوع خواهد بود. این رفقا در  شده است، پیروزی بر ژاپنی ها قر
دستۀ  ارتجاعی  و جنبۀ  بزرگ نمایی می کردند  متّّحد  قدرت جبهۀ  ارزیابی 
و  اشتباه  تئوری های  این  اصلاح  برای  مائو  نمی دیدند.  را  کای شک  چیان 
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دربارۀ  با عنوان  نشان دادن مسیر صحیح ادامۀ جنگ در مه 1938 کتابی 
جنگ طولانی مدّّت نوشت که در آن خاطرنشان می نمود جنگ سرانجام 
به دست نخواهد  پیروزی سریع  این  امّّا  پایان خواهد رسید،  به  پیروزی  با 
آمد. او همچنین در این رساله و سایر نوشته ها اصول نظامی جنگ خلق 

را تبیین نمود.
دی نیز نوشت که به آموزش کادرهای حزب و 

ّ
مائو آثار فلسفی متعدّ

زدودن تأثیر بقایای مخرّّب خطوط راست و »چپ« پیشین یاری می رساند. 
کارزار اصلاح  تا 1944، یک  بین سال های 1941  نوشته ها،  این  پایۀ  بر 
با  کارزار  این  برپا شد.  در صفوف حزب  عمده  اشتباهات  با  مبارزه  برای 
شد.  همراه  می پرداختند،  حزب  تاریخ  بررسی  به  که  عمیقی  بحث های 
این  در  بالاخص  بود،  رهبری  رفقای  از  یکی  دوره  این  در  که  ئن لای  چو 
روند شرکت جست. کارزار مذکور سرانجام به رد آشکار و کامل خطوط 
ص 

ّ
نادرست پیشین منتج شد. این درک در قطع نامه ای بر سر مسائل مشخّ

به  پلنوم آوریل 1945 حزب کمونیست  تاریخ حزب ما تشریح شد و در 
تصویب رسید.

ح شده 
ّ
حزب کمونیست چین که به خط و تاکتیک های صحیح مسلّ

بود، خلق چین را ابتدا در جنگ مقاومت علیه ژاپن و سپس علیه مرتجعین 
جنگی  نیروهای  شمار  رساند.  پیروزی  به  کای شک  چیان  رهبری  تحت 
ارتش سرخ از کمی بیش از 20 هزار نفر در پایان راه پیمایی طولانی به یک 
میلیون نفر در آستانۀ پایان جنگ مقاومت ضدژاپنی در سال 1945 افزایش 
در هفتمین کنگرۀ حزب کمونیست چین،  یل 1945،  آور در  یافت. 
از  ائتلافی، جمع بندی مفصّّلی  مائو طی گزارش خود، دربارۀ دولت 
و  و داخلی  بین المللی  از وضعیت جاری  تحلیلی  جنگ ضدژاپنی، 
صی برای تشکیل دولت ائتلافی پس از پیروزی بر نیروهای 

ّ
برنامۀ مشخّ

ژاپنی با گومیندان ارائه داد.
دوران جنگ انقلابی داخلی سوّّم: امّّا پس از پیروزی بر ژاپن، چیان 
کای شک با حمایت امپریالیسم امریکا و قدرت برتر نیروهای نظامی خود، 
با تشکیل یک دولت ائتلافی با هر شرایط معقول مخالفت کرد. در آن زمان 
به  گومیندان  با  که حزب کمونیست چین  بود  این  استالین  حتّّی خواست 
توافق برسد و می گفت آن ها نباید وارد جنگ داخلی جدیدی شوند و باید 
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ت چین از میان خواهد رفت. 
ّ
با چیان کای شک همکاری نمایند، وگرنه ملّ

ادامه  پیشروی  به  مائو  این وجود، حزب کمونیست چین تحت رهبری  با 
می شود،  شناخته  داخلی  انقلابی  جنگ  سوّّمین  به عنوان  آن چه  در  و  داد 
کا بر حمایت همه جانبۀ توده ها و بهویژه 

ّ
ارتش سرخ با اتّ وارد گردید. 

تغییر دهد و در ژوئیه 1947  را  توازن قوای نظامی  توانست  دهقانان 
از دفاع استراتژیک به تعرّّض استراتژیک گذار نماید. در اکتبر 1949 
حزب کمونیست چین ظرف چهار سال، در سراسر کشور بر گومیندان که 

پشتیبانی کامل امریکا را به همراه داشت، پیروز شد.
پرولتاریای  و  مارکسیست-لنینیست ها  چین،  انقلاب  پیروزی  با 
 شکست ناپذیر که 

ً
سراسر جهان از تشکیل یک اردوگاه سوسیالیستی ظاهراً

یک سوّّم بشریت را دربرمی گرفت، مالامال از شادی و غرور شدند. مائو 
امّّا انگاره ای از چالش های پیش رو و خطرات دورۀ آتی را پیش گذاشت. 
حزب  تأسیس  سالگرد  هشتمین  و  بیست  به مناسبت   ،1949 سال  در  او 
دربارۀ دیکتاتوری دموکراتیک خلق،  کمونیست چین، در سخنرانی خود، 
گفت: »بیست و هشت سال عمر حزب ما دورانی طولانی است که طی آن 
تنها به فتح یک چیز نائل شده ایم. – ما یک پیروزی پایه ای در جنگ انقلابی 
به دست آورده ایم. هنگامۀ جشن است، زیرا خلق پیروز شده است؛ زیرا این 
امّّا هنوز کارهای  پیروزی در کشوری به بزرگی چین به دست آمده است. 
زیادی برای انجام دادن داریم. به قول معروف کاری که تاکنون کرده ایم، تنها 

اوّّلین قدم از یک راهپیمایی طولانی ده هزار قدمی بوده است«.
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بخش بیست و ششم
 راه انقلاب در مستعمرات و نیمه مستعمرات

بلافاصله بعد از بنیان گذاری جمهوری خلق چین، جنبش بین المللی 
کمونیستی اهمّّیت راه انقلاب چین را برای مستعمرات و نیمه مستعمرات 
کمینفرم  ارگان   1950 ژانویه   27 سرمقالۀ  در  شناخت.  به رسمیت 
آمد:  برای دموکراسی خلق!، چنین  پایدار،  برای صلح  تحت عنوان 
»راهی که خلق چین طی نمود... راهی است که خلق های بسیاری 
و  ی 

ّ
ملّ استقلال  به  دست یابی  برای  وابسته  و  مستعمره  کشورهای  از 

دموکراسی خلق باید طی نمایند.«
به ما می آموزد که  ی چین 

ّ
»تجربۀ ظفرنمون مبارزات رهایی بخش ملّ

سازمان هایی  و  گروه ها  احزاب،  طبقات،  همۀ  با  می بایست  کارگر  طبقۀ 
که خواهان مبارزه با امپریالیست ها و مزدوران آن ها و مایل به تشکیل یک 
جبهۀ متّّحد گسترده و سراسری به رهبری طبقۀ کارگر و پیشگام آن – حزب 

کمونیست –  هستند، متّّحد شود.«
تعیین کننده  شرط  باشد،  فراهم  لازم  داخلی  شرایط  »هنگامی که 
ارتش های  تشکیل  ی، 

ّ
ملّ رهایی بخش  مبارزۀ  پیروزمند  فرجام  ق 

ّ
تحقّ برای 

رهایی بخش خلق تحت رهبری حزب کمونیست است.«
بدین ترتیب، کاربرد جهان شمول تئوری مارکسیستی-لنینیستی تکامل 
یافته به دست مائو – یعنی مائوئیسم – به رسمیت شناخته شد و در مسیر تبدیل 
و  بهویژه در مستعمرات  انقلابیون راستین سراسر جهان  به راهنمای  شدن 

نیمه مستعمرات قرار گرفت.
در طی  او  د 

ّ
متعدّ نوشته های  در  انقلاب چین  راه  از  مائو  فرمول بندی 

عصر  در  که  بود  کرده  اشاره   
ً
قبلاً لنین  یافت.  تکامل  انقلاب  پیشروی 

که  است  بورژوازی  نه  و  پرولتاریا  این  پرولتاریایی،  انقلاب  و  امپریالیسم 
انقلاب بورژوادموکراتیک را رهبری خواهد کرد. مائو در اثر خود، دربارۀ 
دموکراسی نوین، ضمن پیشبرد این درک اضافه نمود که در این عصر، 
یالیسم دیگر  امپر انقلاب علیه  نیمه مستعمره، هر  یا  در یک مستعمره 
یک  در  که  بورژوادموکراتیک  جهانی  انقلاب  کهن  دسته بندی  در  نه 
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جهانی  انقلاب  از  بخشی  نه  دیگر  می گیرد؛  قرار  نوین  دسته بندی 
نوین،  جهانی  انقلاب  یک  از  بخشی  که  سرمایه داری  یا  بورژوایی 
انقلاب جهانی پرولتری-سوسیالیستی است. این دست مستعمرات 
را دیگر نمی توان متّّحد جبهۀ ضدانقلابی  انقلابی  نیمه مستعمرات  و 
انقلابی  جبهۀ  متّّحدان  به  آن هــا  دانست.  جهانی  سرمایه داری 
سوسیالیسم جهانی تبدیل شده اند. بدین ترتیب، او برای متمایز نمودن 
انقلاب در مستعمرات و نیمه مستعمرات از انقلاب بورژوادموکراتیک 
او  اساس،  این  بر  نهاد.  نام  نوین  دموکراتیک  انقلاب  را  آن  کهن، 

سیاست، اقتصاد و فرهنگ دموکراسی نوین را شرح داد.
مائو همچنین مفهوم جبهۀ متّّحد را که لنین و استالین ارائه داده بودند، 
تکامل بخشید. او نشان داد که بورژوازی در مستعمرات و نیمه مستعمرات 
ی. 

ّ
ملّ بورژوازی  و  کمپرادور  بورژوازی   – است  شده  تقسیم  بخش  دو  به 

بورژوازی کمپرادور که برای موجودیت و رشد خود به امپریالیسم وابسته 
که  بود  متزلزل  متّّحدی  ی 

ّ
ملّ بورژوازی  بود.  انقلاب  دشمن  همواره  بود، 

گاه به انقلاب کمک می کرد و گاه به دشمن ملحق می شد. بنابراین جبهۀ 
یا،  یا از چهار طبقه تشکیل می شد: پرولتار متّّحد تحت رهبری پرولتار
انقلاب  ی. دشمنان 

ّ
ملّ بورژوازی  و  دهقانان، خرده بورژوازی شهری 

یالیسم، بورژوازی کمپرادور و زمین داران بودند. امپر
را  قیام  راه  نیمه مستعمرات  و  مستعمرات  در  انقلاب  مائو،  گفتۀ  به 
آن  و طی  نهاد  گام  آن  در مسیر  انقلاب روسیه  که  راهی  نمی کرد؛  دنبال 
ابتدا شهرهای بزرگ به تصرّّف انقلابیون درمی آمد و سپس کنترل روستاها 
ت 

ّ
طولانی‌مدّ جنگ  چینی  راه  از  او  درعوض،  می شد.  گرفته  به‌دست 

ایجاد  روستایی،  مناطق  در  قدرت  منطقه‌ای  تصرّّف  شامل  که  خلق 
یکی و مناطق پایگاهی و محاصره و تصرّّف نهایی شهرها  مناطق چر
بود، رونمایی کرد. برای رسیدن به این هدف، مائو اصول نظامی جنگ 
 
ً
انقلابی را تودین نمود. او نحوۀ ایجاد ارتش سرخ را که یک سلاح کاملاً

و  چریکی  جنگ  از  شروع  با  داد.  آموزش  بود،  انقلاب  برای  ضروری 
سپس حرکت به سوی جنگ متحرّّک و در نهایت به جنگ موضعی، مائو 
کا 

ّ
اتّ عظیم  توده های  به  می تواند  نیروی کوچک  یک  آن  که طی  را  راهی 

نماید تا قوای مورد نیاز برای شکست یک دشمن نیرومند را ایجاد نماید، 
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نشان داد.
و  دولت  مارکسیستی-لنینیستی  مفهوم  به  استناد  با  مائو  سرانجام 
انقلاب های  در  دولت  تشکیل  به  مربوط  تئوری  پرولتاریا  دیکتاتوری 
کشورهای مستعمره را تبیین نمود. او بر اساس تئوری دموکراسی نوین، 

مفهوم جمهوری دموکراتیک نوین را فرمول بندی کرد.
او تصریح نمود که جمهوری دموکراتیک نوین با شکل کهن اروپایی-
شکل  که  بورژوایی  دیکتاتوری  تحت  سرمایه داری  جمهوریِِ  امریکاییِِ 
با  دیگر،  سوی  از  داشت؛  تفاوت  بود،  شده  منقضی  و  کهنه  دموکراتیک 
نیز  پرولتاریا  دیکتاتوری  تحت  شوروی  نوع  از  سوسیالیستی  جمهوری 
)جمهوری  شکل  این  ص، 

ّ
مشخّ تاریخی  دورۀ  یک  برای  بود.  متفاوت 

سوسیالیستی-م( نیز برای انقلاب در کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره 
مناسب نبود. بالتبع، طی این دوره در کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره 
تحت  نوین  دموکراتیک  جمهوری  یعنی  دولت  از  سوّّمی  شکل  اذ 

ّ
اتخّ

یالیست مورد نیاز بود. از آن جا  دیکتاتوری مشترک چند طبقۀ ضدامپر
ص است، یک شکل انتقالی 

ّ
که این شکل مناسبِِ یک دورۀ تاریخی مشخّ

محسوب می گردد. با این حال، طبق نظر مائو، این شکل ضروری است و 
نمی توان از آن صرف نظر کرد.

دیکتاتوری  قالب  در  چین  انــقلاب  پیروزی  از  پس  دولت  این 
دموکراتیک  دیکتاتوری  جوهر  مائو  شد.  تأسیس  خلق  دموکراتیک 
خلق را به مثابۀ ترکیبی از دو جنبه توضیح داد: دموکراسی برای خلق 
دهقانان،  کارگر،  طبقۀ  بر  مشتمل  خلق  مرتجعین.  بر  دیکتاتوری  و 
ی‌ است. این طبقات به رهبری طبقۀ 

ّ
خرده بورژوازی شهری و بورژوازی ملّ

کارگر و حزب کمونیست متّّحد می شوند تا حکومت خود را تشکیل دهند 
و دولت خود را انتخاب کنند. آن ها دیکتاتوری خود را بر سگ های زنجیری 
امپریالیسم – طبقۀ اربابان و بورژوازی کمپرادور و همچنین نمایندگان این 

طبقات – اعمال می کنند.
مائو به علاوه خاطرنشان ساخت که حزب کمونیست باید روند تبدیل 
کند.  رهبری  را  سوسیالیستی  دولت  یک  به  خلق  دموکراتیک  دیکتاتوری 
حاد کارگران و 

ّ
دیکتاتوری دموکراتیک خلق به رهبری پرولتاریا و مبتنی بر اتّ

دهقانان ایجاب می کرد که حزب کمونیست کل طبقۀ کارگر، کل دهقانان 
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و توده های وسیع روشنفکران انقلابی را متّّحد سازد. اینان نیروهای پیشرو 
و اساسی دیکتاتوری اند. بودن این وحدت، دیکتاتوری نمی تواند تحکیم 
یابد. همچنین لازم است حزب تا حد امکان با نمایندگان خرده بورژوازی 
ران و 

ّ
ی که حاضری به همکاری هستند، و با متفکّ

ّ
شهری و بورژوازی ملّ

گروه های سیاسی این طبقات متّّحد شود. این امری ضروری برای منزوی 
و  بازسازی  می یافت،  ق 

ّ
تحقّ اگر  و  بود  ضدانقلابی  نیروهای  ساختن 

توسعۀ سریع تولید، غلبه بر امپریالیسم خارجی، تبدیل مداوم یک اقتصاد 
کشاورزی نیمه استعماری عقب مانده به یک کشور صنعتی و ساختمان یک 

دولت سوسیالیستی میسّّر می گردید.
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بخش بیست و هفتم
 مائو دربارۀ فلسفه

نوشته های فلسفی مائو به آموزش کادرهای حزب و توده ها در زمینۀ 
را  آنان  عمل  و  ر 

ّ
تفکّ طرز  تا  است  یافته  اختصاص  مارکسیسم-لنینیسم 

دگرگون سازد. مائو خود یک محصّّل پرشور فلسفه بود. وقتی کتاب های 
فلسفه به دست اش می رسیدند، با تمام وجود مصروف مطالعۀ آن ها می شد. 
حاد شوروی 

ّ
با توجّّه به تأثیر پیشین دگماتیست هایی که پس از تحصیل در اتّ

بازگشته بودند و نمی توانستند شناخت خود را با واقعیّّت پیوند دهند، مائو 
پیوسته مشتاق آن بود که مطالعه و آموزش در حزب را با پراتیک پیوند دهد. 
او می خواست فلسفۀ مارکسیستی و بهویژه روش دیالکتیکی مارکسیستی را 

برای همۀ کادرها و فعّّالان حزب و برای عموم توده ها قابل استفاده سازد.
تئوری شناخت: آموزش مائو در مورد تئوری شناخت از اهمّّیت 
دربارۀ  رسالۀ  او  مهم  آثار  از  یکی  است.  بوده  برخوردار  بالایی  بسیار 
این  بود.  و عمل کردن  دانستن  پراتیک،  و  رابطۀ شناخت  دربارۀ   – پراتیک 
آن  نوشتن  مائو  خود  گفتۀ  به  امّّا  کشید،  طول  ساعت  دو  تنها  سخنرانی 
شرح  به  اثر  این  در  مائو  که  اصلی  نکتۀ  بود.  انجامیده  به طول  هفته ها 
آن پرداخته این است که شناخت از آسمان فرود نمی آید، بلکه از، و 
تنها از، پراتیک اجتماعی سرچشمه می گیرد. دانش واقعی یا ایده های 
صحیح از سه نوع پراتیک اجتماعی – مبارزه برای تولید، مبارزۀ طبقاتی 

و آزمایشات علمی – نشئت می گیرد.
تئوری به پراتیک وابسته است. مائو می گوید تصوّّر آن هم محال است 
تئوری  عوض،  در  نشود.  ارزیابی  و  سنجیده  پراتیک  بهواسطۀ  تئوری  که 
می سازد.  دگرگون  را  ما  ر 

ّ
تفکّ و  کار  روش های  و  می دهد  تغییر  را  پراتیک 

هیچ کس  می خورد.  رقم  بیش تر  شناختِِ  کسب  و  دگرگونی  بدین طریق 
م 

ّ
خردمند یا احمق به دنیا نمی آید. شناخت نمی تواند بر تجربۀ مادّّی مقدّ

باشد؛ هیچ کس نمی تواند قبل از انجام دادن کاری، خبرۀ آن کار شود.
از  فرآیند  این  می دهد.  توضیح  را  شناخت  کسب  فرآیند  مائو 
شناخت حسّّی، مرحلۀ ادراکات و برداشت های حسّّی شروع می شود؛ 
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را  پدیده ها  خارجی  روابط  و  مجزّّا  جوانب  تنها  ابتدا  در  انسان  که  جایی 
می بیند. با ادامۀ پراتیک اجتماعی، پدیده هایی که در سیر پراتیک انسان 
موجب ادراکات و برداشت های حسّّی او می شوند، به دفعات تکرار 
می گردند. سپس یک تغییر ناگهانی )جهش( در مغز، در فرآیند درک 
مفاهیم دیگر ظواهر، جنبه های  رخ می دهد و مفاهیم شکل می گیرند. 
روابط  و  یت 

ّ
کلّ ماهيت،  بلكه  نیستند؛  چیزها  خارجی  روابط  و  جداگانه 

درونی چیزها را دربرمی گيرند. بین مفاهیم و اداراکات حسّّی نه تنها تفاوت 
لی 

ّ
کمّّی بلکه تفاوت کیفی وجود دارد. شناخت مفهومی یا منطقی یا تعقّ

مرحله ای عالی تر از مرحلۀ شناخت حسّّی است.
لی 

ّ
تعقّ شناخت  که  این  یکی  است:  مهم  جنبۀ  دو  حائز  قضیه  این 

فکر کنیم شناخت  اگر  احمقانه است  به شناخت حسّّی است.  وابسته 
ابتدا تجربه کند و شناخت حسّّی کسب  لی می تواند بودن این که فرد 

ّ
تعقّ

نماید، به دست آید. دوّّمین جنبۀ مهم این است که شناخت حسّّی باید به 
باید  شناخت حسّّی  که  معناست  بدان  این  تبدیل شود.  لی 

ّ
تعقّ شناخت 

لی تکامل یابد.
ّ

تعمیق گردد و به مرحلۀ شناخت تعقّ
نیست.  خود  در  هدفی  لی 

ّ
تعقّ شناخت  کسب  حال،  این  با 

کید داشته است، نکتۀ اساسی  همان طور که مارکسیسم همیشه بر آن تأ
می گوید  مائو  چنان که  لذا  است.  آن  آوردن  در  عمل  به  شناخت  هر 
»بهوسيلۀ پراتيك حقيقت را كشف كردن و باز در پراتيك حقيقت را اثبات 
كردن و تكامل دادن؛ از شناخت حسّّی آغاز کردن و تکامل فعّّالانۀ آن به 
لی آغاز کردن هدايت فعّّال پراتيك 

ّ
لی؛ سپس از شناخت تعقّ

ّ
شناخت تعقّ

انقلابی برای تغییر جهان ذهنی و عینی؛ پراتیك، شناخت، باز پراتیك و 
پيچی بی پایان تكرار می شود و  باز شناخت – اين شكل در گردش مار
پيچ های پراتيك و شناخت به سطح بالاتری ارتقا  هربار محتوای مار
اين است  ديالكتيك.  ياليسم  ماتر یت شناخت 

ّ
اين است کلّ می یابد. 

یالیستی دیالكتیكی وحدت دانستن و عمل كردن«. تئوری ماتر
دربارۀ تضاد: از خدمات مهم دیگر مائو به فلسفۀ مارکسیستی، در 
رابطه با دیالکتیک و بهویژه درک و کاربرد تضادها بود. درک و بهره بردن 
نوشته های  و   در سراسر تحلیل ها 

ً
تقریباً و  از تضادها در جاهای مختلف 

مائو مشهود است. اثر برجستۀ او ،دربارۀ تضاد، که رساله ای دربارۀ فلسفه 
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است، در اوت 1937 و پس از رسالۀ دربارۀ پراتیک، با همان هدف غلبه بر 
ر دگماتیستی که در آن زمان در حزب نهادینه شده بود، 

ّ
ی تفکّ

ّ
خطای جدّ

به نگارش درآمد. در ابتدا، این مقاله به صورت دو سخنرانی در دانشکدۀ 
نظامی و سیاسی ضدژاپنی ینان ارائه شد.

کار مائو به نوعی ادامۀ کار لنین بود که به طور اخص به مطالعۀ 
خوانده  دیالکتیک«  »نمک  را  تضاد  لنین  می پرداخت.  تضاد  عمیق 
آن جوهر  متضاد  اجزای  و شناخت  واحد  »تقسیم  که  بود  داشته  اظهار  و 
که  بود  نوشته  دفترهای فلسفی خود چنین  لنین در  دیالکتیک است«. 
یف  ین وحدت اضداد تعر »به طور خلاصه، دیالکتیک را می توان دکتر
کرد. وحدت اضداد دربردارندۀ جوهر دیالکتیک است، امّّا این مقوله 

مستلزم شرح و بسط است«.
این »شرح و بسط« حودد بیست سال بعد توسّّط مائو انجام شد. کار 
ت بسیار بررسی 

ّ
مائو جهشی در درک تضاد بود. او مسئلۀ تضاد را با دقّ

کرد و آن را به گونه ای روشن ساخت که برای هرکسی به راحتی قابل درک و 
استفاده باشد.

بنیادین  قانون  اضداد  وحدت  قانون  که  نمود  کید  تأ وی  ابتدا 
طبیعت و جامعه، و بنابراین، همچنین قانون بنیادین اندیشه است.

در پی آن، او اصل عام و مطلق بودن تضاد را شرح داد. مطابق این 
اصل، تضاد در همۀ پروسه های هر شیء و هر اندیشه حاضر است و در 

تمامی این پروسه ها از ابتدا تا انتها وجود دارد.
سپس او اصل خاص بودن و نسبی بودن تضاد را تبیین نمود. بنا به 
این اصل، هر تضاد و هر یک از جهت های آن ویژگی های مربوط به خود 

را دارند.
مفهوم بسیار مهمی که مائو در این زمینه ارائه نموده، وحدت و مبارزۀ 
بین اضداد در یک تضاد است. مائو اشاره می کند که وحدت یا همگونی 
ت و نسبی است. از سوی دیگر مبارزۀ 

ّ
اضداد مشروط است؛ پس موقّ

اضداد لایتناهی است؛ پس عام و مطلق است.
او  یک اصل مهم دیگر که مائو مطرح نموده و اغلب در تحلیل های 
این  طبق  است.  تضاد  و جهت عمدۀ  تضاد عمده  مفهوم  رفته،  به کار 
پیچیده  پدیدۀ  یک  تکامل  پروسۀ  هر  در  بسیاری  تضادهای  اصل، 
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و   تضاد عمده است که وجود 
ً
آن ها ضرورتاً از  یکی  و  دارند،  وجود 

تکامل آن تعیین کننده و یا مؤثر بر وجود و تکامل سایر تضادها است. 
بنابراین، اگر در هر پروسه تعدادی تضاد وجود داشته باشد، یکی از آن ها 
لاجرم تضاد عمده است که نقشی هدایت کننده و تعیین کننده ایفا می کند، 
درحالی که سایر تضادها جایگاهی فرعی و تبعی اشغال می کنند. بنابراین 
ما  دارند،  یا چند تضاد وجود  دو  آن  در  که  پیچیده  پروسۀ  در مطالعۀ هر 
باید تمام تلاش خود را جهت یافتن تضاد عمدۀ آن ]پروسه-م[ مصروف 
به  می توان  را  مسائل  همۀ  شود،  پیدا  تضاد  این  هنگامی که  نماییم. 

آسانی حل نمود.
نامتوازن  تضاد  آن  جهت های  تکامل  تضاد  هر  در  مشابه،  به طریق 
است. گاهی به نظر می رسد که آن ها در تعادل هستند، امّّا این تعادل فقط 
از دو  توازن عمده است.  باشد، درحالی که عدم  نسبی  و  ت 

ّ
موقّ می تواند 

جهت تضاد یکی عمده و دیگری غیرعمده است. جهت عمده آن 
است که نقش رهبری کننده را در تضاد ایفا می کند. ماهیّّت یک چیز 
به دست  را  غالب  جایگاه  که  جهتی  تضاد،  عمدۀ  جهت  توسّّط   

ً
اساساً

آورده است، تعیین می شود.
می داد.  عمده  تضاد  به  محوری  اهمّّیتی  همواره  خود  تحلیل  در  مائو 
جی 

الّا
از این رو، در تحلیل خود از جامعۀ چین همواره تضاد عمده را ح

مارکسیستی-لنینیستی  تحلیل های  به  نسبت  پیش  به  گامی  این  می نمود. 
پیشین بود که به طور ویژه به تحلیل تضاد عمده در یک کشور یا انقلاب 
کید داشت که بودن بررسی دو جنبه – تضادهای  نمی پرداختند. امّّا مائو تأ
عمده و غیرعمده در یک پروسه، و جهت های عمده و غیرعمدۀ یک تضاد 
نخواهیم  تضاد  کنکرت  درک  به  قادر  آمد،  خواهیم  گرفتار  انتزاعات  در   –
بیابیم. اهمّّیت  بود و در نتیجه نخواهیم توانست روش صحیح حل آن را 
عدم  این ها  که  است  آن  در  تضاد  یک  عمدۀ  جهت  و  عمده  تضاد  درک 
نمایش می دهند. هیچ چیزی  دارند،  قرار  تضاد  در  که  را  نیروهایی  توازن 
 موزون و یکنواخت تکامل نمی یابد، و بنابراین 

ً
در این جهان به طور مطلقاً

و غیرعمده و جوانب عمده  تغییر جایگاه تضادهای عمده  لازم است که 
توازن  عدم  مختلف  درک حالات  با  تنها  نمود.  درک  را  تضاد  غیرعمدۀ  و 
تضادها و پروسۀ تغییر در این تضادهاست که حزب انقلابی می تواند بر 
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سر استراتژی و تاکتیک ها، چه در مسائل سیاسی و چه در مسائل نظامی، 
تصمیم گیری نماید.

تضاد  یک  در  آنتاگونیسم  مسئلۀ  با  رابطه  در  مائو  سرانجام 
نه‌تنها  امّّا  شکل  یک  آنتاگونیسم  مائو،  گفتۀ  به  نمود.  اف سازی 

ّ
شفّ

نمی تواند  آنتاگونیسم  فرمول  رو  این  از  است؛  اضداد  مبارزۀ  شکل 
با  تضادها  از  برخی  شود.  اعمال  همه جا  در  دل بخواهی  به طور 
کنکرت  تکامل  به  بنا  نه.  برخی  و  می شوند  ص 

ّ
مشخّ آشکار  آنتاگونیسم 

به تضادهای  بودند  ابتدا غیرآنتاگونیستی  در  برخی تضادها که  پدیده ها، 
آنتاگونیستی  ابتدا  در  که  بقیه  درحالی‌که  می یابند،  تکامل  آنتاگونیستی 
بودند به تضادهای غیرآنتاگونیستی تبدیل می شوند. اشکال مبارزه بنا به 
دگرگونی خصلت تضادها تغییر می کند. تضادهای غیرآنتاگونیستی 
می تواند با روش های صلح آمیز و دوستانه حل شوند. حل تضادهای 

آنتاگونیستی مستلزم روش های غیرصلح آمیز است.
مسئلۀ  به  فرهنگی  انقلاب  و  سوسیالیسم  ساختمان  دوران  در  مائو 
تضادهای آنتاگونیستی و غیرآنتاگونیستی بازگشت. او علیرغم پیروزی در 
کید نمود که فکر کردن به این که دیگر تضادها در جامعۀ  انقلاب بر این تأ
چین وجود ندارند، نادرست است. او نشان داد که دو نوع متفاوت تضاد 
هنوز وجود دارند: تضادهای میان ما و دشمن، و تضادهای درون خلق. 
با سرکوب  می بایست  و  آنتاگونیستی هستند  با دشمن  ما  تضادهای 
غیرآنتاگونیستی  خلق  درون  تضادهای  دیگر،  سوی  در  شوند.  حل 
تضادهای  به  که  شود  برخورد  آن هــا  با  یقی  به طر باید  و  هستند 
اگر تضادها درک نشوند  او نشان داد که  تبدیل نشوند.  آنتاگونیستی 
احیای سرمایه داری  نشود، همواره خطر  برخورد  به درستی  آن ها  با  و 

وجود دارد.
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بخش بیست و هشتم
مائو دربارۀ حزب

گرفت،  به دست  را  چین  کمونیست  حزب  رهبری  مائو  که  زمانی  از 
تمام تلاش خود را برای تکامل حزب بر پایۀ خط صحیح لنینیستی به کار 
بهویژه سوّّمین خط »چپ« تحت  پیشین،  نادرست  ط خطوط 

ّ
بست. تسلّ

هدایت وان مین، منجر به شکل گیری انحرافات زیادی در عملکرد حزب 
گردیده بود. به سبب درک فرقه گرایانه، هنجارهای صحیحی برای عملکرد 
به  نسبت  اشتباه   

ً
کاملاً رویکردی  و  نبود  برقرار  دموکراتیک  سانترالیستی 

مبارزۀ دو خط حاکم بود. تصمیمات بودن مشورت و بودن مشارکت دادن 
خاذ می شد. 

ّ
کادرهای حزب و با صحنه گردانی پلنوم ها و سایر جلسات اتّ

مورد  دیگر  دیدگاه های  نمایندگان  و  نمی شد  انجام  علنی  خط  دو  مبارزۀ 
آزار و مجازات قرار می گرفتند. همچنین به سبب جزم گرایی، مشی توده ای 
به اجرا در نمی آمد. مائو تمام کوشش خود را برای اصلاح این انحرافات و 
همچنین ایجاد اجتماعات و نهادهای مناسب به کار بست. در این روند، 
مائو همچنین بسیاری از مفاهیم سازمان دهی را روشن نمود و تکامل داد. 
بین المللی  جنبش  در  که  را  معیّّنی  اشتباه  درک های  کوشید  همچنین  وی 
کمونیستی و همچنین در حزب کمونیست شوروی تحت رهبری استالین 

رشد و نمو کرده بودند، اصلاح نماید.
انحرافات  اصلاح  بــرای  مائو  تلاش  دموکراتیک:  سانترالیسم 
دموکراتیک  سانترالیسم  مورد  در  او  توضیح  در  بوروکراتیک  و  فرقه گرایانه 
مفهوم سانترالیسم دموکراتیک نزد مائو بهوضوح »اوّّل  مشهود است. 
دموکراسی و سپس سانترالیسم« است. او این درک را به طرق مختلف 
توضیح داده است – »اگر دموکراسی نباشد، سانترالیسمی در کار نیست«، 
و »سانترالیسم بر پایۀ دموکراسی بنا شده است؛ سانترالیسم پرولتری با یک 

پایگاه وسیع دموکراتیک«.
سانترالیسم قبل  دیدگاه فوق الذکر مائو بر این درک او استوار بود که 
این  برای  است.  صحیح  ایده های  نمودن  متمرکز  به معنای  چیز  هر  از 
را  آن ها  و  بیان کنند  را  و نظرات خود  رفقا دیدگاه ها  بود که همۀ  امر لازم 
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اکثر 
ّ

درون خود نگاه ندارند. این  امر تنها در صورتی امکان پذیر بود که حدّ
داشته  آزادی  احساس  رفقا  آن  در  که  می داشت  وجود  ممکن  دموکراسی 
باشند، آن چه را که می خواهند بگویند و حتّّی خشم خود را تخلیه نمایند. 
بنابراین بودن دموکراسی، جمع بندی درست تجارب غیرممکن بود. بودن 
دموکراسی، بودن ایده هایی که از توده ها سرچشمه می گیرد، نمی توان 
خطوط، اصول، سیاست ها و روش های صحیح را فرموله نمود. امّّا 
برنامه،  سیاست،  درک،  وحدت  به  دست یابی  پرولتری  دموکراسی  با 
فرماندهی و عمل بر اساس فشرده ساختن ایده های صحیح ممکن 

یق سانترالیسم. می شود. چنین است وحدت از طر
مائو درک از سانترالیسم دموکراتیک را فقط به عملکرد حزب محودد 
اقتصاد  ساختمان  و  پرولتری  دولت  ادارۀ  مسئلۀ  به  را  خود  درک  او  نکرد. 
سانترالیسم  بودن  که  می کرد  احساس  مائو  داد.  گسترش  سوسیالیستی 
دموکراتیک، دیکتاتوری پرولتاریا نمی تواند تحکیم یابد. بودن دموکراسی 
سیاسی  قدرت  تثبیت  یا  پرولتاریا  دیکتاتوری  تحکیم  خلق،  برای  وسیع 
غیرممکن بود. بودن دموکراسی، بودن برانگیختن توده ها و بودن نظارت 
توده ها، اعمال دیکتاتوری مؤثر بر مرتجعین و عناصر نامطلوب یا بازپروری 
حاد شوروی 

ّ
مؤثر آنان امکان پذیر نبود. مائو ظهور رویزیونیسم نوین در اتّ

ت مورد بررسی قرار داد و دریافت که در آن جا توده ها برای اعمال 
ّ
را به دقّ

گرایش های  رشد  همچنین  او  بودند.  نشده‌  بسیج  پرولتاریا  دیکتاتوری 
دید  را  سطوح  بالاترین  در  چین  کمونیست  حزب  درون  رویزیونیستی 
و  ابتکار  گرایش هایی  برابر چنین  در  محافظ  تنها سپر  که  داد  تشخیص  و 
در  گفتوگویی  در  مائو  توده هاست.  و  پایین  سطوح  کادرهای  هوشیاری 

ژانویۀ 1962 گفت: 
را  درون حزبی  دموکراسی  و  دموکراسی خلق  ما  که  زمانی  تا 
پرولتری  که سانترالیسم  زمانی  تا  و  نکنیم  ترویج  کامل  به طور 
را به طور کامل به اجرا درنیاوریم، داشتن سانترالیسم پرولتری 
برای چین یک امر غیرممکن است. بودن داشتن درجۀ بالایی 
غیرممکن  سانترالیسم  از  بالایی  درجۀ  داشتن  دموکراسی،  از 
یک  ایجاد  سانترالیسم،  از  بالایی  درجۀ  داشتن  بودن  و  است 
چه  ما  کشور  برای  و  است.  غیرممکن  سوسیالیستی  اقتصاد 
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فاقی می افتد اگر اقتصاد سوسیالیستی استقرار نیابد؟ دولت 
ّ
اتّ

به یک دولت رویزیونیستی و در واقع به یک دولت بورژوایی 
دیکتاتوری  یک  به  پرولتاریا  دیکتاتوری  و  شد  خواهد  تبدیل 
تبدیل  فاشیستی،  و  ارتجاعی  دیکتاتوری  یک  ــورژوازی،  ب
این مسئله ای است بس شایستۀ هوشیاری ما و من  خواهد شد. 

امیودارم رفقای ما به خوبی به آن بیاندیشند«.
مبارزۀ دو خط جنبۀ دیگری از اصول سازمانی حزب است که مائو 
اساس  بر  مائو  داد.  تکامل  آن  با  رابطه  در  را  مارکسیستی  تئوری  و  درک 
ماتریالیسم دیالکتیکی، عقاید نادرست درون حزب کمونیست را بازتاب 
تا زمانی  بنابراین  ارزیابی می کرد.  طبقات غیرپرولتری موجود در جامعه 
که مبارزۀ طبقاتی در جامعه ادامه داشته باشد، انعکاس آن در مبارزۀ 
به  نسبت  او  رویکرد  است.  اجتنابناپذیر  حزب  درون  یک  ایدئولوژ
در وهلۀ نخست تضادهایی  را  آن ها  وی  بود.  متفاوت  نیز  این تضادها 
ی« اصلاح‌ 

ّ
غیرآنتاگونیستی می دانست که می بایست طی »مبارزۀ جدّ

گردند. باید فرصت کافی برای اصلاح داده می شد و اگر افراد به ارتکاب 
خطاهای خود »تداوم می بخشیدند« یا »آن ها را افزایش می دادند«، آنگاه 

امکان آنتاگونیستی شدن این تضادها وجود داشت.
بود.  کرده  ارائه  لنینیسم  اصول  در  که  بود  استالین  درک  تصحیح  این 
حزب  درون  نادرست  تمایلات  اصلاح  برای  تلاش  گونه  هر  با  استالین 
عناصر  بر  »غلبه«  »تئوری  را  دست  این  از  تلاش هایی  او  بود.  مخالف 
اپورتونیستی از طریق مبارزۀ ایدئولوژیک در داخل حزب« می خواند، که 
را  آن می رود حزب  بیم  که  و خطرناکی است  پوسیده  »تئوری  او  به گفتۀ 
تضاد  امکان وجود  او  این چنین،  کند«.  مزمن محکوم  بیماری  و  به عجز 
ابتدا  همان  از  را  اپورتونیسم  با  مبارزه  و  نمی پذیرفت  را  غیرآنتاگونیستی 

ی می کرد.
ّ

به مثابۀ یک تضاد آنتاگونیستی تلقّ
مائو با درس آموزی از همین تجربۀ تاریخی، روش های مبارزۀ درون 
باید  حزب  رهبری  اعضای  »همۀ  نمود:  فرمول بندی  اینچنین  را  حزبی 
صحبت  افراد  دهند  اجازه  و  کنند  ترویج  را  حزبی  درون  دموکراسی 
کنند. محوددیت ها چیست؟ یکی این است که انضباط حزبی باید 
مرکزی  کمیتۀ  تابع  اعضا  کل  و  یت  اکثر تابع  یت 

ّ
اقلّ شود،  رعایت 
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نباید  مخفیانه  فرقۀ  هیچ  که  است  این  دیگر  محوددیت  باشند. 
مخفی  مخالفین  از  که  علنی  مخالفین  از  نه  ما  بیم  شود.  سازمان دهی 
است. این افراد حقیقت را رو در رو نمی گویند؛ آن چه که می گویند تنها 
مادامی که  نمی کنند.  بیان  را  واقعی خود  آن ها قصد  فریب است.  و  دروغ 
فردی نظم و انضباط را زیر پا نگذارد و در فعّّالیت های فرقه گرایانۀ مخفیانه 
اگر حرف های  و  اجازه دهیم که صحبت کند  او  به  باید  ما  نکند،  شرکت 
بگویند،  نادرستی  چیزهای  مردم  اگر  کنیم.  تنبیه  را  او  نباید  زد،  نادرست 
می توان از آن ها انتقاد کرد، امّّا ما باید با استدلال آن ها را قانع کنیم. امّّا اگر 
بات و تصمیمات اکثریّّت  یت به مصوّّ

ّ
باز هم قانع نشوند چه؟ مادامی که اقلّ

پایبند باشند، می توانند نظرات خود را حفظ کنند«.
در نتیجه، درک مائو بر این مبنای روشن بود که تا زمانی که مبارزۀ 
طبقاتی در جامعه وجود داشته باشد، مبارزۀ طبقاتی در حزب – یعنی 
مبارزۀ دو خط – وجود دارد. بنابراین تنها راه صحیح این بود که این 
مبارزه بی پرده و بر مبنای اصول سانترالیسم دموکراتیک انجام شود. 
از این رو، مائو بهواسطۀ درک خود و کاربست مفهوم مبارزۀ دو خط تلاش 
کرد رویکرد دیالکتیکی صحیحی نسبت به طبقات، مبارزۀ طبقاتی و مبارزۀ 

خاذ نماید.
ّ
درون حزبی اتّ

مشی توده ای: حوزۀ دیگری که مائو مارکسیسم را در آن تکامل بخشید، 
در رابطه با مشی توده ای بود. مائو با شروع از درک پایه ای مارکسیستی-
ین پیوندهای ممکن با توده ها،  لنینیستی از حزب و با حفظ نزدیک تر
او در سطح  داد.  ارتقا  نوینی   

ً
کیفیتاً به سطح  را  توده ای  مفهوم مشی 

تئوری  از  اساسی  جنبۀ  یک  خط  دو  مبارزۀ  که  داد  نشان  فلسفی 
نیز  سازمان دهی  و  سیاسی  سطوح  در  است.  شناخت  مارکسیستی 
نیز خط  و  پایۀ خط صحیح سیاسی  مبارزه  این  که چگونه  داد  نشان 

اساسی تشکیلاتی روابط درون حزبی است.
 
ً
مائو شرح می دهد که در کار عملی حزب، رهبری صحیح لزوماً

»از توده ها به توده ها« است. این یعنی ایده های توده ها )ایده های پراکنده 
و غیرسیستماتیک( را بگیرید، آن ها را متمرکز سازید )از طریق مطالعه آن ها 
را به ایده هایی متمرکز و سیستماتیک تبدیل کنید(، سپس به سراغ توده ها 
را  آن ها  توده ها  این که  تا  دهید  شرح  و  کنید  ترویج  را  ایده ها  این  بروید، 
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به عنوان ایده های خودشان بپذیرند، آن ها را محکم به چنگ گیرند و به عمل 
درآورند، و صحّّت آن ها را در عمل بیازمایند. سپس بار دیگر این ایده های 
توده ها را متمرکز کنید و بار دیگر به میان توده ها بروید تا عملی شدن ایده ها 
استمرار یابد. و به همین ترتیب، بارها و بارها در یک مارپیچ بی پایان، با 
ایده هایی که هر بار درست تر، زنده تر و غنی تر می شوند. همان طور که مائو 

می گوید چنین است تئوری مارکسیستی شناخت.
که  می دهد  توضیح  توده ها«  به  توده ها  »از  ساختن  عملی  برای  مائو 
داشتن یک رابطۀ صحیح میان گروه رهبری کننده و توده ها در یک سازمان یا 
یک مبارزه الزامی است. لازم است که حزب برای تشکیل هستۀ رهبری‌ 
با  تنگاتنگ  پیوندی  را در  این هستۀ رهبری  را گرد هم آورد و  فعّّالان 
بوروکراتیک  حزب  رهبری  نپذیرد،  انجام  امر  این  اگر  دهد.  قرار  توده ها 
 
ً
می شود و از توده  ها جدا می افتد. همچنین ضروری است که رهبری صرفاً

به صودر فراخوان های عمومی بسنده نکند. اگر قرار است فراخوان های 
عمومی به نحوی مطلوب اجرا شوند، باید با راهنمایی های خاص و 
کنید،  متمرکز  را  آن ها  و  بگیرید  را  توده  »ایده های  دنبال شوند.  کنکرت 
سپس به سراغ توده ها بروید، بر این ایده ها پافشاری کنید و آن ها را پیش 
ببرید تا ایده های صحیح رهبری را شکل دهید. چنین است روش اساسی 
رهبری  اساسی  روش  به عنوان  را  توده ای  مشی  مائو  بدین ترتیب  رهبری«. 

حزب بر توده ها شرح می دهد.
چارچوب  در  تنها  نباید  را  توده ای  مشی  که  می گوید  مائو  پایان  در 
توده ای  مشی  کاربست  بر  مائو  واقع،  در  دید.  توده ها  بر  حزب  رهبری 
وی  دید  از  بنابراین،  می کند.  کید  تأ نیز  حزبی  درون  مناسبات  در 
]مشی توده ای-م[ یک مشی سازمان دهی نیز محسوب می شود. مائو 
 از توده ها 

ً
خاطرنشان می کند که برای اطمینان از این که یک مشی واقعاً

 به توده ها باز می گردد، می بایست 
ً
نشئت می گیرد و خاصه این که واقعاً

خلق(،  و  طبقه  )میان  حزب  از  بیرون  توده های  و  حزب  میان  نه تنها 
بلکه بیش از همه بین اعضای رهبری حزب و توده های داخل حزب 
)میان کادرها و بدنۀ حزب( پیوندهای تنگاتنگی وجود داشته باشد. 
بدین ترتیب وی نشان می دهد که حفظ روابط تنگاتنگ میان سطوح بالاتر 
در  برخوردار است. هرگونه گسستگی  اهمّّیتی حیاتی  از  پایین تر حزب  و 
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روابط درون حزبی به شکاف در روابط بین رهبری و توده های حزبی منتج 
می شود، و این در تناقض با کاربست مشی توده ای است.



۱۷۳

نهم بیست و بخش

بخش بیست و نهم
ساختمان سوسیالیستی - تجربۀ چینی

اجرای برنامۀ دموکراتیک نوین حتّّی پیش از پیروزی انقلاب در سراسر 
چین شروع شد. به محض این که ارتش سرخ و انقلاب چین در 1947 وارد 
مرحلۀ تعرّّض استراتژیک شدند، مائو آن چه را که سه سیاست اقتصادی 
مهم انقلاب دموکراتیک نوین خوانده می شد، اعلام و اجرای آن را آغاز 
کرد. این سه سیاست عبارت بودند از: 1( مصادرۀ زمین طبقۀ فئودال 
و تقسیم آن در میان دهقانان 2( مصادرۀ سرمایۀ بورژوازی کمپرادور و 
ی. در مناطق وسیع شمال 

ّ
3( حفاظت از صنایع و تجارت بورژوازی ملّ

در  به اجرا   
ً
فوراً این سیاست ها  داشتند،  قرار  انقلابی  کنترل  چین که تحت 

آمد و اصلاحات ارضی تا اواسط سال 1950 کامل شد. متعاقب آن برنامۀ 
اصلاحات ارضی در سایر نقاط کشور نیز به انجام رسید.

 1951 سال  در  گام به گام:  اشتراکی سازی  و  عمومی  مشی  خط 
برای  سوسیالیستی  ساختمان  عمومی  مشی  خط  که  را  آن چه  حزب 
دوران انتقال از سرمایه داری به سوسیالیسم نامیده شد، در پیش گرفت. 
تحوّّل  با  انجام صنعتی سازی چین همراه  دوره  این  در  اصلی  هدف 
تجارت  و  صنعت  و  دستی  صنایع  کشاورزی،  در  سوسیالیستی 
 
ً
یباً تقر پروسه  این  انجام  برای  شده  تعیین  مهلت  بود.  سرمایه داری 

به منظور جبران خسارات و ویرانی  احیا  به سه سالِِ  هیجده سال بود که 
توسعۀ  برای  ساله  پنج  برنامۀ  سه  بر  مشتمل  سال  پانزده  و  داخلی  جنگ 

برنامه ریزی شدۀ اقتصاد تقسیم می شد.
تحوّّل  برای  گام به گام  برنامۀ  یک  عمومی،  مشی  خط  این  مطابق 
سوسیالیستی کشاورزی طرّّاحی شد. گام اوّّل فراخواندن دهقانان به 
سازمان دهی دسته های کمک متقابل تولیدکنندگان کشاورزی بود که 
 
ً
هر کدام تنها از تعدادی، تا ده، خانوار تشکیل می شد. این دسته ها صرفاً

میان  در  تعاون  و  کمک  نظیر  سوسیالیسم  پایه ای  عناصر  از  برخی  حائز 
سازمان دهی  برای  دهقانان  فراخواندن  دوّّم  گام  بودند.  دسته  اعضای 
تعاونی های تولیدکنندگان کوچک کشاورزی بر پایۀ همین دسته های 
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با  و  داشتند  نیمه سوسیالیستی  ماهیّّت  تعاونی ها  این  بود.  متقابل  کمک 
و  می شدند.  ص 

ّ
مشخّ واحد  مدیریت  و  سهامی  به صورت  زمین  اشتراک 

بر  بیش تر  چه  هر  اتحّّاد  برای  دهقانان  فراخواندن  سوّّم  گام  سرانجام 
تعاونی های  سازمان دهی  و  نیمه سوسیالیستی  تعاونی های  این  پایۀ 
اصول  بود.  کشاورزی  تولیدکنندگان  سوسیالیستی   

ً
کاملاً بزرگ 

نفع  و  داوطلبانه  مشارکت  گام  به گام،  برنامۀ  این  یربنای  ز اساسی 
متقابل بود. دهقانان باید متقاعد می شدند تا داوطلبانه در این فرآیند 

اشتراکی سازی شرکت نمایند.
اوّّلین گام یعنی تشکیل دسته های کمک متقابل حتّّی قبل از پیروزی 
دوّّم  گام  بود.  شده  برداشته  انقلابی  پایگاهی  مناطق  در  انقلاب  سراسری 
به منظور تشکیل تعاونی های اوّّلیه طی سال های 1953 تا 1955و گام سوّّم 
یعنی انتقال به تعاونی های پیشرفته در سال 1956 برداشته شدند. به معنای 
واقعی کلمه خیزشی در امر تحوّّل سوسیالیستی در مناطق روستایی بهوقوع 
پیوست. در ماه های آغازین سال 1956 هم زمان ]با جنبش اشتراکی سازی 
را  کارها  و  کسب  ی سازی 

ّ
ملّ پروسۀ  مرتبط  جنبش  یک  کشاورزی-م[، 

از موعد مقرّّر  به انجام رسانید. بدین ترتیب، خیلی زودتر  در پیش گرفت و 
صنعت و تجارت چین از مالکیت خصوصی به مالکیت تمام خلقی گذار 

نمود.
در  سوسیالیستی:  ساختمان  پروسۀ  به  مائو  دیالکتیکی  رویکرد 
سوسیالیستی  ساختمان  مدل  به  متّّکی   

ً
اساساً عمومی  مشی  خط  آغاز 

جهت گیری  سنگین  صنایع  به خصوص  و  صنایع  بر  کید  تأ بود.  شوروی 
محوری برنامۀ پنج سالۀ نخست 1953-1957 را تشکیل می داد. علاوه 
وجود  شوروی  سیاست های  همۀ  ادانۀ 

ّ
غیرنقّ پذیرش  به  گرایشی  این،  بر 

داشت. با ظهور رویزیونیسم نوین در شوروی )و به خصوص بعد از کنگرۀ 
 )1956 فوریۀ  در  شوروی  حاد 

ّ
اتّ کمونیست  حزب  بیستم  رویزیونیستی 

تقویت  چین  کمونیست  حزب  در  رویزیونیستی  گرایش های  بلافاصله 
یت با پیش روی 

ّ
گردیدند. در سال 1956 کارزاری از درون حزب در »ضدّ

ف پروسۀ سوسیالیستی کردن – سر برآورد. در 
ّ
عجولانه« – در واقع برای توقّ

ده در درون حزب تفوّّق 
ّ
همان زمان، تئوری رویزیونیستی نیروهای مولّ

یافت و نمایندۀ رسمی آن دبیر کل حزب، لیو شائوچی، بود. نمایندگان 
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توجّّهات  و  نفی  را  طبقاتی  مبارزۀ  حمایت،  خروشچفی ها  از  گرایش  این 
بهواسطۀ ]رشد-م[ صنایع   

ً
دۀ مدرن، عمدتاً

ّ
نیروهای مولّ را به سمت رشد 

ده 
ّ
سنگین، معطوف می داشتند. استلادل آن ها این بود که نیروهای مولّ

عامل  چین  در  ده 
ّ
مولّ نیروهای  عقب ماندگی  و  تغییرند  اصلی  موتور 

تولیدی  مناسبات  در  دگرگونی  است.  کشور  توسعۀ  بازدارندۀ  اصلی 
ف 

ّ
ده به اندازه کافی تکامل نیافته اند، متوقّ

ّ
باید تا زمانی که نیروهای مولّ

از رشد  ی 
ّ

به حدّ تا وقتی صنایع  باید  تعاونی سازی کشاورزی  گردد و 
در  کنند،  فراهم  برای مکانیزاسیون روستا ماشین آلات  که  نرسیده اند 
انتظار باقی بماند. تمامی این اظهارات نافی اهمّّیت مناسبات تولیدی 
گرایش های  رشد  به  تا  می رفت  روند  این  بودند.  طبقاتی  مبارزۀ  و 
منتج  نوین  استثمارگر  طبقات  رشد  و  بوروکراتیک  و  رویزیونیستی 

گردد.
مائو  رویزیونیستی،  خطر  درک  و  شوروی  تجربۀ  مشاهدۀ  با 
بلافاصله مبارزه ای را برای غلبه بر این گرایش ها که در آن زمان کنترل 
پا نمود. گام اوّّل وی در این مبارزه  حزب را به دست گرفته بودند، بر
بود.  بزرگ  رابطۀ  ده  دربارۀ  عنوان  با   1956 یل  آور در  سخنرانی اش 
ساختمان  الگوی  به صراحت  بار  اوّّلین  برای  مائو  سخنرانی،  این  در 
سوسیالیستی شوروی را مورد نقد قرار داد. مائو ضمن اشاره به مناسبات 
میان صنایع سنگین از یک سو و صنایع سبک و کشاورزی از سوی دیگر 
حاد شوروی و شماری از کشورهای 

ّ
کید نمود که »ما این کار را بهتر از اتّ تأ

و  سنگین  صنایع  بر  آن ها  یک جانبۀ  کید  تأ دادیم...  انجام  شرقی  اروپای 
و  بازار  به کمبود کالا در  از کشاورزی و صنایع سبک منجر  ماندن  غافل 
بی ثباتی ارز می گردد.« او به طریق مشابه از سیاست شوروی در »دوشیدن 
کمونیست  حزب  دگماتیست های  به  همچنین  مائو  کرد.  انتقاد  دهقانان« 
چین حمله کرد که در حین آموختن از تجارب شوروی و سایر کشورهای 
سوسیالیستی »در همۀ امور کورکورانه نسخه برداری می کنند و به وصله پینۀ 
در  خروشچف  مدل  از  که  را  کسانی  همچنین  او  مشغول اند«.  مکانیکی 
انتقاد بی رویه از استالین پیروی می کردند، مورد انتقاد قرار داد و از استالین 
به عنوان یک مارکسیست کبیر با دستاورد مثبت هفتاد درصدی دفاع نمود. 
در  اشتباهات  و  رویزیونیست ها  از  گسترده  انتقاد  این  با  مائو  بدین سان، 
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رویزیونیستی  ط 
ّ
مسلّ خط  علیه  مبارزه  شوروی،  سوسیالیستی  ساختمان 

ده در درون حزب کمونیست چین را رهبری نمود.
ّ
نیروهای مولّ

از  پیشرفت اساسی در درک  این سخنرانی مائو  امّّا مهم ترین خدمت 
با  مائو  بود.  سوسیالیستی  برنامه ریزی  و  سوسیالیستی  ساختمان  پروسۀ 
دیالکتیک  بزرگ،  رابطۀ  ده  قالب  در  سوسیالیستی  ساختمان  مسائل  ارائۀ 
و تضادها را به مرکز پروسۀ ساختمان سوسیالیستی آورد. او نشان داد 
که چگونه ساختمان سوسیالیستی تنها شامل اجرای مکانیکی اهداف 
این  اساسی  تضادهای  دیالکتیکی  درک  بلکه  نیست،  یع  توز و  تولید 
پروسه و بسیج تمام نیروهای مثبت برای سوسیالیسم را در بر می گیرد. 
از همین رو، او می گوید »با طرح این ده مسئله یک سیاست اساسی در 
برابر ما قرار می گیرد و آن این که همۀ عوامل مثبت را چه در داخل و چه در 
خارج به کار اندازیم و آن ها را در خدمت امر سوسیالیسم قرار دهیم.... این 
روابط ده گانه همه تضادند. دنیا ترکیبی از تضادهاست. بودن تضاد دنیایی 

وجود ندارد. وظیفۀ ما این است که این تضادها را به درستی حل کنیم«.
با تضادهای  برخورد صحیح  دربارۀ  دیگر خود،  اثر  با  بعد  مائو سال 
درون خلق، مبارزه را پی گرفت. در این رساله، او به تکامل درک دیالکتیکی 
از پروسۀ ساختمان سوسیالیستی ادامه داد. مائو در وهلۀ نخست، مبارزۀ 
کید نمود که »مبارزۀ  طبقاتی را در هستۀ اصلی این پروسه قرار داد. او تأ
کدام یک،  این که  مسئلۀ   .... است  نیافته  پایان  به هیچوجه  طبقاتی 
سوسیالیسم یا سرمایه داری، پیروز می شود، هنوز حل نشده است«. 
با این حکم، او مبارزه علیه بخش های رویزیونیست در حزب را که 
می گفتند مبارزۀ طبقاتی دیگر در سوسیالیسم وجود ندارد، آغاز نمود. 
این شروعی بود بر یک جنبش اصلاحی، جنبش ضد راست، در سراسر 
انتقاد از خود  به  کشور. طی این دوره، بسیاری از کادرهای رده  بالا وادار 
نمودند  یدی  کار  درگیر  را  دانشجو خود  میلیون ها  توده ها شدند،  برابر  در 
و  کارخانه ها  در  حزب  کادرهای  تمام  درآمیزند،  دهقانان  و  کارگران  با  تا 
تعاونی های کشاورزی باید در کار یدی شرکت می کردند، کارگران شروع 
به شرکت در تصمیم گیری در کارخانۀ خود نمودند، و یک کارزار آموزشی 
سوسیالیستی در میان دهقانان برپا شد. در طی این پروسه، حزب به خلق 
در  چه  بودند،  نمو  و  رشد  حال  در  که  راست  جریانات  و  شد،  نزدیک تر 
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داخل و چه در خارج از حزب، تحت نظر قرار گرفتند.
جنبش  پیشروی  با  کمون های خلق:  د 

ّ
تولّ و  پیش  به  بزرگ  جهش 

این  گرفتند.  قرار  تدافعی  حالت  در  حزب  درون  راست های  اصلاحی، 
در  که  ده 

ّ
مولّ نیروهای  نادرست  تئوری  اصلاح  به   1958 سال  در  جنبش 

کنگرۀ هشتم حزب در 1956 استیلا یافته بود، منجر گردید. محرّّک اصلی 
تئوری مذکور، لیو شائوچی، در نشست دوّّم کنگرۀ هشتم حزب در مه 
1958 مجبور به اقرار شد که در سراسر دورۀ پیش از تکمیل ساختمان 
میان  بورژوازی،  و  یا  پرولتار میان  عمده  تضاد  سوسیالیستی،  جامعۀ 
از یک  او همچنین  گزارش  راه سوسیالیستی و راه سرمایه داری است. 
»جهش بزرگ به پیش« ذکر به میان می آورد که در آن زمان آغاز شده بود. 
تمامی جبهه های ساختمان سوسیالیستی حاصل  در  بزرگی  پیشروی های 
شده بود. صنایع، کشاورزی و تمامی حوزه های دیگرِِ فعّّالیت رشد بیش تر 

و سریع تری را به ثبت رسانده بودند.
در  عمده  تحوّّل  یک  پیش  به  بزرگ  جهش  سریع،  رشد  بر  علاوه 
مشی  خط  بود.  عمومی  مشی  خط  و  پیشین  برنامه‌های  اولویت های 
عمومیِِ جهش بزرگ به پیش در جلسۀ کمیتۀ مرکزی در پایان نوامبر 1957 
کید بر صنایع سنگین را مورد تجدید نظر  تودین شد. این خط مشی تأ
قرار می داد و هدف از آن توسعۀ هم زمان کشاورزی، صنایع سنگین و 
سبک، کاهش فاصلۀ بین شهر و روستا، بین کارگران و دهقانان و بین 
کارگران و دهقانان از یک سو و روشنفکران و مدیران از سوی دیگر، 
یک،  تکنولوژ انقلاب  یک  بلکه  اقتصادی،  انقلاب  یک   

ً
صرفاً نه  و 

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای دگرگونی شهر و روستا بود.
پایی کمون های خلق آغاز شد. آغاز این پروسه  در سال 1958 بر
در  همجوار  دهقانی  مجامع  که  وقتی  بود؛  خودجوش  به صورت  ابتدا  در 
یک منطقۀ آسیب دیده از خشک سالی برای اجرای یک پروژۀ آبیاری دست 
به اشتراک نیروی کار و سایر منابع خود با یکدیگر زدند. تشکیلات ادغام 
لاتی را تشویق 

ّ
شدۀ آن ها از سوی مائو کمون نامیده شد. مائو چنین تشکّ

نمود و این امر بلافاصله به گسترش سریع کمون ها در سراسر کشور منجر 
پروژه های  انجام  به منظور  همسایه  تعاونی های  ادغام  با  کمون ها  گردید. 
و  ماهی گیری  جنگل کاری،  آب،  از  حفاظت  سیل،  کنترل  نظیر  بزرگ 
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کارخانه های  کمون ها  از  بسیاری  به علاوه،  شدند.  تشکیل  نقل  و  حمل 
خود را برای ساخت تراکتور، کود شیمیایی و سایر وسایل تولید راه اندازی 
کمیتۀ  کرد.  رشد  سریع  بسیار  خلق  کمون های  تشکیل  جنبش  کردند. 
مرکزی حزب کمونیست چین در قطع نامۀ معروف دسامبر 1958 ووهان 
خود اعلام کرد »طی چند ماه از تابستان 1958، تمام بالغ بر 740 هزار 
مشتاقانۀ  درخواست  به  پاسخ  در  کشور،  کشاورزی  تولیدکنندگان  تعاونی 
نو  از  خلق  کمون  هزار   260 از  بیش  قالب  در  را  خود  دهقان،  توده های 
سازمان دهی کرده اند. بیش از 120 میلیون خانوار یا به عبارتی 99 درصد 
یت‌های مختلف، به کمون های خلق 

ّ
از کل خانوارهای دهقانی چین از ملّ

پیوسته اند«. با جمع بندی ماهیّّت سیاسی این رویداد، کمیته در ادامه گفت:
کمون خلق واحد اساسی ساختار اجتماعی سوسیالیستی کشور 
ماست که صنعت، کشاورزی، تجارت، آموزش و مسائل نظامی 
دولت  قدرت  اساسی  سازمان  حال  عین  در  می آمیزد؛  در هم  را 
تجربۀ  و  مارکسیستی-لنینیستی  تئوری  است.  سوسیالیستی 
اکنون  از  است  کرده  قادر  را  ما  کشورمان  در  اوّّلیه  کمون های 
پیش بینی کنیم که کمون های خلق ساختمان سوسیالیستی ما را 
ق این دو گذار 

ّ
ین شکل را برای تحقّ یع خواهند نمود و بهتر تسر

در کشور ما فراهم خواهند ساخت:
در  تمام خلقی  مالکیت  به  اشتراکی  مالکیت  از  گذار   ،

ً
اوّّلاً

، گذار از جامعۀ سوسیالیستی به جامعۀ 
ً
ثانیاً مناطق روستایی؛ و 

کمونیستی. همچنین می توان پیش بینی کرد که در جامعۀ کمونیستی 
آینده، کمون خلق واحد اساسی ساختار اجتماعی ما باقی خواهد 

ماند.
بود  فوق العاده  پیشرفت  یک  نشان دهندۀ  کمون ها  جنبش  بدین ترتیب 
گرچه  می رسانید.  به انجام  را  کشاورزی  اشتراکی سازی  پروسۀ   

ً
اساساً که 

این انتظار که کمون روند گذار به مالکیت عمومی تمام عیار و کمونیسم را 
پیش ببرد، تا آن حد نتوانست برآورده شود. همچنین تلاش ها برای ایجاد 

کمون های شهری نتوانست به تثبیت بیانجامد.
ص 

ّ
مشخّ اشتباهات  بزرگ،  جهش  طی  کمون  جنبش  دورۀ  اوّّلین  در 

یک  را  آن   1959 فوریۀ  در  خود  سخنرانی  در  مائو  نمود.  بروز  »چپ« 
»باد کمونیستی« خواند. این اشتباهات »چپ« که مائو آن‌ها را چنین 
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کردن  هم سطح  مورد  اوّّلین  بودند:  نوع  از سه   
ً
اساساً می کرد،  معرفی 

به یک  تبدیل کل کمون  با  ثروتمند در درون کمون  یگادهای فقیر و  بر
بریگادهای  دهقانان  سهم  که  بود  بدان معنا  این  بود.  حسابداری  واحد 
آن ها  که  می شد  سهمی  از  کم تر  سابق(  پیشرفتۀ  )تعاونی های  ثروتمندتر 
تشکیل کمون  از  آن ها  بنابراین  دریافت می کردند.  تشکیل کمون  از  پیش 
که  بود  این  دوّّم  اشتباه  نبود.  داوطلبانه  مشارکت شان  و  بودند  ناراضی 
انباشت سرمایه توسّّط کمون و نیز تقاضای کمون برای کار بلاعوض 
یاد بود. وقتی مقادیر زیادی برای انباشت سرمایه کنار گذاشته  نیز بسیار ز
کار بلاعوض  به طریق مشابه،  دهقانان می شود.  عاید  شود، سهم کم تری 
ی بالا رفته باشد. اشتباه سوّّم 

ّ
گاهی تا حدّ تنها در جایی شکل می گیرد که آ

تلاش  مناطق  برخی  در  بود.  »مالکیت«  اشکال  کردن« همۀ  »کمونی 
شد حتّّی دارایی های جزئی دهقانان مانند مرغ و خوک تحت ادارۀ کمون 

درآید. این نیز مورد مخالفت واقع گردید.
)تعاونی های  تولیدی  بریگاد  به سرعت اصلاح شدند.  اشتباهات  این 
 1962 سال  در  و  شدند  حفظ  حسابداری  واحد  به مثابۀ  سابق(  پیشرفتۀ 
این واحد حسابداری به یک سطح پایین تر یعنی دستۀ تولید رسید. به هر 
ترتیب، گرچه افزایش سطح مالکیت و حسابداری به سطوح بالاتر، به مثابۀ 
در  همواره  کمونیسم،  به سوی  گذار  و  بیش تر  کردن  سوسیالیستی  پروسۀ 
باقی ماند، هرگز به سرمنزل مقصود نرسید. واحد حسابداری  چشم انداز 
تولید  یعنی دستۀ  پایین ترین سطح  در  تا سال 1976 همچنان  مالکیت  و 

باقی ماند.
خیلی  »چپ«  اشتباهات  گرچه  سرمایه داری:  رهروان  علیه  مبارزه 
ط رهروان سرمایه داری تحت رهبری لیو شائوچی 

ّ
زود اصلاح شدند، تسلّ

به صورت  خط  دو  مبارزۀ  بود.  قدرتمند  همچنان  حزب  بالاتر  سطوح  در 
وزیر  دِِهوای  پِِن   1959 ژوئیۀ  در  می یافت.  تبارز  غیرمستقیم  و  مستقیم 
دفاع وقت با انتقاد از آن چه او »تعصّّب خرده بورژوایی« و تمایل به »ورود 
یک ضرب به کمونیسم« خواند، حملۀ مستقیم به جهش بزرگ به پیش را 
آغاز کرد. مائو این حملات را دفع کرد و از سیاست های جهش بزرگ دفاع 
نمود. اگرچه پن شکست خورده بود، دیگر رهروان سرمایه داری به حملات 

خود از راه های غیرمستقیم ادامه دادند.
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یکی از این روش ها، دفاع مخفیانه از پِِن و حمله به مائو در رسانه ها 
بود. این حملات از طریق مقالات و همچنین نمایش ها و اجراهای فرهنگی 
که قصد داشتند نشان دهند چگونه پِِن یک رفیق راستینِِ قربانی شده بود، 
ف یا منحرف کردن اجرای سیاست های 

ّ
صورت می گرفت. روش دیگر متوقّ

در  کارشکنی  آن،  اصلی  نمونۀ  بود.  سطوح  بالاترین  در  مصوّّب  اساسی 
برنامۀ آموزش سوسیالیستی و تصمیم به برپایی یک انقلاب فرهنگی بود 
که در پلنوم دهم کمیتۀ مرکزی در 1962 به تصویب رسیده بودند. رهروان 
بهواسطۀ  می کردند،  موافقت  تصمیمات  این  با   

ً
رسماً گرچه  سرمایه داری 

سر  توده ای  بسیج  هیچ  داشتند  که  اطمینان  حزب  ساختار  بر  خود  کنترل 
کادمیک  برنخواهد آورد. آن ها سعی کردند که انقلاب فرهنگی را به مسیر آ

و جدل ایدئولوژیک و نه مبارزۀ طبقاتی بکشانند.
به  مختلف  سطوح  در   )1959-1965( دوره  این  تمام  در  مائو 
احیای  واقعی   

ً
کاملاً خطر  روسی،  تجربۀ  اساس  بر  او  پرداخت.  پیکار 

و  مطالعۀ عمیق سیاست  پایۀ  بر  او  بدین ترتیب،  دریافت.  را  سرمایه داری 
برای  را  تجربه  این  تئوریک  درس‌های  خروشچفی،  رویزیونیسم  اقتصاد 
جدل  کارزار  طی  کشید.  بیرون  بین الملل  و  چین  پرولتاریای  آموزش 
انقلابیون  کوشید  مائو  خروشچفی،  نوین  رویزیونیسم  علیه  بزرگ 
اقتصاد  نقد  آثاری نظیر  بهواسطۀ  سراسر جهان و چین را متّّحد نماید. 
شوروی و تحلیل حزب کمونیست چین از کمونیسم دروغین خروشچف و 
درس های تاریخی آن برای جهان، وی تلاش نمود مبانی تئوریک مبارزه با 

رویزیونیسم و احیای سرمایه داری را به کادرهای حزب القا نماید.
 می کوشید توده ها را به مبارزه برای دفاع از سوسیالیسم 

ً
مائو اصولاً

بر  او علاوه  و تکامل آن و جلوگیری از احیای سرمایه داری بکشاند. 
 بدان اشاره شد، شعارهایی برای پیروی 

ً
برنامۀ آموزش سوسیالیستی که قبلاً

ساختمان  در  تجربی  نمونه های  به مثابۀ  تاچین  و  تاچای  تجربه های  از 
توده ها  بسیج  برای  تلاش ها  تمام  وقتی  امّّا  نمود.  تودین  سوسیالیسم 
فراوان  مساعی  صرف  با  مائو  شد،  منحرف  حزب  بوروکراسی  به دست 
یایی آزاد  یق انقلاب کبیر فرهنگی پرولتار ق شد انرژی توده ها را از طر

ّ
موفّ

نماید. این اوج تکامل اصول مارکسیستی ساختمان سوسیالیستی توسّّط 
مائو در میدان عمل بود.
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بخش سی ام
نوین  رویزیونیسم  علیه  مبارزه   – بزرگ   جدل 

خروشچف

رویزیونیست  دارودستۀ  یک  استالین  مرگ  از  پس   1953 سال  در 
حاد 

ّ
اتّ کمونیست  کنترل حزب  و  زد  کودتا  به  به رهبری خروشچف دست 

شوروی را که در آن زمان حزب پیشگام پرولتاریای بین الملل بود، قبضه 
قتل  به  یا  انداختند  بیرون  را  حزب  انقلابیون  رویزیونیست ها  این  کرد. 
رساندند، روند احیای سرمایه داری را در اوّّلین سرزمین سوسیالیسم آغاز 
کردند و به توسعۀ روابط با اردوگاه امپریالیستی، بهویژه امپریالیسم امریکا، 
کمونیست  بر حزب  خود  کامل  کنترل  از  اطمینان  از  پس  آنان  پرداختند. 
به پخش سم  بیستم حزب در سال 1956 شروع  شوروی، در کنگرۀ 
به طور  و  نمودند،  کمونیست  احزاب  سایر  در  خود  رویزیونیستی 
شد،  خوانده  استالین  شخصیّّت  کیش  آن چه  به  سو  یک  از  هم زمان 
گذار   – مسالمت آمیز  سه  رویزیونیستی  تئوری  سو  دیگر  از  و  حمله 
یستی مسالمت آمیز و رقابت مسالمت آمیز – خود  مسالمت آمیز، هم ز

را رونمایی کردند.
انتقال مسالمت آمیز به معنای انتقال مسالمت آمیز به سوسیالیسم 
حاضر  عصر  در  که  کرد  مطرح  چنین  خروشچف  بود.  پارلمانی  راه  از 
در  اکثریت  کسب  در  مسالمت آمیز  پیروزی  با  سوسیالیسم  به  دست یابی 
پارلمان و سپس انجام اصلاحات در راستای نیل به سوسیالیسم امکان پذیر 
است. او بدین ترتیب نیاز به انقلاب را نفی نمود. از این رو، این تئوری 

تکرار رویزیونیسم برنشتین و دیگر سوسیال دموکرات ها بود.
نظام های  دارای  دولت های  بین  مسالمت آمیز  یستی  هم ز
عمومی  مشی  خط  به عنوان  خروشچف  توسّّط  متفاوت  اجتماعی 
سیاست خارجی دولت سوسیالیستی پیش گذاشته شد. بدین ترتیب او 
سیاست همزیستی مسالمت آمیز لنین با دولت های سرمایه داری را که تنها 
یکی از جنبه های سیاست خارجی انترناسیونالیسم پرولتری بود، تحریف 
هم زیستی  یک  حفظ  برای  خود  میل  تابع  را  امور  یۀ 

ّ
کلّ خروشچف  کرد. 
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کشورهای  سایر  با  روابط  داشتن  او  ساخت.  امپریالیسم  با  مسالمت آمیز 
سوسیالیستی و کمک به آن ها و نیز سیاست کمک به مبارزات ملل تحت 
قدرت های  با  آمیز  مسالمت  هم زیستی  این  مقتضیات  به  وابسته  را  ستم 
امپریالیستی نمود. از این رو، این تئوری چیزی مگر سیاست همکاری 

یالیسم نبود. با امپر
تضاد  می توان  آن  بر  بنا  که  بود  تئوری ای  مسالمت آمیز  رقابت 
یق رقابت اقتصادی بین نظام  یالیسم و سوسیالیسم را از طر میان امپر
تئوری  این  رو،  این  از  نمود.  نظام سوسیالیستی حل  و  سرمایه داری 
را  توهّّم  این  و  نفی  را  یالیسم  امپر جنگ افروز  و  ارتجاعی  خصلت 
ایجاد می کرد که تضاد میان اردوگاه سوسیالیستی و امپریالیستی یک تضاد 
شکال مسالمت آمیز مبارزه قابل حل بود.

َ
غیرآنتاگونیستی بود که از طریق اَ

بنابراین تئوری سه مسالمت آمیز خروشچف یک تئوری رویزیونیستی 
کمونیستی  بین المللی  جنبش  بر  را  آن  می خواست  وی  که  بود  تمام عیار 
بود.  امپریالیسم  با  نزدیک  مناسباتی  ایجاد  آن  از  هدف  و  کند،  تحمیل 
قدرت های  سوی  از  مقبولیت  کسب  و  خود  طرح های  اجرای  برای 
یالیستی، خروشچف هم زمان حملۀ وحشیانه ای را علیه استالین  امپر
بردن  میان  از  برای  کرد.  آغاز  شخصیّّت  کیش  با  مبارزه  عنوان  تحت 
اصول انقلابی که استالین بر آن ها پافشاری کرده و برای آن ها جنگیده 
بود، ابتدا لازم بود وجهۀ استالین در میان انقلابیون و توده های سراسر 
یق کارزار دروغ و تبلیغات منحط  یب شود. این امر از طر جهان تخر

انجام گردید.
رویزیونیستی  خط  از  جهان  کمونیست  احزاب  رهبران  از  بسیاری 
از  برجسته  احزاب  و  رهبران  از  زیادی  تعداد  خروشچف حمایت کردند. 
خاذ کرده بودند. براودر در 

ّ
قبل خط رویزیونیستی را در کشورهای خود اتّ

را  سرمایه داری  و  سوسیالیسم  میان  همکاری  تئوری های  پیش تر  امریکا 
مطرح کرده بود و از جنبش بین المللی کمونیستی خارج شده بود. تورز، 
رهبر سابق انترناسیونال سوّّم از فرانسه که پس از دوران جبهۀ ضدفاشیستی 
جنگ  از  پس  سال های  در  بود،  کرده  برقرار  بورژوازی  با  نزدیکی  روابط 
خاذ 

ّ
مواضعی ناسیونال شووینیستی نسبت به خلق های مستعمرات فرانسه اتّ

کرده و به خدمت گذار بورژوازی امپریالیستی فرانسه بدل شده بود؛ تولیاتی 
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از ایتالیا یکی دیگر از رهبران مهم انترناسیونال سوّّم بود که می خواست از 
طریق »اصلاحات ساختاری« و بهواسطۀ پارلمانِِ بورژوایی، سرمایه داری 
رهبری  سازد؛  ل 

ّ
مبدّ سوسیالیسم  به  ساختار«  »تجدید  و  »اصلاح«  با  را 

راه  برای تصدیق  را  تاکتیکی خود  پیش خط  از  نیز  هند  حزب کمونیست 
که  رویزیونیست  نیروهای  این  بدین ترتیب،  بود.  داده  تغییر  مسالمت آمیز 
در دورۀ قبل به اندازۀ کافی مورد انتقاد قرار نگرفته و مغلوب نشده بودند، با 

مسرّّت تمام به همدستی خروشچف شتافتند.
از طریق  ی سعی کردند 

ّ
این احزاب به طور جدّ با این حال، هر کجا 

تلاش هایی  چنین  و  کنند  پیاده  را  مسالمت آمیز«  »انتقال  انتخاباتی  نظام 
از جمله  تبدیل شد،  موجود  اجتماعی  نظم  برای  تهدیدی  به  کافی   

ّ
به حدّ

کودتای  توسّّط   )1973( شیلی  و   )1965( انودنزی   ،)1964( برزیل  در 
نظامی و سرکوب وحشیانه از میان برداشته شدند.

کمونیست های  حادیۀ 
ّ
اتّ تازه تأسیس،  خلق  دموکراسی های  میان  در 

یوگوسلاوی به رهبری تیتو از خیلی قبل، از سال 1948، راه رویزیونیستی 
را در پیش گرفته و از اردوگاه سوسیالیستی جدا شده بود. خروشچف خیلی 
تنها  سوسیالیستی  اردوگاه  در  کرد.  دراز  دوستی  دست  او  سوی  به  زود 
حزب کمونیست چین و حزب کار آلبانی ظهور رویزیونیسم خروشچفی 
مارکسیسم-لنینیسم  از  دفاع  به  مصمّّم  و  شجاعانه  و  دادند،  تشخیص  را 

برخاستند.
بود.  مبارزه  این  پیشتاز  مائو  هدایت  تحت  چین  کمونیست  حزب 
شوروی،  حاد 

ّ
اتّ کمونیست  حزب  بیستم  کنگرۀ  از  پس  ماه  دو  ظرف 

پرولتاریا  دیکتاتوری  تاریخی  تجربۀ  دربارۀ  مقالۀ  چین  کمونیست  حزب 
برجسته  مارکسیست-لنینیست  به عنوان یک  استالین  از  که  نمود  منتشر  را 
با عنوان بیش تر  دفاع می کرد. در پی آن، مقالۀ دیگری در دسامبر 1956 
کید می کرد  تأ یافت که  انتشار  پرولتاریا  تاریخی دیکتاتوری  دربارۀ تجربۀ 
را  و دشمنان اش  دوستان  مرزبندی ای روشن  با  باید  اردوگاه سوسیالیستی 
با  مبارزه  برای  از هفت سال تلاش  مقالات بخشی  این  کند.  ص 

ّ
مشخّ

نشست های  در  بهویژه  آن،  بر  غلبه  و  خروشچفی  رویزیونیستی  خط 
60 حزب برادر در سال 1957 و 81 حزب برادر در سال 1960 و در 

حاد شوروی بود.
ّ
جلسات با رهبری حزب کمونیست اتّ
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 1959 ژوئن  در  شوروی  رویزیونیست های  مبارزه،  یافتن  ت 
ّ

حدّ با 
ف کردند و در ژوئیۀ 1960 ناگهان 

ّ
کمک های فنّّی خود در حوزۀ دفاع را متوقّ

تمام کارشناسان فنّّی شوروی را که در چین کار می کردند، فراخواندند. در 
فاق افتاد. در آوریل 1960 حزب کمونیست چین 

ّ
مورد آلبانی هم همین اتّ

زنده باد لنینیسم و دو مقالۀ دیگر را در دفاع از اصول اساسی لنینیسم دربارۀ 
امپریالیسم، جنگ و صلح، انقلاب پرولتری و دیکتاتوری پرولتاریا منتشر 
حاد شوروی 

ّ
نمود. این مقالات به مواضع رویزیونیستی حزب کمونیست اتّ

بودن نام بردن از آن حمله می برد.
ساختن  سیستماتیک تر  چه  هر  برای  تلاش  به  امّّا  رویزیونیست ها 
مواضع رویزیونیستی خود ادامه دادند. بدین ترتیب در کنگرۀ بیست و دوّّم 
حاد شوروی که در سال 1961 برگزار شد، برنامۀ مصوّّب 

ّ
حزب کمونیست اتّ

دیکتاتوری  پرولتری،  انقلاب  آموزه های  یعنی  مارکسیسم-لنینیسم  اساس 
پرولتاریا و حزب پرولتاریا را مورد تجدید نظر قرار داد. این برنامه اعلام 
و  نبود  پرولتاریا  دیکتاتوری  به  نیازی  دیگر  شوروی  حاد 

ّ
اتّ در  که  می کرد 

حاد شوروی به مثابۀ پیشگام پرولتاریا تغییر یافته 
ّ
ماهیت حزب کمونیست اتّ

بود. کنگره تئوری های پوچ »دولت تمام خلقی« و »حزب تمام خلقی« را 
پیش گذاشت. در کنگره خروشچف حمله ای آشکار و علنی علیه حزب 
آلبانی را آغاز کرد و حتّّی خواستار سرنگونی رهبر آن، انور خوجه، شد. این 
امر با مخالفت هیئت نمایندگی حزب کمونیست چین تحت هدایت چو 

ئن لای مواجه شد.
برای  کمونیست  احزاب  سایر  تهییج  به  دست  همچنین  خروشچف 
مقالات  زد.  چین  کمونیست  حزب  علیه  عمومی  حملۀ  انداختن  به راه 
دی در شوروی نیز منتشر  شدند که به رهبری چین می تاختند. حزب 

ّ
متعدّ

کمونیست چین سرانجام شروع به پاسخ به برخی حملات تولیاتی از حزب 
کمونیست  حزب  از  هال  گاس  فرانسه،  حزب  از  تورز  ایتالیا،  کمونیست 
اواخر  در  که  نمود  هفت گانه  مقالات  سلسله  یک  طی  سایرین  و  امریکا 

1962 و اوایل 1963 منتشر شدند.
خلاصه ای از دیدگاه های محوری حزب کمونیست چین در نامۀ 
خط  با  رابطه  در  پیشنهادی  آن  عنوان  که   1963 ژوئن   14 معروف 
این مقاله  مشی عمومی جنبش بین المللی کمونیستی بود، ارائه شد. 
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به حزب کمونیست  حاد شوروی 
ّ
اتّ نامۀ سرگشاده-ی حزب کمونیست  با 

چین پاسخ داده شد. از آن جا که تمام موضوع دیگر علنی شده بود، حزب 
کمونیست چین تصمیم گرفت که بحث را از طریق مطبوعات علنی ادامه 
حاد 

ّ
دهد که به تودین و انتشار نُُه تفسیر از نامۀ سرگشادۀ حزب کمونیست اتّ

اف سازی همۀ مسائل در پیشگاه توده ها منتج گردید.
ّ

شوروی و شفّ
این مبارزه که در سال 1963 علنی شد و در طول سال 1964 
اهمّّیت  از  بزرگ  جدل  گردید.  معروف  بزرگ«  »جدل  به  یافت،  ادامه 
تاریخی بسیار بالایی برخوردار بود. این یک مبارزۀ اصولی و همه جانبه علیه 
ص می کرد که تمام نیروهای انقلابی پرولتری 

ّ
رویزیونیسم نوین بود و مشخّ

به منزلۀ  همچنین  جدل  این  آیند.  هم  گرد  باید  کجا  در  جهان  سراسر  در 
تکامل علمی مارکسیسم-لنینیسم بود که به جنبش بین المللی کمونیستی 
خط مشی عمومی انقلابی زمانه اش را اعطا می نمود. مائو نیروی محرّّکۀ 
پشت این مبارزه بود. در طی جدل بزرگ بود که مائو علم مارکسیسم-
یای بین الملل  لنینیسم را با پاسخ دادن به مسائل مهم پیشِِ روی پرولتار
در جهان، چه کسی دوست و چه کسی دشمن  بنیادین  – تضادهای 
سوسیالیستی  انقلاب  پیروزی  به  دست یابی  راه  و  است،  انقلاب 
 در نامۀ 14 ژوئن 

ً
این فرمول بندی ها عمدتاً جهانی – به‌ پیش سوق داد. 

ه تفسیر موضع انقلابی دربارۀ مسائل حیاتی مختلف پیش روی 
ُ
آمد. نُ

جنبش بین المللی کمونیستی پس از جنگ جهانی دوّّم – استعمار نو، 
رویزیونیسم  یوگوسلاوی،  یستی مسالمت آمیز،  جنگ و صلح، هم ز
– را  از آن ها استخراج شود  باید  یخی که  تار خروشچف و درس های 
یح کردند. بهواسطۀ جدل بزرگ بود که مائوئیسم به مثابۀ  تبیین و تشر
یای بین الملل پذیرفته  ایدئولوژی راهنمای بخش های انقلابی پرولتار

شد.
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بخش سی و یکم
یایی انقلاب کبیر فرهنگی پرولتار

و  مانع تراشی  به  مارکسیسم  پاسخ  پرولتاریایی  فرهنگی  کبیر  انقلاب 
کارشکنی در روند ساختمان سوسیالیستی توسّّط خروشچفی ها و رهروان 
حاد شوروی، 

ّ
اتّ در  رویزیونیسم  از ظهور  بعد  بالاخص  بود.  سرمایه داری 

از درون  از بزرگ ترین خطرات احیای سرمایه داری  مائو دریافت که یکی 
مائو  بزرگ،  برون می آورد. در طی جدل  خود حزب ]کمونیست- م[ سر 
حین مبارزه علیه رویزیونیسم می کوشید برای مسئلۀ چگونگی جلوگیری از 
 درگیر مبارزه 

ً
احیای سرمایه داری پاسخی بیابد. در همان زمان وی عمیقاً

شیائوپین  دن  و  لیو شائوچی  نظیر  افرادی  یعنی  با خروشچفی های چینی 
ین سند حزب  بود. بدین سان، مائو طی جمع بندی جدل بزرگ در آخر
کمونیست چین با عنوان کمونیسم دروغین خروشچف و درس های 
جلوگیری  مسئلۀ  خصوص  در  صی 

ّ
مشخّ نکات  بر  آن،  یخی  تار

بر  نخست  وهلۀ  در  مائو  کید  تأ نمود.  کید  تأ سرمایه داری  احیای  از 
دوران  انتهای  تا  و  سراسر  در  طبقاتی  مبارزۀ  ادامۀ  ضرورت  تشخیص 
تولید  ابزار  بر  مالکیت  تغییر در  او شرح  داد که  بود.  جامعۀ سوسیالیستی 
یعنی انقلاب سوسیالیستی در جبهۀ اقتصادی به خودی خود کافی نیست 
و بر لزوم یک انقلاب همه جانبۀ سوسیالیستی در جبهه های سیاسی و 
انقلابی که می بایست  کید  نمود.  تأ انقلاب  برای تحکیم  یک  ایدئولوژ

تحت دیکتاتوری پرولتاریا ادامه یابد.
به منظور  که  بود  این  نمود  کید  تأ آن  بر  بارها  مائو  که  دیگر  نکتۀ 
ادامۀ انقلاب ضروری است به مشی توده ای توسّّل جوییم، جسورانه 
را  تــوده ای  جنبش های  وسیع  مقیاسی  در  و  برانگیزیم  را  توده ها 
این امر، حزب می بایست برای مبارزۀ عمومی  برای  یم.  به حرکت درآور
را  جمعیت  درصد   95 که  خلق  توده های  بر  سوسیالیسم  دشمنان  علیه 
ایشان  با  و  می کرد  جلب‌  به خود  را  آنان  می نمود،  کا 

ّ
اتّ می دادند،  تشکیل 

آموزش  نهضت های وسیع  »بردن  به  نیاز  بر  مائو همچنین  متّّحد می شد. 
سوسیالیستی به شهرها و مناطق روستایی به طور مکرّّر« پافشاری نمود. در 
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جریان این نهضت های مستمر برای آموزش خلق، مائو باز هم بر نیاز به 
سازمان دهی نیروهای طبقۀ انقلابی و »برپایی مبارزه ای قاطع و کینه توزانه 
کید کرد. پس مائو  علیه نیروهای ضدسوسیالیستی، سرمایه دار و فئودال« تأ
برای  اساسی  پیش شرطی  توده ها  وسیع  شرکت  که  می دید  به روشنی 
با  این از تجربۀ مائو در رابطه  جلوگیری از احیای سرمایه داری است. 
اصلی  عاملان  خودِِ حزب  رهبریِِ  درون  رویزیونیست های  چگونه  این که 

احیای سرمایه داری را تشکیل می دادند، نشئت می گرفت.
سطوح  بالاترین  از  و  چین  کمونیست  حزب  خود  داخل  در  امّّا 
درآمدن  به اجرا  برابر  در  شائوچی  لیو  رهبری  تحت  سخت  مقاومتی  آن، 
رو،  این  از  داشت.  وجود  مائو  پیشنهادی  کنکرت  برنامۀ  و  تئوری ها  این 
گرچه »انقلاب فرهنگی سوسیالیستی« در دهمین جلسۀ عمومی )پلنوم( 
آن  درآمدن  به اجرا  رسید،  تصویب  به   1962 در  مرکزی  کمیتۀ  هشتمین 
بی روح و برخلافِِ خط مائو بود. در واقع بوروکراسی حزبی تحت کنترل 
لیو شروع به انتقاد از مائو به خاطر اقداماتی نمود که او می کوشید با توسّّل 
ات رهروان سرمایه داری همچون پن دِِهوای برود. 

ّ
بدان ها به مصاف تحرکّ

و  نمایشنامه ها  و  مطبوعات  در  مقالات  طریق  از  را  انتقادات  این  آن ها 
قرار داشت، هدایت  دیگر عرصه های فرهنگی که تحت کنترل کامل شان 
می نمودند. کنترل آن ها بر رسانه ها چنان بود که مائو حتّّی نمی توانست در 
این مقاله در دفاع  از خود مقاله ای در مطبوعات پکن منتشر کند.  دفاع 
مطبوعات  در   1965 نوامبر  در  سرانجام  او  سیاست های  و  مائو  از 
شانگهای که کانونی رادیکال تر از پکن بود، انتشار یافت؛ این آن چیزی 
انقلاب کبیر فرهنگی  بود که مائو بعدها آن را »علامت راهنما«-ی 
از  به بوروکراسی حزبی و دفاع  انتقاد  از  یایی خواند و موجی  پرولتار
خط مائو در رسانه و حوزۀ فرهنگی را به راه  انداخت. همچنین مطالباتی 
برای انتقاد از خود مقصّّرین اصلی ]به انحراف کشاندن انقلاب-م[ مطرح 
از  تا  بست  به کار  داشت  توان  در  چه  هر  حزبی  بوروکراسی  امّّا  گردید. 
بود  قرار  انقلاب فرهنگی که  گروه  توده گیر شدن جنبش جلوگیری کند؛ 
 می کوشید اختلافات را کنترل و آن 

ً
این انقلاب را آغاز و هدایت کند، عملاً

کادمیک کانالیزه نماید. را در چارچوبۀ خطوط آ
سرانجام در 16 مه 1966 کمیتۀ مرکزی تحت هدایت مائو بخش نامه ای 
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صادر کرد. طی این بخش نامه »گروه پنج نفره« که تحت هدایت آنان در 
امر انقلاب فرهنگی کارشکنی می شد، منحل و »گروه انقلاب فرهنگی« 
داشت،  قرار  پولیت بورو  دائمی   تحت هدایت کمیتۀ 

ً
که مستقیماً جدیدی 

تشکیل گردید. بخش نامۀ 16 مه فراخوان انتقاد از رهروان سرمایه داری، 
علی الخصوص آنانی که در صفوف حزب لانه کرده بودند، و در هم 
شکستن مقاومت آنان را صادر نمود. این اقدام به آغازِِ عملیِِ انقلاب 
که  توده ای  پدیده ای  به  را  آن  و  شد  منجر  یایی  پرولتار فرهنگی  کبیر 

میلیون ها انسان را دربرمی گرفت، تبدیل نمود.
در 25 مه اوّّلین روزنامۀ بزرگ دیواری )دازیبائو( در دانشگاه پکن برپا 
شد که نایب رئیس و نظام آموزشی دانشگاه را مورد انتقاد قرار می داد. این 
اوّّلین از هزاران روزنامۀ دیواری عظیمی بود که دانشجویان و توده ها  تنها 
در سراسر کشور برپا می کردند و طی آن‌ها به بیان دیدگاه ها و انتقادات شان 
از آن چه احساس می کردند در جامعه بر سبیل خطا است، می پرداختند. 
سایرین  و  بوروکرات های حزبی  اساتید،  توده ای،  انتقادات  و  تظاهرات ها 
نکشید  می گرفتند. طولی  انتقاد  باد  به  نادرست شان  بابت سیاست های  را 
امتحانات ورودی گردیدند. کمیتۀ  لغو  دانشجویان خواستار  از  برخی  که 
برای  جدید  پذیرش  که  رسانید  تصویب  به  را  دستوری  ژوئن  در  مرکزی 
و  دانشجویان  تا  می نمود  ق 

ّ
معلّ شش ماه  ت 

ّ
به مدّ را  دانشگاه ها  و  کالج ها 

جوانان بتوانند هرچه بیش تر در انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریایی شرکت 
نمایند. گرچه ثابت شد شش ماه برای این کار بسیار کوتاه است و چهار 

سال طول کشید تا دانشگاه ها بازگشایی شوند.
 آغاز به شرکت در انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریایی 

ً
نیز شخصاً مائو 

نمود. در 17 ژوئیه او همراه با ده هزار شناگر دیگر عرض یک مایلی رودخانۀ 
چان جیان )یانگ تسه( را شنا کرد. این حرکت نمادین حاکی از مشارکت 
او در جریان پر از موج و تلاطم انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریایی بود. در 
این  چین  کمونیست  حزب  یازدهم  پلنوم  نشست  طی  مائو  اوت،   5
پا داشت.  بار علامت سرراست تری داد. او روزنامۀ دیواری خود را بر
شعار اصلی او چنین بود: »مقرهای فرماندهی را بمباران کنید!« این 
فراخوانی قاطع برای حمله به مقرهای فرماندهی رهروان سرمایه داری 
تحت رهبری لیو شائوچی در حزب بود. فراخوان مائو به تحرّّکات و 
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مبارزه جویی جنبش نیرویی مضاعف بخشید.
اوّّلین راهپیمایی عظیم گاردهای سرخ در پکن  مائو در  در 18 اوت، 
گاردهای  گردید.  حاضر   - جستند  شرکت  آن  در  نفر  یک میلیون  که   -
برای  کشور  سرتاسر  در  که  بودند  توده ای  سازمان  هزاران  اعضای  سرخ 
ابتدا  در  بودند.  زده  پرولتاریایی جوانه  فرهنگی  کبیر  انقلاب  در  مشارکت 
بودند،  جوانان  و  دانشجویان  از  ل 

ّ
متشکّ  

ً
عمدتاً توده ای  سازمان های  این 

کارگران،  میان  در  مشابه  سازمان هایی  جنبش،  گسترش  و  رشد  با  لیکن 
دهقانان و کارمندان ادارات نیز سر برآوردند. راهپیمایی 18 اوت اوّّلین مورد 
از راهپیمایی هایی از این دست بود که در ادامه به دفعات برگزار گردیدند. 
گاهی بیش از دو میلیون گارد سرخ از سرتاسر کشور در پایتخت حضور 

به هم می رساندند.
»مرحله ای  را  یایی  پرولتار فرهنگی  کبیر  انقلاب  یازدهم،  پلنوم 
انقلاب سوسیالیستی در کشور ما، مرحله ای  پروسۀ تکامل  نوین در 
پلنوم  اختتامیۀ  سخنرانی  در  مائو  کرد.  توصیف  وسیع تر«  و  عمیق تر 
سیاسی  انقلاب  اساس  در  یایی  پرولتار فرهنگی  کبیر  »انقلاب  گفت 
استثمارگر تحت  تمامی طبقات  و  بورژوازی  بر ضد  یا  پرولتار عظیم 
ارتجاع  علیه  طولانی  مبارزۀ  ادامۀ  این  است.  سوسیالیستی  شرایط 
وسیع  توده های  و  چین  کمونیست  حزب  توسّّط  که  است  گومیندان 
پا شده است. این استمرار مبارزه میان  انقلابیِِ تحت رهبری حزب بر

یا و بورژوازی است«. پرولتار
)بیانیۀ  فرهنگی  انقلاب  مادۀ  شانزده  به  که  را  یازدهم سندی  پلنوم 
شانزده ماده ای انقلاب فرهنگی- م( معروف شد، به تصویب رسانید. 
]طی این بیانیه - م[ پلنوم آن چه را که در بخش نامۀ 16 مه تبیین گشته بود، 
بازگو نمود: انقلاب حاضر در پی نفوذ به قلوب خلق و متحوّّل ساختن بشر 
است؛ ایده ها، فرهنگ، سنت ها و عادات کهن طبقات استثمارگر با فراهم 
ساختن زمینی حاصل خیز برای احیای دوران گذشته هنوز اعتقادات عموم 
نوین  ارزش های  و  باید دگرگون شود  بینش ذهنی  را سروشکل می دهند؛ 

خلق گردند.
حزب  درون  در  قدرت  »صاحبان  را  انقلاب  اصلی  آماج  بیانیه 
را  انقلاب  اصلی  نیروی  و  در پیش گرفته‌اند«  را  سرمایه‌داری  راه  که 
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کادرهای  و  روشنفکران  بازان،  سر دهقانان،  کارگران،  »توده های 
انقلابی« تعیین نمود.

هدف از این انقلاب »مبارزه و درهم کوبیدن آن صاحبان قدرتی 
 

ِ
یته ها«-ی مرتجعِ که راه سرمایه داری را پیش گرفته اند، انتقاد و رد »آتور

کادمیک، ایدئولوژی بورژوازی و دیگر طبقات استثمارگر، و  بورژواآ
که  روبنا  دیگر بخش های  و  ادبیات  و  هنر  آموزش،  دگرگون ساختن 
با بنیان اقتصادی سوسیالیستی تطابق ندارند، به منظور تسهیل نمودن 
برانگیختن  انقلاب  فرم  بود.  نظام سوسیالیستی«  و رشد  امر تحکیم 
تودۀ صدها میلیونی برای اعلان کردن آزادانۀ نظرات شان، نوشتن در 
پا نمودن جدل های عظیم بود تا آن که  روزنامه های دیواری بزرگ و بر
رهروان سرمایه داریِِ صاحب قدرت افشا گردند و بتوان نقشه های شان 

برای احیای سرمایه داری را درهم کوبید.
توده ای  مشی  کاربست  و  پیشبُُرد  فرهنگی  انقلاب  اصلی  جنبۀ 
مائو در میدان عمل بود. این انقلاب نه تنها نابودی عناصرِِ در تخاصم با 
سوسیالیسم، بلکه توانا ساختن طبقۀ کارگر برای اعمال رهبری خود در همۀ 
را که  این‌ اصل  فرماندهی« و تضمین  امور، »قرار دادن سیاست در مقام 
هرکس که به عنوان یک مقام مسئول کار می کند، باید »یکی از مردم عادّّی 
باقی بماند«، هدف گرفته بود. به منظور دست یابی به این اهداف، ضروری 
بود که یک حملۀ همه جانبه علیه ایدئولوژیِِ بورژوازی، به نحوی که توده ها 

فعّّالانه درگیر آن شوند، به راه انداخته می شد.
صادر  بدین قرار  رهنمودهایی  یازدهم،  پلنوم  مصوّّبۀ  بنابراین، 

نمود:
یایی، یگانه رشِِو‌ کار آن است  یایی، یگانه رشِِو‌ کار آن است در انقلاب کبیر فرهنگی پرولتار در انقلاب کبیر فرهنگی پرولتار
که توده ها به دست خود، خود را رها سازند و هیچ گونه روش که توده ها به دست خود، خود را رها سازند و هیچ گونه روش 

انجام امور به نیابت از آن ها نباید مورد استفاده گیرد.انجام امور به نیابت از آن ها نباید مورد استفاده گیرد.
کا کنید و به ابتکارشان احترام 

ّ
کا کنید و به ابتکارشان احترام به توده ها اعتماد کنید، به آن ها اتّ
ّ
به توده ها اعتماد کنید، به آن ها اتّ

نداشته  واهمه  بی نظمی  از  یزید.  بر دور  را  ترس  ید.  نداشته بگذار واهمه  بی نظمی  از  یزید.  بر دور  را  ترس  ید.  بگذار
ید توده ها در این انقلاب کبیر خود را آموزش  ید توده ها در این انقلاب کبیر خود را آموزش باشید. ... بگذار باشید. ... بگذار
دهند و بیاموزند چگونه سره را از ناسره جدا کنند، و راه صحیح دهند و بیاموزند چگونه سره را از ناسره جدا کنند، و راه صحیح 

انجام امور را از راه غلط تمیز دهند.انجام امور را از راه غلط تمیز دهند.
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انقلاب شدند، حتّّی  یان  با تمام قوا وارد جر هنگامی که توده ها 
فرم  این  نمودند.  ایجاد   – انقلابی  کمیتۀ   – جدید  سازمانی  فرم  یک 
انتخابی،  که  آن  اعضای  یعنی  بود:  استوار  یک«  در  »سه  ترکیب  بر 
 در برابر خلق مسئول و پاسخ گو بودند، از دل 

ً
قابل عزل و مستقیماً

)گاردهای  توده‌ای  سازمان های  و  خلق  رهایی بخش  ارتش  حزب، 
سرخ که اعضای آن ها به سی میلیون نفر می‌رسید( بیرون می آمدند. 
تا ارگان های  یا کمون گرفته  از کارخانه  این سازمان ها در تمامی رده ها، 
حکومتی استان ها و مناطق سر برآوردند، و مأموریت آن ها ایجاد پیوندی 
 در ادارۀ کشور شرکت نمایند.

ً
بود که از طریق آن توده ها بتوانند مستقیماً

قادر  را  یا  پرولتار سیاسی  قدرت  قــدرت،  یک  در  سه  ارگــان 
یشه بوداند. مشارکت مستقیم   در میان توده ها ر

ً
تا عمیقاً می ساخت 

پایین  از  انقلابی  نظارت  اعمال  و  کشور  ادارۀ  در  انقلابی  توده های 
در  مهم  نقشی بس  رده های مختلف  در  قدرت سیاسی  ارگان های  بر 
حصول تضمین وفاداری گروه های رهبری کننده در تمامی سطوح به 
مشی توده ای ایفا می نمود. بدین ترتیب بود که این تحکیم دیکتاتوری 
دموکراسی  ین  تمر ین  عمیق تر و  ین  وسیع تر حال  عین  در  یا  پرولتار

پرولتری بود که تاکنون در سطح جهان حاصل گشته است.
 1967 و   1966 سال های  در  فرهنگی  انقلاب  آغازین  غرّّش  طی 
کوبیده  در هم  مؤثری  به شکل  حزب  درون  بورژوایی  فرماندهی  مقرهای 
دن  و  شائوچی  لیو  نظیر  سرمایه داری  رهروان  سرکردگان  اکثر  و  شدند، 
شیائوپین و حامیان آن ها از مقام های حزبیِِ خود خلع و مجبور به انتقاد از 
خود در برابر توده ها گردیدند. این پیروزی‌ بزرگ  تنها الهام بخش توده های 
انقلابیون  میان  در  را  انقلابی  شوق  از  موجی  همچنین  بلکه  نبود،  چینی 

کمونیست سراسر جهان بهوجود  آورد.
طی جدل بزرگ بسیاری از نیروهای انقلابی به دور خط انقلابی 
حزب کمونیست چین که توسّّط مائو رهبری می شد، گرد آمده بودند، 
جهان  سراسر  در  نیروها  این  که  بود  فرهنگی  انقلاب  طی   

ً
عمدتاً امّّا 

مسائل  پاسخ گوی  می تواند  که  است  مائوئیسم  تنها  این  پذیرفتند 
یایی  انقلاب سوسیالیستی جهانی باشد. انقلاب کبیر فرهنگی پرولتار
نشان داد که مارکسیسم در برابر دشمن که در پی احیای سرمایه داری 
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است، پاسخی در دست دارد. این پیشرفت در مارکسیسم، به تحکیم 
پایۀ  بر  جهان  سراسر  در  انقلابی  پر شمار  احزاب  و  گروه ها  مواضع 
تحت  انقلابی  مبارزات  پایی  بر و  مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم 

رهبری آن ها منجر گردید.
معهذا مائو هشدار داد که »انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریاییِِ حاضر 
در  این دست  از  انقلاب هایی  است؛  م[  نوع-  این  از  ]انقلاب  اوّّلین  تازه 
انقلاب  این  این مسئله که چه کسی در  بود.  اجتناب ناپذیر خواهند  آینده 
پیروز می شود، تنها می تواند بعد از یک دورۀ تاریخی طولانی معیّّن گردد. 
اگر با مسائل پیشِِ رو به نحوی صحیح برخورد نگردد، احیای سرمایه داری 

در هر زمانی در آینده امکان پذیر خواهد بود«.
او بعدها در 1969 در کنگرۀ نهم یادآور شد که »ما یک پیروزی بزرگ 
کسب کرده ایم. امّّا طبقۀ مغلوب به مبارزه ادامه خواهد داد. این طبقه هنوز 
وجود دارد و اعضای آن در گرداگرد ما هستند؛ بنابراین برای دهه ها نمی توان 
از  بدهیم.  از دست  را  نباید هوشیاری مان  نهایی سخن گفت.  پیروزی  از 
دیدگاه لنینیستی پیروزی نهایی در یک کشور سوسیالیستی نه تنها نیازمند 
تلاش های پرولتاریا و توده های وسیع آن کشور، بلکه همچنین وابسته به 
پیروزی در انقلاب جهانی و نابودی نظام بهره کشی انسان از انسان در کل 
 سخن گفتنِِ 

ً
جهان است تا آن که کل بشریت به رهایی دست یابد. نتیجتاً

برخلاف  اشتباه،  ما  کشور  در  انقلاب  نهایی  پیروزی  دربارۀ  سرخوشانه 
لنینیسم و در تباین با واقعیات است«.

ت زمان کوتاهی صحّّت این سخنان مائو ثابت گردید. ابتدا در 
ّ

در مدّ
حزب کمونیست چین  نهم  در کنگرۀ  نایب صدر، که  بیائو،  لین   1971
از طریق  قدرت  قبضۀ  توطئۀ  بود،  گردیده  منصوب  مائو  به عنوان جانشین 
ترور مائو و برپایی یک کودتای نظامی را تدارک دید. هوشیاری انقلابیون 

در حزب این توطئه را ناکام گذاشت.
گرچه متعاقب آن از رویزیونیست های دانه درشتی مانند دِِن شیائوپین 
به مقام های بالای خود در حزب و دستگاه  افراد  این  اعادۀ حیثیت شد و 
دولتی باز گردانده شدند. چند ماه قبل از مرگ مائو در 9 سپتامبر 1976، 
 مبارزه ای علیه این رهروان 

ً
ین برهه از انقلاب فرهنگی، مجدداً در آخر

راه سرمایه داری درگرفت. دِِن دوباره مورد انتقاد قرار گرفت و از تمامی 
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بسیاری در مواضع قدرت  او عوامل  امّّا  برکنار گردید.  سمت های خود 
را  کودتایی  مائو  مرگ  از  بعد  بلافاصله  که  بودند  مرتدین  همین  داشت. 
برای قبضه کردن حزب و هدایت آن به مسیر احیای سرمایه داری مهندسی 
نابودی کشاندند و در سال  به  انقلاب فرهنگی را  بودند که  این ها  کردند. 

 پایان آن را اعلام داشتند.
ً
1976 رسماً

ردیه ای  نمی تواند  سرمایه داری  احیای  و  کودتا  این  ترتیب  هر  به  امّّا 
بر حقیقت راستین انقلاب فرهنگی باشد. بلکه به طریقی مؤید آموزه های 
مائو در رابطه با ماهیت جامعۀ سوسیالیستی و نیاز به ادامۀ انقلاب تحت 
در  که  است  علمی  ابزاری  فرهنگی  انقلاب  پرولتاریاست.  دیکتاتوری 
تکامل  برای  تئوریک  مبارزۀ  در  و  احیای سرمایه داری  علیه  مبارزه  جریان 
در  آن  علمی  اعتبار  است.  یافته  تکوین  مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم 
آن  سودمندی  همچنین  و  رسیده  اثبات  به  چین  انقلاب  پراتیک  آزمون 
احیای  خطر  علیه  مبارزه  در  وسیع  توده های  بسیج  برای  سلاحی  به مثابۀ 
سرمایه داری در یک کشور سوسیالیستی تائید گردیده است؛ گرچه چنان که 
را  نهایی  پیروزی  نمی تواند  نشان ساخت، هیچ سلاحی  مائو خاطر  خود 
ت 

ّ
تضمین کند. لذا این واقعیت که رهروان سرمایه داری یک پیروزی موقّ

این  کارایی  و  ضرورت  عینی  انیت 
ّ

حقّ از  به هیچوجه  آورده اند،  به دست 
سلاح در مبارزه برای ساختمان سوسیالیسم و دفاع از آن نمی کاهد.

خدمات  ین  مهم تر از  یکی  یایی  پرولتار فرهنگی  کبیر  انقلاب 
بین الملل  یای  پرولتار زرّّادخانۀ  به  مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم 
مارکسیسم  به  مائو  خدمت  ین  بزرگتر به کاربستن  ترجمان  است؛ 
تحکیم  برای  یا  پرولتار دیکتاتوری  تحت  مداوم  انقلاب  تئوری   –
احیای  از  جلوگیری  و  نوین  رویزیونیسم  علیه  مبارزه  سوسیالیسم، 
برای  فوق العاده  اهمّّیتی  از  و  است،  عمل  میدان  در   – سرمایه داری 
سوسیالیستی  پایگاه های  تمام  که  امروز  دنیای  در  بین الملل  پرولتاریای 
بهواسطۀ دسایس ماهرانۀ بورژوازیِِ لانه کرده درون خود حزب کمونیست 

از دست رفته اند، برخوردار می باشد.
صرف  که  بود  گفته  مارکسیست  یک  صات 

ّ
مشخّ تعیین  باب  در  لنین 

پذیرفتن مبارزۀ طبقاتی برای مارکسیست نامیدن یک فرد کافی نیست. او 
گفت تنها کسانی را می توان مارکسیست نامید که مبارزۀ طبقاتی و علاوه بر 
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آن، دیکتاتوری پرولتاریا را به رسمیت بشناسند. امروز به رسمیت شناختن 
بودن  مارکسیست  برای  پرولتاریا  دیکتاتوری  و  طبقاتی  مبارزۀ  صرف 
فرهنگی  کبیر  انقلاب  از  پایه ای  درک  باید  مارکسیست  یک  نیست.  کافی 
پرولتاریایی را بپذیرد. بنابراین تنها کسی را می توان مارکسیست به شمار 
یا را تا قبول انقلاب  آورد که قبول مبارزۀ طبقاتی و دیکتاتوری پرولتار
پایی جامعۀ  مداوم در روبنا با هدف پیروزی نهایی انقلاب جهانی و بر

کمونیستی در اوّّلین فرصت ممکن، تعمیم دهد.
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بخش سی و دوّم
پس از مرگ مائو

یایی و تثبیت  اواخر دهۀ 60 – دوران انقلاب کبیر فرهنگی پرولتار
مائوئیسم به مثابۀ مرحلۀ نوینی از مارکسیسم-لنینیسم – دوران جوش 
در  انقلابی  جنگ  بود.  جهان  نقاط  از  بسیاری  در  انقلابی  خروش  و 
هنودچین )منطقه ای مشتمل بر ویتنام، کامبوج و لائوس( ضرباتی سخت 
امریکایی وارد کرد. در همین  امپریالیست های  بر قدرت نظامی عظیم  را 
نوین،  رویزیونیست های  چنبرۀ  از  گسست  با  هم زمان  انقلابیون  دوره، 
حانه را در بسیاری از نقاط جهان سوّّم 

ّ
تحت هدایت مائوئیسم مبارزۀ مسلّ

آغاز   – دارد  ادامه  تاکنون  زمان  آن  از  هند  و  فیلیپین  در  حانه 
ّ
مسلّ مبارزۀ   –

در  نیز  برپایی جنگ چریکی  از طریق  ی 
ّ
ملّ مبارزات رهایی بخش  کردند. 

حانه تحت 
ّ
نقاط مختلف جهان در طغیان بودند؛ همچنین مبارزات مسلّ

پراتیک چه گوارا که  و  )ایدئولوژی طرفدار دیدگاه ها  ایدئولوژی گواریستی 
نقش رهبری در مبارزات انقلابی کوبا و بولیوی ایفا نمود( در بخش هایی از 

امریکای لاتین جریان داشتند.
کبیر  انقلاب  و  سوّّم  جهان  در  مبارزات  تشدید  هنودچین،  جنگ 
جنبش های  وسیع  شکوفایی  اصلی  عوامل  جمله  از  پرولتاریایی  فرهنگی 
دانشجویی و ضدجنگ در سراسر جهان سرمایه داری طی سال های پایانی 
امّّا  مهم ترین  پاریس   1968 مه  دانشجویی  شورش  بودند.  شصت  دهۀ 
تمام  در  که  بود  پرشماری  خروشان  دانشجویی  شورش های  از  یکی  تنها 
یوگوسلاوی سر  و  لهستان، چکسلواکی  تا حتّّی  ایتالیا  و  امریکا  از  جهان 
برمی آوردند. این جنبش همچنین تأثیر خود را بر جنبش های دانشجویی 
در نقاط مختلف جهان سوّّم برجای گذاشت. اعتراضات ضدجنگ ویتنام 
علیه جنگ  و هم زمان جنبش های گسترده  نقاط جهان  و سایر  امریکا  در 
به  شروع  اروپا  بزرگ  شهرهای  در  هسته ای  تسلیحات  مسابقۀ  و  اتمی 
اوج گیری نمودند. امپریالیست های امریکایی به نحو مؤثری منزوی شدند، 
ویتنام  در  جنگ  به  نیرو  اعزام  با  متّّحدان شان  از  یکی  حتّّی  به طوری که 
موافقت نکرد. به دنبال جنبش دانشجویی، مبارزات طبقۀ کارگر صنعتی در 
 حول مطالبات 

ً
اروپای غربی، به خصوص در ایتالیا و فرانسه، گرچه عمدتاً
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 با مطالبات 
ً
اقتصادی رشدی چشمگیر یافتند. امواج عظیم اعتصابات غالباً

فلج  را  امپریالیستی  کشورهای  اقتصادهای  کل  به کرّّات  دستمزد،  افزایش 
کرد.

اواسط دهۀ 70 جهان شاهد سرنگونی قطعی تعداد کثیری از رژیم های 
ت بود. این چنین 

ّ
دیرپای استعماری در پی جنگ های چریکی طولانی مدّ

 1975 سال  در  دست نشاندگان شان  و  امریکایی  امپریالیست های  که  بود 
جمهوری های  افریقا  در  شدند.  رانده  بیرون  لائوس  و  کامبوج  ویتنام،  از 
موزابیک، آنگولا، اتیپوی، کنگو و بنین در همین دوره تشکیل شدند. لیکن 
امپریالیسم نوین –  اقمار  ط دست نشاندگان و 

ّ
اکثر این کشورها تحت تسلّ

کامبوج  برجسته  استثنای  یک  گرفتند.  قرار   – شوروی  سوسیال امپریایسم 
بود؛ جایی که انقلابیون کمونیست راستین – خمرهای سرخ – تا سال 1978 
گرفتند،  قرار  ویتنام  تجاوز  تحت  شوروی  امپریالیست های  فرمان  به  که 

استقلال خود را حفظ نمودند.
و  بنیادین  تضادهای  تمام  تشدید  بهواسطۀ  نیز  بعد  سال های  در 
یافت.  تداوم  انقلابی  اعتلای  وضعیت  یالیسم،  امپر بیش تر  تضعیف 
بهویژه مستعمرات و نیمه مستعمرات همچنان کانون طوفانی انقلاب 
یمباوه،  یکی در ز جهانی باقی ماندند. در آغاز این دوره، مبارزات چر
 1980 سال  در  یافت.  ادامه  دیگر  کشورهای  و  یتره  ار نیکاراگوئه، 
جنگ خلق تحت یک رهبری کمونیستی انقلابی در پرو آغاز گردید. 
به  پا  یکایی  ایران سرنگون شد و یک جمهوری اسلامی ضدامر شاه 
ی در افغانستان پس از روی 

ّ
عرصۀ وجود گذاشت. جنگ رهایی بخش ملّ

کار آمدن یک رژیم دست نشاندۀ شوروی در سال 1978 و اشغال کشور 
به دست ارتش سوسیال امپریالیست شوروی در سال 1979 درگرفت. مبارزۀ 
قهرمانانۀ خلق افغانستان ضربۀ مرگ باری به رژیم شوروی وارد کرد و نقش 
جماهیر  حاد 

ّ
اتّ نهایی  فروپاشی  در  عمده  عوامل  از  یکی  به مثابۀ  را  خود 

شوروی به اثبات رسانید.
و  مستعمرات  خلق های  مبارزات  این  یخی  تار اهمّّیت 
یالیسم  نیمه مستعمرات آن بوده است که ماهیت مناسبات میان امپر
و  ویتنام  جنگ  دو  هر  داد.  تغییر  همیشه  برای  را  ستم  تحت  ملل  و 
افغانستان ثابت کردند که دیگر یک ابرقدرت نمی تواند حتّّی یک کشور 



۱۹۹

بخش سی و دوّم 

د 
ّ

کوچک و ضعیف را اشغال کند. این حقیقت در دهۀ 90 در نقاط متعدّ
حتّّی  داشتند،  مداخله  در  سعی  ملل  سازمان  صلح  حافظ  نیروهای  که 
تحت  خاصی  دردسر  بودن  سال‌ها  که  سومالی لند  گردید.  آشکارتر 
 90 دهۀ  در  داشت،  قرار  ایتالیایی  و  بریتانیایی  استعمارگران  کنترل 
به  مجبور  غیره  و  امریکایی  نیروی  هزاران  که  شد  تبدیل  سومالی‌ای  به 
ت بار از آن گردیدند. حتّّی بمباران گسترده و مستمر عراق 

ّ
عقب نشینی خفّ

و یوگوسلاوی بودن اعزام نیروی زمینی به منزلۀ اعتراف امپریالیسم به این 
ت یا خلقی در این دوره آمادگی پذیرش ارتش 

ّ
امر بود که هیچ کشور، ملّ

اشغال گر را ندارد.
و  شرقی  ــای  اروپ در  بوروکراتیک  رژیم های  فروپاشی  زمان  از 
بحران  یک  نیز  آن جا  در  تاکنون  سابق  شوروی  مختلف  جمهوری های 
امپریالیستی  کشورهای  در  حتّّی  است.  داشته  جریان  مداوم  انقلابی 
و  سرمایه  و  کار  میان  تضاد  تشدید  به  منجر  بحران  گراییدن  بهوخامت 
موج های مکرّّر مبارزات اعتصابی طبقۀ کارگر صنعتی شده است. نیروهای 
انقلابی امّّا برای بهره بردن از این وضعیت عالی بین المللی به منظور 
پیشبرد انقلاب جهانی سوسیالیستی از لحاظ سازمانی به اندازۀ کافی 

قوی نبوده اند.
بعد از مرگ مائو در سال 1976 رهروان سرمایه داری که در حزب 
شیائوپین،  دن  یب کار،  فر رویزیونیست  رهبری  به  بودند،  مانده  باقی 
کودتایی را به صحنه بردند و کنترل حزب را تحت رهبری اسمی هواگوفن 
مائو  که  همان طور  گرفتند.  به دست  بود،  سانتریست  یک  به اصطلاح  که 
ر داده بود، افتادن کنترل سیاسی به دست رویزیونیست ها به منزلۀ 

ّ
 تذکّ

ً
مکرراً

خارج شدن پایگاه سوسیالیستی از دست پرولتاریا است. در همین اثنا، 
مائو  نمودن  معرفی  و  مائوئیسم  به  حمله  با  آلبانی  کار  حزب  رهبری 
نهاد.  گام  اپورتونیستی  مسیری  در  خرده بورژوا  انقلابی  یک  به عنوان 
در  داشتند،  دست  در  را  قدرت  کامبوج  در  همچنان  که  سرخ  خمرهای 
از  بودند و هنوز  انقلاب  با دشمنان داخلی و خارجی  دائمی  مبارزۀ  حال 
بودند  برنیامده  و تحکیم حاکمیت خود  اقتصادی جنگ  ویرانی های  پس 
بدین ترتیب  تحت الحمایۀ شوروی شکست خوردند.  ویتنام  ارتش  از  که 
یا قدرت دولتی را  هیچ کشوری در جهان باقی نماند که در آن پرولتار
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در دست داشته باشد و بتواند نقش یک پایگاه سوسیالیستی را برای 
یای بین المللی ایفا کند. پرولتار

در سال های اوّّلیۀ پس از مرگ مائو، حجم قابل توجّّهی از سردرگمی 
یک در جنبش بین المللی کمونیستی وجود داشت؛ چرا که  ایدئولوژ
رویزیونیست های طرفدار دِِن با وساطت هواگوفن می کوشیدند خود 
را به عنوان حامیان مائوئیسم معرفی کنند. علی الخصوص آن ها به دروغ 
تئوری رویزیونیستی سه جهانی را به مثابۀ خط مشی عمومی مائو برای 
یای بین المللی عرضه کردند. بسیاری از بخش های انقلابی این  پرولتار
رویزیونیستیِِ  آشکارا  قطع نامۀ  انتشار  از  پس  تنها  و  پذیرفتند  را  مواضع 
دوازدهم  کنگرۀ  برگزاری  و   1981 سال  در  چین  کمونیست  حزب  تاریخ 
]حزب کمونیست چین-م[ در سال 1982 بود که غالب نیروهای انقلابی 
این حال  با  آمدند.  به صحنه  دن  رویزیونیسم  علیه   

ً
علناً در سراسر جهان 

برخی از بخش ها به پیروی از خط رویزیونیستی دن ادامه دادند و آموزه های 
اپورتونیستی  با حملۀ  دیگر  از بخش های  برخی  وانهادند.  را  مائو  انقلابی 
از هم  یا   

ً
این احزاب بعاًد امّّا  به مائوئیسم همراه شدند.  آلبانی  حزب کار 

پاشیدند یا ماهیت رویزیونیستی خود را آشکار ساختند.
در  و  گرفتند  دِِن موضع  رویزیونیسم  قاطعانه علیه  که  امّّا کسانی 
پیش  به  شایانی  گام های  توانستند  کردند،  دفاع  مائوئیسم  از  عمل 
را  بین المللی  انقلابی  یای  پرولتار هستۀ  نیروها  این  امروزه  بردارند. 
حانه در پرو، فیلیپین، ترکیه، نپال 

ّ
تشکیل می دهند. آن ها مبارزات مسلّ

و هند را رهبری می کنند. اگرچه این نیروها از نظر سازمانی هنوز بسیار 
ضعیف اند، به رشد و تقویت خود ادامه می دهند.

ایدئولوژی  صحّّت  نیروها  این  قدرت گیری  اصلی  منبع 
مهم  رویدادهای  زنجیرۀ  است.  مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم 
غالب  صحّّت  مؤید  اخیر  نشیب  و  فراز  پر  سال  بیست  در  یخی  تار
شوروی  حاد 

ّ
اتّ فروپاشی  بهو‌یژه  است.  بوده  مائوئیسم  یابی های  ارز

مبارزات  مقابل  در  ابرقدرت  یک  موقعیت  از  آن  عقب نشینی  و 
برابر مبارزات خلق های  یکا در  امر ابرقدرت  ی 

ّ
خلق و تضعیف جدّ

تنها  یالیست ها  امپر این که  بر  را مبنی  یابی مائو  ارز ستمدیدۀ جهان، 
ببرهایی کاغذی‌اند که مردم به آن ها درس خوبی خواهند داد، تائید 



۲۰۱

بخش سی و دوّم 

کرده است.
یای  پرولتار دستان  در  ابزار  ین  بهتر مائوئیسم  ترتیب  همین  به‌ 
انقلاب در  برای  برنامه ای  به کار بستن  برای فرموله کردن و  بین الملل 
کشورهای متبوع خود باقی ماند، و همچنین تأثیری عظیم بر مبارزۀ 
گردیده،  پا  بر جهان  مختلف  نقاط  در  که  ی 

ّ
ملّ رهایی  برای  حانه 

ّ
مسلّ

به جای نهاد. گرچه در این دورۀ زمانی تکامل بزرگ و مهمی در تئوری و 
یر جهان سازگار 

ّ
علم مارکسیستی رقم نخورده، م.ل.م همچنان با شرایط متغّ

عرضه  بین الملل  پرولتاریای  به  را  صحیح  و  علمی  تئوری  یگانه  و  است 
می دارد.

جنبش بین المللی کمونیستی در مسیر فتح نهایی در انقلاب جهانی 
اثر  بر  که  کسانی  برای  می کند.  طی  را  پیروزی-شکست-پیروزی  روند 
فراز و نشیب های این روند به ورطۀ یأس می افتند، یادآوری درکی که مائو 
داد،  ارائه  فرهنگی  انقلاب  دوران  در  همچنین  و  بزرگ  جدل  جریان  در 
استثمارگر  طبقۀ  یک  که  بورژوایی  انقلاب  »حتّّی  است:  نجات بخش 
عقب گردهای  از  می بایست  کرد،  دیگر  استثمارگر  طبقۀ  جایگزین  را 
د عبور می کرد و شاهد مبارزات بسیار می بود – انقلاب، احیای 

ّ
متعدّ

نظام سابق و سپس سرنگونی نظام احیا شده. بسیاری از کشورهای 
نهایی قدرت دولتی،  تا قبضۀ  یک  ایدئولوژ تدارک  از شروع  اروپایی، 
صدها سال طول کشید تا انقلابهای بورژوایی خود را کامل کنند. از 
آن جایی که انقلاب پرولتری انقلابی است که هدف اش پایان دادن به 
همۀ نظام های استثماری برای همیشه است، نباید تصوّّر کنیم طبقات 
همۀ  از  را  آن ها  که  می دهند  اجازه  یا  پرولتار به  فروتنی  با  استثمارگر 
خود  حکومت  احیای  به دنبال  بی آن که  نماید،  محروم  امتیازات شان 

برآیند.«
جهانی  ــقلاب  ان پیچوخم  پر و  طولانی  مسیر  در  بنابراین 
با این  ت را نداشت. 

ّ
انتظار شکست های موقّ سوسیالیستی نمی توان 

این  مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم  تکامل  سالۀ   150 یخ  تار وجود، 
یای   به اثبات رسانیده که رهبری و هدایت پرولتار

ً
 و یقیناً

ً
حکم را قطعاً

ین است و  دکتر این  یخی  تار تقدیر  نهایی  پیروزی  به سوی  بین الملل 
لاغیر.
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